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شیوه‌های نقد احمد بصری ی و او رواک وی سای تا اک ۰( 
نقد مبانی و پیش فرض ها )۱ 


۶ ۰ ناقو, س کمرا اهی 


اشتباه در فهم توقیع شریف 1 
اشتباه در انکار علم انئمه2842 به همه زبان‌ها 1( 


اشتباه در جمع بین روایات مربوط به کشته شدن شیطان 


تفسیر اشتباه از حدیث بتر اللّه عمره ره 
اشتباه در استدلال به روایت امام صادقی له ها 
برداشت نادرست از حدبت امام باقر سل 7 


کی آشفراه آنام تخیو ان 7 


تست اشقاه سا یاهب له تس سس سس از 


ادعاهای سه گانه احمد بصری در باره روایت مورد نظر ی 
نقد ادعای نخست ی ی ی ی ی 
نقد ادعای دوم 1 
نقد ادعای سوم 9[ 


برداشت نادرست از حدیث جندب یه 
اشتباه در استدلال به آیات سه‌گانه اه 
نقد استدلال به آیه نخست ی 
نقد استدلال به آیه دوم بر رای وود رو 


نقد استدلال به آیه سوم 1 


اشتباه در تفسیر سوره یوسف 0[ 


تصرف در روایات به قصد فربب 1۱ 


تقطیع روایت مربوط به یاران امام مهدی 


تحریف روایت مربوط به پرچم‌های سیاه 1۱ 
ادعاهای غیر قابل اثبات و ۱ 
دعوت به حاکمیت اللّه ی و و ناقهد مک مخ هه موی م هبل ۱111٩۱‏ 
ایمان وهب نصرانی ۱ 
فراوانی روایات مربوط به وجوب نصرت یمانی و ی وه ور[ 
تواتر روایات مهدیان دوازدهکانه هم او ی و ام مایق ۳ 
اشتباهات فقهی اه و امش ۵ 1۵ 
لزوم حضور شاهد در ازدواج موه موه هو و و وووو ویو موم و موم و موم و۰۰۰ 4۵۵ 
اعتماد به بازار مسلمین به دلیل اعتماد به قول فروشنده است........۱۵۷ 
خبط‌های دیگر هه و اه مگ ویو روم ۱۳ 
ناتوانی در فهم معنای معجزه 1۱ 
اشتباه در فهم معنای لغوی ی 
توجیه حدیثی که وجود خارجی ندارد بل[ 
قرائت اشتباه قرآن یت ی یی ۱۳ 
خانمه و و و1 ۶[ 
کتابنامه ۸ 


سخنی با خوانندگان 

آنچه پیش روی شماست تلاشی برای نقد شخصیت احمد بصری معروف به 
احمد الحسن یکی از مدعیان معاصر است که با طرح دعاوی خود در گوشه و کتار 
گرد و غباری برانگيخته و در سایه آن به صورت محدود برای خود پیروانی دست 
و پا کرده است. جربان مورد نظر گرچه در وضعیت فعلی خود در اندازه‌ای نیست 
که شایسته توجه باشد؛ ولی از آنجا که جریان‌های انحرافی بزرگ معمولاً نقطة 
آغاز کوچک و بی اهمیتی دارند اما آرام آرام قارچ گونه رشد می‌کنند و وبروس 
گونه تکثیر می‌شونه شایسته است در همان آغاز پیدایش از نقد و روشنگری 
غفلت نگردد و پیش از کارگر افتادن ترفندها و به دام افتادن مومنان ساده دل 
برای خاموش کردن آتش فتنه آن تلاش درخوری انجام گیرد. اين وجیزه که با 
دفاع از حریم مولای انس و جان حضرت صاحب الزمانیِ# و امید است که آن 
عزیز با نظر لطف خود در آن بنگرد و نویسنده را از لطاف کریمانه خود محروم 
نفرماید. 

در پایان به‌جاست از فاضل ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد 
صابر جعفری جانشین سابق مدیر عامل محترم بنیاد امام مهدیءعته که با حمایت 
های خود سهم بسزایی در فراهم آمدن این اثر داشتنده تشکر نمایم. 

حوزه علمیه قم 
بهار ۱۳۹۶ 


فب 


یشب وی 

ستیز با حقیقت با شعار حقیقت خواهی و جنگ با مذهب با حربه مذهب 
کارآمدترین شیوه جریان باطل برای ستیز با حقیقت و به انزوا کشیدن مذهب 
است و این شاه کلیدی است که سپاه تباهی در طول تاریخ قفل‌های ناگشوده 
بسیاری را به کمک آن گشوده و دروازه‌های بسته فراوانی را به وسیلة آن باز کرده 
است. 

درستی ادعای یادشده را با مروری گذرا بر حوادث گذشته تاریخ و آنجه در زمان 
حاضر اطراف ما می‌گذرد به راحتی می‌توان ثابت کرد و مصادیق متعددی از این 
واقعیت را می‌توان برشمرد. مگر این ابلیس نبود که وقتی می‌خواست آدم و حوا را 
بفریبد و آنان را برای خوردن میوه ممنوعه وسوسه کند. به خیرخواهی تظاهر کرد 
و برایشان قسم یاد نمود که من از خیرخواهان شمایم؟" مگر اين قرآن نیست که 
می‌گوید منافقانی که نیتی جز فساد و فتنه انگیزی ندارند نیز کار خود را با شعار 
اصلاح طلبی به پیش می‌برند؟" در اين باره مناسب است به نامه‌ای که معاویه 
برای امیر موّمنان نوشته» با دقت توجه کنیم؛ نامه‌ای برای فریب مشتی مسلمان 


نادان که در 1 رندانه برای آن حضرت جا نماز آب می‌کشد؛ از خدا می‌گوید. خود 


۱. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاکما ریکما 
عن هذه الشجرة الا آن تکونا ملکین او تکونا من الخالدین . وقاسمهما نی لکما لمن 
الناصحین #؛( آعراف(0۷, ۲۱-۲۰). 

۲ وذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأُرض قالوا [نما نحن مصلحون .لا انهم هسم المفسدون 
ولکن لا یشعرون گ:( بقره(۲), ۱۲-۱۱). 


۲ ناقوسسکمرامی 
را بنده خدا می‌خواند و به آیات قرآن استشهاد می‌کند. برای باب مدینه العلم از 
پیامبر روایت می‌خوانده بر حضرت شفقت می‌ورزد و او را از روز واپسین می‌ترساند 
و ... این سالوسی به اندازه‌ای است که هر کس که معاویه را نمی‌شناسد گمان 
می‌برد این نامه از سوی قدیسی پارسا به اندرز و موعظت نگارش شده است: 
از بنده خدا معاوية بن ابوسفیان به علی بن ابیطالب؛ اما بعد 
خداوند در کتاب محکمش می‌فرماید: و قطعاً به تو و به کسانی 
رز 
داز گام وسلما از ویانارآن خر اهی شلم: 
و من تو را بیم می‌دهم که عملت و سابقه‌ات با ایجاد اختلاف 
در امت اسلام و متفرق کردن جماعتشان از بین برود؛ پس توا 
پیشه کن و روز قيامت را به یاد آر و از فرو رفتن در حون 
ریزی مسلمین دست بکش. چرا که من از پیامبر خدا شنیدم که 
فرمود: «اگر اهل صنعا و عدن یکدیگر را بر کشتن یک مسلمان 
پاری دهند» خداوند آنان را با بینی در آتش دوزخ می‌افکند ...۱ 
و این حکایت مخصوص دیروز و امروز نیست بلکه در هميشه تاریخ با مذهب 


به ستیز مذهب رفته‌اند و با دیانت گلوی دیانت را بریده‌اند. مگر نبودند خوارج 


۱. «من عبد اه معاوية بن آبی سفیان اٍلی علی بن آبی طالب. آما بعد. فان اه تعالی یقول 
فی محکم کتابه: (ولقد آوحی لیک واٍلی الذین من قبلک لتن آشرکت لیحبطن عملک 
ولتکونن من الخاسرین). واٍنی آحذرک اه آن تحبط عملک وسابقتک بشق عصا هذه الامة 
وتفریق جماعتهاء فاتق اه واذکر موقف القيامة, وأقلع عما آسرفت فیه من الخوض فی دماء 
المسلمین, واٍنی سمعت رسول الم یقول: «لو تمالا آهل صنعاء وعدن علی قتسل رجل 
واحد من المسلمین لاکبهم اه علی مناخرهم فی النار...»:(تسرح نهج البلاغتة, اببن آبی 
الحدید. ج ۱۴ ص ۴۲). 


مقدمه ۱۳۶ 


نهروان که با دست‌آویز قرار دادن آیه‌ای از قرآن بر قرآن ناطق شوریدند و مگر 
غیر از این است که مذاهب و فرقه های منحرف از اهل سنت با همه شاخه‌ها و 
انشعاباتش گرفته تا کیسانیه» اسماعیلیه» واقفه و تا بابیت بهائیت قادیانه و... جز با 
استناد به ظواهری از کتاب و سنت انحراف خود را بنیان نهادند. 

و این برای آنان که گوشی شنوا دارند و می‌خواهند از گذشته عبرت بگیرند 
درس‌های بسیار دارد که نیرنگ‌بازان مسلط بر قرآن و حدیث بسیارند و نه این 
است که هر کس ادعای خود را با آیاتی از قرآن و روایاتی از اهل بیت« همراه 
کرد دعوتش حق است و نیتش خالص. چرا که قرآن محکمی دارد و متشایهی؛ 
هم چنان که احادیث پیشوایان دینی محکمات و متشابهات دارد. افزون بر اینکه 
پاره‌ای از روایات موجود از سرچشمه زلال ولایت نجوشیده‌انده بلکه در جریان‌های 
دنیا طلب و قدرت‌خواه جعال و وضاع ريشه دارند و این خود بهترین دلیل است که 
مفتون مستندات به ظاهر دینی جریان های موج‌سوار نشویم و با رجوع به 
دانشمندان دین که پاسبانان مذهب 9 مدافعان حریم دیانت در عصر غیبت هستند» 
محکم را از متشابه و سره را از ناسره شناسایی نماییم و چه گواهی بهتر از این 
فرمایش امیر مومنان علیعت که وقتی ابن عباس را برای گفتگو به سوی خوارج 
نهروان فرستاد. از آنجا که نیک می‌دانست که این مردم به ظاهر مسلمان مفتون 
برداشت های سطحی خود از قرآن هستند. به او چنین سفارش کردند: 
لا تخاصمهم بالقرآن فان القراآن حمال ذو وجوه تقول ویقولون؛ با 
آنان با قرآن به مناظره برنخیز چرا که قرآن تحمل معانی 


گوناگون دارده تو چیزی از قرآن می‌گویی؛ آنان چیز دیگر. 


۱ نهج البلاغه. ج۳. ص ۱۳۶. 


۴ 9« ناقوسکمراهی 

این سفارش به روشنی گواه آن است که حتی از قرآن نیز می‌توان تفسیرهای 
خودخواسته و موافتی امیال ارائه کرد؛ از اینرو نباید مفتون فراوانی آیات و روایاتی 
شد که فرقه‌ها و دسته‌جات خلق‌الساعه به آن‌ها استناد می‌جویند. البته چنانجه 
گذشت درمان اين درد ارجاع آیات و روایات متشابه به آیات و روایات محکم و 
جداسازی روایات صحیح از غیر صحیح است و اين مهم جز از عهده عالمان 
فرهیخته دین که با سال‌ها تمرین از خرمن قرآن و حدیث خوشه برچیده‌انه 
ساخته نیست. 

جربان انحرافی احمد الحسن که در کثرت استناد به دلایل قرآنی - حدیثی و 
تأویل و تفسیر آن‌ها به روش مطلوب خود گوی سبقت را از هم‌قطاران خود ربوده 
و با حربه تظاهر به شریعت‌مداری و حقیقت‌خواهی برخی از موّمنان ساده‌دل و 
بی‌بهره از بضاعت علمی را مفتون خود کرده» یکی از اين جربان های خودساخته 
است که در سال های اخیر از کشور عراق سر برآورد و دامنه تبلیغات آن پاره‌ای از 
مناطق ایران را نیز به صورت محدود تحت تأثیر قرار داد. سرکرده این جریان 
نحرافی «احمد بصری» معروف به «احمد الحسن)» است او درسال ۱۹۷۰م 
(۱۳۴۹ش) در شهر بصره" عراق متولد شد و تحصیلاتش را تا مقطع کارشناسی و 
دریافت مدرک مهندسی معماری ادامه داد. 


بنابر ادعای اوء در اواخر سال ۱۹۹۹ م(۱۳۷۸ ش) و در سن ۲٩‏ سالگی» به امر 


یضترم مود امه الهش فراع که اس رات ات 

«علی بن آبی طالب خطب بالكوفة. فقال؛ یا آیهاالناس آلزموا الأأرض من بعدی, واٍیاکم 
والشذاذ من آل محمد. فانه یخرج شذاذ آل محمد. فلا یرون ما یحبون, لعصیانهم آمری, 
ونبذهم عهدی, ... وایاکم والدجالین من ولد فاطمة. فان من ولد فاطمة دجالین» ویخرج 
دجال من دجلة البصرة, ولیس منی, وهو مقدمة الدجالین کلهم»:الملاحم والفتن, 
ص۲۴۹-۲۴۸). 


مقدمه ۱۵ 


امام مهدیءت» به نجف هجرت می‌کند و چنین می‌پندارد که روش تدریس در 
حوزه علمیه دارای خلل علمی است. او طی سال‌های حضورش در نجف با حوزه در 
تماس بوده, اما در آن تحصیل نمی‌کرد. به گمان بارانش, وی در سال ۲۰۰۲م 
(۱۳۸۱ ش) و پس از دیدن حضرت مهدیءت در خواب‌های متعدده به اصلاح 
اموری پرداخته؛ همچنین پس از مدتی دعوت مخفیانه و ایمان آوردن برخی افراد. به 
دستور امام مهدیعته آشکارا به مردم اعلام کرد که فرستاده امام زمان# است. 
او دعوت مردم را در ماه جولای سال ۲۰۰۲م برابر پا جمادی الاول ۱۳۲۳قمری در 
نحف اشرف آغاز کرد.۱ 

نامبرده افزون بر آنجه گذشت. ادعاهای زیاد دیگری نیز دار برای نمونه خود را 
فائم» مهدی» وصی جانشین و فرزند امام مهدیءت# می‌داند و حنی خود را امام 
سیزدهم و معصوم معرفی می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید تلاشی در جهت برافکندن 
پرده تزوبر از چهره بنیان‌گذار این جربان انحرافی است. امید است این تلاش ناچیز 
مقبول آستان بلند قطب دایره امکان صاحب‌العصر والزمان قرار گیرد. 


۱ ادله جامع یمانی, احمدالحسن. ص ۳۶ [با تلخیص]. 


شیو ه‌های نقد احمد بصری 
این جربان را از زوایای بسیاری می‌توان به بوتة نقد کشید. می‌توان این نقدها را 


تقد بای و بش فزض ها 

ند تست قزهانی نج که سای وربیق قر ای ات این ربا 
انحرافی را به چالش می‌کشد؛ برای مثال از آنجا که بیشتر روایاتی که بر اذعای 
این جریان دلالت دارد از نظر سندی ضعیف و غیرقابل اعتمادن آنها برای اینکه 
مستندات روایی خود را از نقد سندی در آمان نگه دارند. ادعا می‌کنند که علم 
رجال بدعت است؛ برخوردار بودن امام مهدیءِت از همسر و فرزند » تحقق 
بیشتر نشانه ظهور و ورود انسان‌ها به آستانه ظهور از دیگر مبانی و پیش‌فرضهای 
این جریان انحرافی است. از نقدهایی که به این بخش از اعتقادات جریان یاد شده 
ناظر است با عنوان نقد مبانی و پیش‌فرضها باد می‌کنیم. 


نقد کبروی 

مقصود از نقد کبروی این است که جریان یاد شده یک باور اساسی دارد و آن 
این است که پس از امامان دوازده‌گانه ممدیان دوازده‌گانه که از نسل امام 
مهدی ۶اه هستنده جانشین آن حضرت خواهند شد و اولین فرزند امام 
مهدیءت پیش از آن حضرت قیام می‌کند و زمینه‌های ظهور را فراهم می‌نماید. 
پیروان جریان مورد نظر بر این باورند که اين مطلب را می‌توان از آیات و روایات 


بسیاری ثابت نمود. نقدهایی که این اعتقاد را به چالش می‌کشند و ثابت می‌کنند 
که اعتقاد به مهدیان دوازده‌گانه پس از امام مهدیءته قابل اثبات نیست. 


نقدهای کبروی هستند. 


نقد صغروی 

جریان انحرافی مورد نظر همچنین بر این باور است که احمد بصری اولین نفر 
از مهدیان دوازده‌گانه است و به گمان خود این ادعا را با دلایلی ثابت می‌کند. 
نقدهایی که اين دلایل را به چالش می‌کشد و به اثبات می‌رساند که هیچ دلیل 
موجهی نمی‌تواند ثابت کند که احمد بصری فرزند امام مهدیعته و جانشین آن 


حضرت است. نقد صغروی هستند. 


نقد شخصیت احمد بصری 

این انتقادات» نقدهایی است که متوجه شخص احمد بصری است. در این نگاه 
سخنان او بررسی و تحلیل می‌شوند و از لابلای آن اشتباهات و تعارضات نهفته 
در کلمات و سخنان بی اساس و غیرقابل اثبات او کشف و استخراج می‌شوند. 
بدیهی است اگر ثابت شود مدعی مورد نظر از بضاعت علمی چندانی برخوردار 
نیست و او در مواضع مختلف سخنانی اشتباه بر زبان رانده یا در تفسیر آیه‌ای به 
خطا رفته» یا از فهم حدیثی ناتوان بوده و یا در جایی تلاش کرده تا مخاطب خود 
را فریب دهد و... به راحتی می‌توان از چهره حقیقی او پرده برداشت و چهره 
واقعی او را از پس انبوهی از سخنان به ظاهر درستش شناسایی کرد. 

اکنون پیش از ورود به بحث مروری خواهیم داشت بر بخشی از مقامات علمی 
و معنوی که احمد بصری برای خود برشمرده است. توجه به این بخش از ادعای 
او از این جهت ضرورت دارد که وقتی کسی برای خود یک فهرست بلند بالا از 


۸ *« ناتوس کمراهی 

مقامات علمی و معنوی ارائه می‌کند. باید بتواند در همان اندازه ظاهر شود و به 
لوازم آن نیز متعهد باشد. برای مثال کسی که از بلند کردن تخته سنگ کوچکی 
عاجز باشد نمی‌تواند ادعا کند که قوی ترین مرد جهان است و یااگر کسی 
توانایی حل کردن یک مسأله ساده ریاضی را نداره نمی‌تواند خود را پدر علم 
ریاضی بخواند؛ بنابراین اگر احمد بصری مرتکب خطاهای پیش پا افتاده یا 
تعارض در گفتار شده باشد و يا در فهم آیات و روایات به خطا رفته باشد. ادعاهای 
بلند بالای علمی وعرفانی او دروغی بیش نخواهد بود؛ از همین رو در ادامه 
مروری خواهیم داشت بر پاره‌ای از مقاماتی که احمد بصری برای خود برشمرده 
چرا که توجه به اين مقامات در ارزیابی شخصیت وی در پرتو سخنانی که بر زبان 


رانده مفید خواهد بود. 


مقامات احمد بصری 

چنانکه گذشت احمد بصری برای خود فهرست بلند بالایی از مقامات معنوی و 
علمی برشمرده است. او در منزلت تراشی دارای اشتهای بسیار زیلدی است تا آنجا 
که کمتر مقامی را می‌توان سراغ گرفت که او به گونه‌ای ادعای آن را نکرده باشد. 
این حجم گسترده از منزلت‌تراشی» انسان را به یاد این ضرب‌المثل معروف 
می‌اندازد که «دروغ هرچه بزگتر باورپذیرتر». برخی از این مقامات عبارتند از: 


حجر اسماعیل و رکن یمانی 
من همانم که در آسمان به ستاره صبح و سپر انبیا و دژ محکم 
معروفم. من حبیب پیامبرم» من همان (ص» هستم که نهری در 
حجر(اسماعیل) و رکن یمانی‌ام.! 


دانش به کتاب‌های آسمانی 
او درباره دانش به کتب آسمانی چنین ادعا می‌کند: 


و من این بنده مسکین و جاهل در مقابل پروردگان داناتر از 


یه تشه شیر توالت ها سب 
۱ ل سل و انا «ص)» : ۰ الحنة تلتق فیه اعمال العباد انا ا الرکن الیمان )؛ 
لرسول 2 و آنا «ص» نهر من الجنة تلتقی فب ۰ لحجر و الرکن الیمانی 
المتشابهات. احمدالحسن, ج ۰۳ ص ۱۹۸). 


۳ ۲ ۰ ناتوس کمراهی 


همه آنها به قرآن و انجیل و تورات و همچنین به مواضع 
تحریف هستم با آن علمی که خداوند تبارک و تعالی به من 
عطا فرموده است. بلکه هیچ کدام از آنها قدرت پاسخ به این 
علمی که خدا از علم وآگاهی‌اش به من داده است را ندارد.! 

او در جایی دیگر دربارةٌ دانش خود چنین می‌نویسد: 
و او پس از ائمه داناترین انسان‌ها به قرآن و انجیل و تورات 


ات 
ست. 


احمد بصری در جایی دیگر ادعا می‌کند که امام مهدیءسَه سرچشمه دانش 
وی به کتاب خدا است: 
من برخی از علمارا دعوت به مناظره با قرآن و یا شییدن 
تفسیرهای من از قرآن کریم کردم تا اينکه برایشان روشن شود 
آنچه من می‌گویم آیا قابلیت فراگیری دارد و یا اینکه دانشی است 
مخصوص اهل بیت عصمت و کسی که با آنها در ارتباط است؛ 
ولی آنان دعوت مرا اجابت نکردند... . 
اما اکنون من دعوت به مناظره با قرآن کریم را به برخی از مراجع 
تقلید یادآوری و تکرار می‌کنم تا برایشان ثابت گردد هر آنچه از 
فرستاده‌ای از جانب ایشان هستم تا اينکه بهانه‌ای برای کسی باقی 
بان ؟ 


یه اف میدس ی ۱ 
۲ «و هو اعلم الخلق بعد الائمة بالقرآن و الانجیل و التوراة(المتشابهات. احمدالحسن, 
ج۳ ص۲۲۸). 


مقنامات احمد بصری ۲۱ 


باطن آیات قرآن 
او آیات زیادی را در ارتباط با خود تأویل می‌کند و باطن بسیاری از آیات را خود 


می‌داند: 


قرآن ناطق 


او می‌نویسد: 


(نذیراً للبشر) یعنی انذاردهنده است و او همان وصی و مهدی 
اول (یمانی) است که امام مهدی به عنوان بشارت دهنده و بیم 
دهنده پیش از عذاب شدید او را می‌فرستد تااینکه آن که 
می‌خواهد جلو رود و آنکه خواهد از رکاب امام مهدی عقب 


افتد ۱ 


«فی جنات یتسائلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک 
من المصلین) مقصود از «لم نک من المصلین» این است که مااز 
موالیان ولی خدا و وصی امام مهدی و مهدی اول (یمانی 


موعود) نبودیم.۲ 


و در آیه‌ای دیگر آمده: «از چه می‌پرسند از خبر بزرگ؛ یعنی از 
مهدی اول و یمانی. او قرآن کریم است یعنی مهدی اول قرآن 


«تذیرا للیشرای منذر و هو الوصی و المهدی الاول (الیمانی) برسله الامام المهدی بشیرا 
و نذیرا بین یدی عذاب شدید لیتقدم من شاء آن یتقدم و یتاخر من شاء ان بتاخر عن رکب 
لامام المهدی:(المتشابهات. احمدالحسن, ج ۳. ص ۱۲۳). 

ات سا گاون عق ری ما ملک نیم ال کی شا ایک 
تک وان نی نو وس لاسام نیو یمق الرل سای او رده 


(همان). 


۳۲ ۰ ناتوس کمراهی 


ناطق است؛ چرا که مهدی اول را جز پاکان مس نمی‌کنند. یعنی 
چیزی از حقیقتش را جز پاکان نمی‌فهمند که آنان ۳۱۳نفر از 
اصحاب آمام مهدی هستند).۱ 


دابة الارض 
او می‌نویسد: 

و پیش از رجعت فیام قائم است و همچنین برای اوست 

جنبنده‌ای (دابة) که با مردم سخن می‌گوید و ضعف ایمانشان 

نسبت به آیات حق خداوند در ملکوت آسمان‌ها که همان 

خواب و کشف در حالت بیداری است را برایشان تبیین می‌کند 

و بیان می‌کند که اکثر مردم در طول مسیر انسانیت بر روی کره 

زمین به آیات ملکوتی خداوند یقین ندارند و به رژیا و کشف 

در ملکوت آسمان‌ها ایمان نمی‌آورند؛ چرا که نگاهشان را تنها 

به زمین و مادیات دوخته‌اند و بهره آنان از علم همین مقدار 


ای تفس ان انز( 


۱.«فی 1 اخری عم یتساء‌لون عن النبا العظیم ای هو المهدی الاول و الیمانی انه لقرآن 
کریم ای انه القرآن الناطق لان اول المهدیین لا یمسه الا المطهرون لایعرف شیثا من حقیفته 
الا المطهرون وهم الثلاث ماة و ثلائة عشرة اصحاب المهدی»؛ المتشابهات. احمدالحسن. 
جح ص ۲۶۷). 

۲. «قبل الرجعة قیام القائم عَیْته و ایضا له (دابة تکلم الناس) وتبین لهم ضعف ایمانهم باییات الّه 
الحقة فی ملکوت السماوات و هی الرویا و الکشف فی اليقظة و تبین لهم ان الناس علی طول 
مسيرة الانسانیه علی هذه الارض اکثرهم لایوقنون بایات اه الملكوتية و لا یومنون بالرویا و 
الکشف فی ملکوت السموات لانهم قصروا نظرهم علی هذه الارض و علی المادة و هی مبلفهم 
من العلم لایعدونها الی سواها»:(همان. ص ۲۳۳). 


مقامات احمد بصری ۲۳ 
قائم است که همان قیامت صغراست - «اخرجنا لهم دابة من 
الارض تکلمهم ان الناس کانوا بایاتتا لایوقنون» منظور از «دابةا؛ 
سخن می‌گوید و آنان را نکوهش می‌کند و کفر آنان به آیات 
شهوات و اعراضشان از ملکوت آسمان‌ها را به آنان گوشزد 
یک 


همراهی با امیر المومنین در عذاب اقوام گذشته 
در این باره چنین نوشته است: 
همانا روح مهدی اول از سپاهیان خداوند است و او همراه علی 
بن ابی طالب بود هنگامی که آن حضرت سپاه خداوند از 
فرشتگان عذاب را بر عاد و مود و فرعون که در شهرها طغیان 
کردند» فروفرستاد." 


من همان شیری هستم که با کرار(امیر المومنین) در بدر و احد 


۱ «و اذا وقع القول علیهم - فالقول الذی بقع علبهم هو خروج القائم و هو القيامة الصفری 
-اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بایاتنا لایوقنون - و الدابة هو 
المهدی الاول الذی یقوم قبل القائم و یکلم الناس و يبکتهم و یبین لهم کفرهم بایات ال 
الملكوتية (الرویا و الکشف)و رکونهم الی السادة و الشهوات و اعراضهم عن ملکوت 
السموات»؛(همان. ص ۲۳۵). 

۲ «ان روح المهدی الاول هی من جند اه و کانت مع علی ین اببطالب-یگاه عند ما انزل جند له 
ناه الزای ماد و وه ون این وا نیارد (هبان بسی 1۳۶۸ 


۴ « ذاقوس کمرامی 
و حنین حمله می‌کردم.! 
وی در جایی دیگر چنین می‌نویسد: 

پدر و مولایم محمد بن الحسن المهدیءته به من دستور داد تا 
چنین بگویم: من سنگی هستم در دست راست علی ببن 
بیطالب یه که آن را روزی برای هدایت کشتی نوح افکند و 
روز دیگر برای نجات ابراهیم از آتش نمرود آن را افکند و روز 
دیگر برای خلاصی پونس از شکم ماهی آن را افکند و موسی 
به کمک آن بر طور سخن گفت و آن را عصایی قرار داد که 
دریاها را می‌شکافت و سپری برای داوود بود و در احد آن را 


به تن کرد و در صفین آن را با دست راست خود پیچید.۲ 


فرماندهی فرشتگان 
افزون بر آن چه گذشت احمد بصری مدعی است فرشتگان سر در اطاعت او 
دارند: 
و فرشتگان و سپاهیان خداوند از مهدی اول دستور می‌گیرند 
همچنان که او از امام مهدی دستور می‌گیرد تا اینکه به علی 
برسد و همین‌طور علی از محمد اطاعت می‌کند و محمد از 


۱. «انا الاسد الذی کر مع الکرار فی بدر و احد وحنین»؛(همان. ص ۱۹۸). 

اي یی مضه ال ای ره اس 6 شش یه 
علی بن ابیطالب القاه یوما لیهدی به سفينة نوح و مرة لینجی به ابراهیم من نار نمرود و 
تارة لیخلص یونس من بطن الحوت و کلم به موسی علی الطور و جعله عصا تلفق البحار 
رها ردو عذرض بتافی آنخفه و راد زیمیه ی مش ۰0 ااجرات امین امه لسن 
ج ص۱۸). 


مقنامات احمد بصری ۲۵۹ 
خداوند دستور می‌گیرد پس آنکه عذاب را بر امت‌های سرکش 
نازل کرد. خداوند سبحان بود و او محمد بود و او علی بود و 
او امام مهدی بود و او مهدی اول بود و آنان فرشتگان خداوند 
هستند که از فرمان سیاه خداوند متعال تبعیت می‌کنند.۱ 
بر اساس آنچه گذشت احمد بصری برای خودش شخصیتی فرا تاریخی قائل 
است و ادعا می‌کند در هميشه تاریخ حضور داشته است. 


او در جایی دیگر ادعا می‌کند کسی که از سمت راست طور با موسی تاه 
سخن گفت. هم اوست: 


پس آنکه متکلم بود مهدی اول (یمانی) بنود؛ «و از جانب 
راست طور او را ندا دادیم. و در حالی که با وی راز گفتیم او 


را به خود نزدیک ساختیم),۲ 


اد پصری خودش راز انیت ادزم زر عصمته ارت و 


۱. «و ملائکة الّه و جنود الّه یاتمرون بامر المهدی الاول کما انه یاتمر بامر الامام المهدی 
رل هن هت ی شش سل ییاد و فاکش او 
العذاب بالامم المتمردة هو اه سبحانه و تعالی و هو محمد و هو علی و هو الامام المهدی 
و هو المهدی الاول و هم ملائكة له الذین یاتمرون بامر جند الّه سبحانه و تعالی» (همان, 
ص ۲۶۸). 

۲. «فالمکلم المباشر هو المهدی الاول (الیمانی) و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه 
نجیا»؛(جواب المیر احمدالحسن. ص ۳۱۰). 


۳۶ ۰ ناتوس کمراهی 


وی در پاسخ می‌نویسد: 
روح القدس روح طهارت و عصمت است. پس هنگامی که 
بنده نیتش را برای خداوند سبحان خالص کرد و فقط خداوند 
را خواست خداوند آن روح را در او حلول می‌دهد و فرشته‌ای 
را بر او موکل می‌گرداند که او را به هر خیری وارد و از هر 
شری خارج می‌نماید. او را به سوی مکارم اخلاق سوق می‌دهد 
و روح القدس واسطه انتقال دانش به کسی است که موکل او 
شده و روح القدس‌ها بسیارند و یکی نیستند و آنکه با عیسی و 
با انبیا بود پایین‌تر از آنی است که با محمد و علی و فاطمه و 
ائمه است و اين همان روح القدس اعظم است که فرود نیامد 
مگر با محمد و پس از رحلت آن حضرت متقل به علی و 
سپس منتقل به سایر ائمه شد و پس از آنها منتقل به مهدیان 
دوازده گانه هلو( 
در جایی دیگر راز رسیدن به مقامات یاد شده را فروتنی خود می‌داند؛ چنانچه از 
او پرسیدند که تو چه ویژگی‌هایی داری که به عنوان مهدی انتخاب شده‌ای؟ او 


در پاسخ نوشت: 


4 قرو لین هودروم الطها رون الشنبه فاد تعاس الم یه سیمانه و کمالن زارد 
وجه الّه احله له و وکل الّه به ملکا یدخله فی کل خیر و یخرجه من کل شر و یسلک به 
الی مکارم الاخلاق و یکون روح القدس واسطة لنقل العلم للانسان الموکل به و ارواح 
لقدیی کترة و لیست. واحدهة و الّی تم سیسی تقطل ومع الانیا دوخ اللی نم مدع و 
علی عَه و فاطمة لا و الائمة 98۵ و هذا هو روح القدس الاعظم لم ینزل الا مع محمد ط 
و انتقل بعد وفاته الی علیعِه ثم الی الائمة 0 ثم بعدهم الی المهدیین الاثنی عشر)؛ 
المتشایهات. احمدالحسن, ج ۱. ص ۱۸۶- ۱۸۷). 


مقنامات احمد بصری ۲۷ 


مناجات می‌آیی با خود کسی را بیاور که تو از او بهتری» پس 
موش کی زا انشخات نی دمک اینکتا»مفتر ان نمی ود 
بگوید من از او بهترم پس از مردم منصرف شد و به حیوانات 
می‌برم» در گردنش طنابی آویخت و او را با خود برد. در مسیر 
به آن سگ نگاه کرد و گفت: من نمی‌دانم او با چه زبانی 
سگ را رها کرد و به مناجات رفت. خداوند پرسید: ای موسی 
آنچه به تو دستور داده بودم. چه شد؟ موسی عرض کرد: 
سک را رها نکرده پبودی» اسمت را از دیوان تبوت, یاک 
می‌کردم. 
احمد بصری در ادامه می‌نویسد: 

و من بنده حقیری هستم و در ذهنم خطور نمی‌کند که من از 
سگ گری بهترم بلکه می‌بينم گناه بزرگم را در مقابل پروردگار 


۰ ۱۰ 
رئوف و مهربان. 


۱. «عندما کلم اه موسیعِ قال له: اذا جثت للمناجاة فاصحب معک من تکون خیرا منه 
فجعل موسی لا یعترض احدا الا و هو لایجتری آن یقول انی خیر منه فنزل عن الناس و 
فرخ قیی اصافت اهیوااا کی مریکلی: اجرب فقال اضمب ها فعبلفی عنقه یلو 
ثم مر به فلما کان فی بعض الطریق نظر موسیعِ الی الکلب و قال لا اعلم بای لسان 
تسبح ال فکیف اکون خیرا منک ثم ان موسی4 اطلق الکلب و ذهب الی المناجاة فقال 
لاف فا میتی کر با ال وس اه انش فان ارت کب یس 


۳۸ ۰ ناتوس کمراهی 

دارای مقام رسالت و ولایت 
اولین آنها - اولین مهدی از مهدیان دوازده‌گانه -حائز دو مقام 
رسالت و ولابت است؛ بنابراین در پاره‌ای از روایات از امه 


شمرده شده شم( 


حائز مقام امامت 

احمد بصری در نهایت خود را امام معرفی می‌کند: «پس او امامی واجب 
الاطاعه است».۲ 

اتمه در کلامشان مهدی اول را از ائمه شمرده‌اند. ۲ 

آنجه گذشت گوشه‌ای از مقاماتی بود که احمد بصری برای خود برشمرده است» 
البته چنان که ملاحظه شد در این فهرست به جز مقام الوهیت همه منزلت‌ها 
وجود دارد و با اشتهایی که احمد بصری از خود نشان داده» بعید نیست که در 
آینده‌ای نه چندان دور این کاستی نیز جبران شود و به فهرست کمالات او مقام 
الوهیت نیز اضافه گردد. این مسالة آدمی را به یاد آن شعر معروفی می‌اندازد که 
خطاب به عايشه هنگام مخالفت با به خاک سپاری امام حسن مجتبیءه در 
کنار رسول گرامی اسلام2: سروده شد: 


انک اطلقت الکلب لمحوت اسمک من دیوان النبوة؛ الجواب السیر, احمد الحسن, ج۱- 
۳ ص ۱۶). 

۱. «ولاولهم مقاما الرسالة و الولاية... ولذا عد فی بعض الروایات من الائمة)(/لمتشابهات. 
احمدالحسن, ج ۴ ص ۲۰۵). 

۲. «فهو امام مفترض الطاعة»:(همان. ص ۲۳۰). 

۳ «انهم عدوا المهدی الاول من الائمة فی کلامهم»:(همان» ص ۲۵۳). 


مقامات احمد بصری ۲۹ 
ن ِ- 0 و لو ۳ تفیا ت۱4 روزی سوار بر شتر شده و به 
ستیز با امیر مومنان پرداختی و روز دیگری سوار بر استر از دفن 
اگر زنده بمانی همچون ابرهه سوار بر فیل به جنگ با خدا 


خوا اهی پر داحت. 


۱ الخرائج و الجرائح, قطب‌الدین راوندی. ج ۱ ص ۲۴۴. 


نقد و بررسی شخصیت احمد بصری 

هم چنان که گذشت احمد بصری را از زوایای مختلفی می‌توان به چالش 
کشید. با وجود اين در اثر پیش رو برآنیم تا به چهارمین شبوه از شیوه‌های انتقلدی 
مطرح شده بپردازيم و به طور انحصاری به نقدهایی بپردازيم که متوجه شخص 
احمد بصری است و کاستی‌هاء تعارضات» سوء برداشت‌ها و ناتوانی‌های او را در 
فهم آیات و روایات به تصویر می‌کشد. این شیوه در قیاس با شیوه‌های دیگر 
دارای مزیت‌های متعددی است که برخی از آن‌ها بدین قرارند: 

۱. کوتاهی مسیر 

این راه نزدیک ترین مسیر برای نقد احمد بصری است زیرا چنانچه گذشت او 
مقامات بسیار زیادی برای خود برشمرده است؛ پس سخنان او باید دقیق و عمیق 
و از هرگونه خلل و خطایی خالی باشد. بر این اساس اگر در اظهار نظرهای او 
حتی یک خطا مشاهده شود کاخ بلند ادعای او به سرعت فرو خواهد ریخت زیرا 
کسی که مرتکب خطایی شود و یا از فهم قرآن و حدیث ناتوان باشد. قطعأً امام 
معصوم نخواهد بود و از مقام رسالت و ولایت نیز برخوردار نیست. بنابراین در این 
شیوه نیازی به نقد دلایل دیگر او وجود نخواهد داشت؛ در صورتی که اگر 
بخواهیم او را از مسیرهای دیگر به نقد بکشیم» چاره‌ای جز مخدوش کردن دست 
کم دلایل عمده او نیست. 

۲ در امان بودن از تفسیرهای غلط 

چنانچه پیش از این گذشت. افزون بر این که در جوامع روایی احادیث ضعیف و 


دشد و بررسی ش ریت احهد بحسری ۰ ۳۱ 


مجعول وجود داره بخشی از آیات قرآن و نیز روایات اهل بیت متشابه هستند و 
قابلیت تفسیر باطل را دارند و می‌توانند دست‌آویز بیماردلان گردند» به همین دلیل 
قرآن مجید کسانی که فقط به آیات متشابه رو آورده و آن را دستاویز خود قرار 
می‌دهند» این چنین نکوهش می‌کند: 
هو نی رل عیک اکیاب مه آباث مُخکماث هن ام کناب و 
۳۹ مُتشایهات ۳۳ لیم فی قلوبهم زیغ تون ماتشابه منه ابتغاء 
لت و ااء ول :۱ 
از سوی دیگر اگر ما به نقد مبانی و يا دلایل کبروی و صغروی احمد بصری 
بپردازیم. از آنجا که بیشتر اين دلایل از قرآن و روایات هستند - البته آیات و 
روایاتی که با تفسیرهای باطل و تاویل های بی اساس به عنوان دلیل قلمداد 
شا تام ای وان اهامای مه را دشت ع رکه ی ها 
خودساخته و تأآویل‌های متناسب با اهداف خود از نقدها شانه خالی کننده 
درحالی که این امکان دربارةٌ نقدهایی که به شخص احمد بصری ناظر است و 
اشتباهات و تعارضات کلمات او را برمی‌شمارد به حداقل می‌رسد. 
۳ بی اثر شدن تمامی ادله صغروی 
سومین مزیت این شیوه این است که به‌وسیلة آن می‌توان کارآیی همه دلایل 
صغروی احمد بصری را از بین برد؛ به این‌ترتیب که: 
چنانچه بیان شد احمد بصری به گمان خود برای اثبات اینکه مهدی, قائم امام 
سیزدهم و ...است دلایل زیادی را اقامه می‌کند؛ برای نمونه خواب و استخاره را 
از جمله دلایل حقانیت خود می‌پندارد. اگر ما بخواهیم این بخش از دلایل او را 


۲ « داتوس کبراهی 

نقد کنیم. باید تمامی آیات و روایاتی که برای اثبات حجیت خواب و استخاره و 
دلایل دیگرش به آنها استناد کرده را به طور مفصل نقد نماییم و این یک راه 
طولانی و مالال آور است؛ اما اگر بتوانیم ثابت کنیم که احمد بصری از دانش بهره 
چندانی ندارد و با در پی فریب مخاطب است. دیگر به نقد این بخش از دلایل او 
نیازی نداریم؛ زیرا نه یک خواب و استخاره بلکه هزاران خواب و استخاره نیز 
نمی‌تواند ثابت کننده این امر باشد که یک انسان بی سواد و یا فریب کار حجت 
خدا و امام معصوم است به پقین یک فرد جاهل یا فریب کار نمی‌تواند امام باشد 
و خواب و استخاره و مانند آن قدرت اثبات چیزی را ندارد که با عقیده مسلم و 
قطعی دینی در تعارض است. همان‌طور که نماز از ضروربات دین اسلام است و 
هیچ مسلمانی در آن تردید ندارد؛ حال اگر به فرض محال کسی در عالم ریا 
رسول گرامی اسلام را ببیند و آن حضرت به او بفرمایند که نماز واجب نیست. آیا 
می‌توان به استناد این خواب ادعا کرد که نماز از واجبات دین نیست؟ بدیهی است 
که پاسخ منفی است و ما بدون هیچ تردیدی حکم می‌کنیم که این خواب 
شیطانی است؛ و آن کسی که در عالم رویا دیده شده پیامبر گرامی اسلام نبوده 
انده زیرا خواب نمی‌تواند با ضروریات دین در تعارض باشد. باوجود اینکه دیدن 
پیامبر گرامی اسللام و پیشوایان معصوم در عالم روّیا امکان پذیر است» اما همین 
که در چنین خوابی یکی از ضروربات دین نفی می‌شود» خود بهترین دلیل بر 
شیطانی بودن آن است؛ بنابراین خوابی که در تعارض با مسلّمات دین باشد بدون 
تردید یک خواب شیطانی است و نمی‌توان ذره‌ای برای آن ارزش قائل شد. آنچه 
گفته شد درباره استخاره نیز صدق می‌کند و از این نظر میان خواب و استخاره 
هیچ تفاوتی وجود ندارد. احمد بصری با اندکی تفاوت به همین موضوع اعتراف 
کرده است. از او پرسیده شده که یک نفر برای ایمان به شما هفت بار استخاره 


ذقد و بررسی شخصیت احمد بصری ۳۳۶ 
کرده و هربار خوب آمده است؛ اما با وجود این بار دیگر استخاره کرده که از 
شخص دیگر به عنوان یمانی پیروی کند و اين بار هم خوب آمده است. احمد 
بصری در توضیح اینکه چنین چیزی چگونه امکان دارد می‌نویسد: 

چنین کسی از خداوند درخواست کرده است که از حال احمد 
حسن به او خبر دهد و خداوند نیز به او خبر داده ولی در 
سخن خداوند شک کرده و از آن اعراض نموده و دنبال هموای 
بش وه و برای طیر اخمد که مرافی هوایتن برد انستضاره 
گرفته است» پس خداوند او را به همان هموای نفسش سپرده 
است؛ پس استخاره او بر غیر کسی که خداوند خبرش را در 
تبعیت او قرار داده, استخاره شیطان است و استخاره خداوند 
نیست جرا که او از خداوند طلب خیر کرده و خداوند با 
کتابش, قرآن» پاسخ او را داده ولی او از کلام حدا روبرتافته و 
یال هرن نی زره میس ایض ان فاشتله برد 
نی ۸ات ره :۱ 
چنانچه ملاحظه می‌شود احمد بصری نیز به حجیت استخاره به صورت مطلق 
باور ندارد بلکه معتقد است آنجایی که از سوی خداوند حجتی قاطع بر مطلبی 
وجود داشته باشد اگر با وجود آن حجت قاطع - که البته به نظر او استخاره یکی 
از آنهاست - انسان استخاره کرد و استخاره برخلاف آن حجت آمد آن استخاره 


تباصا یه ون ای ی ای ای اس ای انس نا 
فشک بکلام اه و اعرض عن کلام له و طلب هواه فاستخار علی غیره لان هذا یوافق 
هواه فوکله اد ای تفنید تابسخار نجل غیر من خار له له پانياعه هی استخاره للشسیطان 
فهو قد استخار الّه وکلمه ال و اجابه بکتابه القرآن فاعرض عن کلام اه و طلب هواه و ما 
تهواه نفسه الامارة بالسوء؛ (مع العبد الصالی, ص ۴۳). 


۴ « ناتوس کمرامی 
شیطانی است و هیچ ارزشی ندارد و این همان مطلب مورد نظر ماست؛ از این رو 
در مسأله مورد بحث نیز همین ضابطه وجود دارد. پس اگر به استناد سخنان احمد 
بصری ثابت شد که او فردی فریب کار و يا بی سواد است حتی اگر هزاران بار 
پیشوایان دین را در خواب ببینیم و به ما دستور پیروی از احمد بصری رآ بدهند و 
یا هزاران بار استخاره کنیم و مضمون همه آنها پیروی از احمد بصری باشد. همه 
را به دیوار می‌کوبیم و یقین پیدا می‌کنیم که خواب‌هایی که دیده‌ايم همه شیطانی 
وک و انشا رها همت ی ماش ده ات را تتیرشن نها واارهسای 
یاد شده به این معنی است که شخص فریب کار و نادان می‌تواند امام معصوم 
باشد در حالی که این مطلب به یقین باطل و غیر قابل پذیرش است. 

حاصل سخن اینکه سومین مزیتی که شیوه چهارم نقد احمد بصری دارد این 
است که ما را از نقد همه دلایل صغروی او بی نیاز می‌کند و با اثبات آن خود به 
خود همه دلایل صغروی او کارآیی خود را از دست می‌دهد. 

آنجه در پی می‌آید نمونه‌هایی از اشتباهات احمد بصری است که نشانگر 


ذقد و بررسی شد ریت احهد بصری ۳۵۹ 
برداشت‌های غلط 
اولین قسمت از نقدهایی که به احمد بصری وارد است. به تفاسیر و 
برداشت‌های غلط او از آیات و روایات ناظر است. بنابر آنجه در ادامه خواهد آمد 
ادعاهای پرطمطراق آوست. در این‌باره نمونه‌های گوناگونی را می‌توان بیان کرد 
که برخی از آن‌ها بدین قرارند: 


تفسیر اشتباه روایات رجعت 
یکی از اشتباهات احمد بصری در تفسیر روایات اهل‌بیت اشتباهی است که 
دربارة روایات رجعت مرتکب شده است. او ادعا می‌کند که عالم رجعت پس از 
دوران دوازدهمین مهدی از نسل | مام زمان عبت آغاز می‌شود و همه روایاتی که 
از شروع رجعت در زمان مهدیع2* سخن می‌گوبند» به مهدی دوازدهم از نسل 
امام مهدیعت# ناظر هستند و نه امام مهدیء. او در اين باره می‌نویسد: 
بدان که مهدیان (دوازدهگانه) نشانه های قیامت و فرا رسیدن 
وقت آن هستند» پس با آخرین آن‌ها ایین عالم مادی به انتها 
می‌رسد و عالم رجعت و پس از آن قيامت آغاز می‌شود. 
و در جایی دیگر چنین می‌نویسد: 
و عالم رجعت در انتهای حکومت مهدی دوازدهم آغاز می‌شود 
و او همان قائمی است که حسین اه در زمان او خارج 


۱. «و اعلم ایضاً ان المهدیین علامات الساعة و میقاتها فباخرهم یختم هذا العالم الجسمانی 
و یبدا عالم الرجعة ثم القیامة»: المتشابهات, احمدالحسن, ج ۴. ص‌۳۰۸. 


۳۶ ۰ ناتوس کمراهی 


كت ۱ 
قی سود 


نقد و بوریسی 
ادعای احمد بصری به اين دلیل است که او از یک سو به مهدیان دوازده‌گانه 
پس از امام مهدی معنقد است و از سوی دیگر در روایات متعددی چنین آمده 
است که در انتهای حکومت امام مهدی» امام حسینءِته رجعت می‌کند و 
جانشین آن حضرت می‌شود. بدیهی است که با رجعت امام حسینءتَه جایی 
برای مهدیان دوازده‌گانه و جانشینی آنها از امام مهدیجه نخواهد بود. احمد 
مهدیان دوازده‌گانه رخ می‌دهد. او به گمان خود به اين ترتیب میان روایات جمع 
کرده است در حالی که در روایات اهل بیتءته مواردی وجود دارد که تصریح 
می‌کند دوران رجمت در زمان امام مهدیءت۷ یعنی فرزند امام حسن 
۱.عن سلمان طلتشته» قال: قال لی رسول اللهّ:: ان الله (تبارك وتعالی) 
الله لقد عرفت هذا من أهل الکتابین فقال: يا سلمان: هل علمت من 
نقبائی ومن الائئی عشر الذین اختارهم الله للامة من بعدی ؟ فقلت: 
لله و رسوله آعلم. فقال: يا سلمان» خلقنی الله من صفوة نوره ودعانی 
فاطعته وخلق من نوری علیه ودعاه فاطاعه وخلق من نور علی فاطمته 
ودعاها فأطاعته وخلق منی ومن علی وفاطمتة: الحسن» ودعاه فاطاعه 
وخلق منی ومن علی وفاطمت: الحسین, فدعاه فاطاعه. شم سمانا 


ت ای ربیف تام ان رای اتزی آنانی عفر رس اقا تن شرس عایته 
الحسین»؛(همان. ص ۲۹۳). 


ذقد و بررسی شخصیت احمد بصری ۳۷ 
بخمسة آسماء من آسمائه فالله المحمود وآنا محمد والله العلی وهذا 
علی» والله الفاطر وهذه فاطمتء والله ذو الاحسان وهذا الحسن والله 
المحسن وهذا الحسین, ثم خلق منا ومن نور الحسین» تسعة مه 
فدعاهم فاطاعوه قبل آن یخلق سماء مبنیته ورضا مدحيته ولا ملکا 
ولا بشره وکنا نورا نسبح الله ونسمع له ونطیع. قال سلمان: فقلت یا 
رسول الله بأیی أنت وأمی» فما لمن عرف هوّلاء ؟ فقال: یا سلمانه 
من عرفهم حق معرفتهم واقتدی بهم ووالی ولیهم وتبرً من عدوهي 
فهو والله منه برد حیث نرده ویسکن حیث نسکن فقلت: یا رسول 
الله وهل یکون یمان بهم بغیر معرفة بأسمائهم وأنسابهم ؟ فقال: لا یا 
سلمانء فقلت: یا رسول الله فأنی لی بهم وقد عرفت اٍلی الحسین ؟ 
قال: ثم سید العابدین علی بن الحسین, ثم ابنه محمد بن علی باقر 
علم الاولین والاخرین من الیبین والمرسلین؛ ثم ابنه جعفر بین محمد 
لسان الله الصادق ثم ابنه موسی بن جعفر الکاظم غیظه صبرا فی 
الم ثم ابنه علی بن موسی الرضی لامر الله ثم ابنه محمد بن علی 
المختار من خلق الله ثم ابنه علی محمد الهادی الی الله ثم ابنه 
الحسن بن علی الصامت الامین لسر الله ثم ابنه محمد بن الحسن 
الهادی المهدی الاطق القائم بحق الله. ثم قال: یا سلمانه نك 
مدرکه ومن کان مثلك» ومن تولاه بحقيقة المعرفة. قال سلمان: 
فشکرت الله کثیرا ثم قلت: یا رسول الله وانی موجل الی عهده ؟ قال: 
یا سلمان اقا (فاذا جاء وعد أولاهما بعتا علیکم عبادا لا آولی باس 
شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم ردنا لکم الکرة 
علیهم وأمددناکم بأموال وینین وجعلناکم اکثر نفیرا). قال سلمان: 
فاشتد بکائی وشوقی» ثم قلت: یا رسول الله آبعهد منك؟ فقال: ی 
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والله» الذی آرسل محمدا بالحق منی ومن علی وفاطمة والحسن 
والحسین والتسعةء وکل من هو منا ومعناه ومضام فیناه ٍی والله یا 
سلمانه ولیحضرن بلیس وجنوده وکل من محض الایمان محضا 
ومحض الکفر محضا حتی یژخذ بالقصاص والاوتان ولا بظلم ربك 
حداه ویحقق تأویل هذه الایت: (ونرید آن نمن علی الذین استضعفوا فی 
الارض ونجعلهم ئمة ونجعلهم الورئین ونمکن لهم فی الارض ونری 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون) قال سلمان: فقمت 
من بین یدی رسول اللهت: وما ییالی سلمان متی لقی الموت و 
الموت لقیه؛۱ 

سلمان می‌گوید که پیامبر به من فرمود: خدا پیامبری را مبعوث 
نکرد. مگر اینکه برای او دوازده وصی قرار داد. عرض کردم: ای 
رسول خداء من اين مطلب را از بهودیان و مسیحیان شنیده‌ام. 
فرمودند: آیا می‌دانی جانشینان دوازده گانه من که خداوند برای 
امت برگزیده» چه کسانی هستند؟ عرض کردم: خدا و پیامپرش 
بهتر می‌دانند. پیامبر فرمود: ای سلمان, خدا مرا از نور برگزیده 
اش خلق کرد و مرا خواند و من پذیرفتم و از نور من علی را 
خلق کرد و او را خواند و او نیز اطاعت کرد و از نور علی» 
فاطمه را آفرید و او را خواند. فاطمه نیز اطاعت کرد و از من و 
از علی و فاطمه» حسن را خلق کرد و او را خواند. او نیز 
پذیرفت و از من و از علی و فاطمه» حسین را آفرید و او را 


ولا اما معمد ین خریر الظیری ضن ۴۳۷ ۳۵ 


نقد و بررسی شخصیت احمد بصری ۳۹ 
خویش» ما را نامید. پس خداوند محمود است و من محمد و 
خداوند علی است و اين هم علی» و خداوند فاطر است و این 
فاطمه و خداوند دارای احسان است و این حسن, و خداوند 
محسن است و این حسین؛ سپس از ما و نور حسین؛ نه امام را 
آفرید و آنها را خواند. پس همه اطاعت کردند قبل از آنکه 
آسمان افراشته و زمین گسترده را بیافریند و آنگاه که نه ملکی 
بود و نه بشری» ما نوری بودیم که خدا را تسبیح می‌کردیم و از 
او فرمان می‌بردیم. 
عرض کردم: ای رسول خدا؛ پدر و مادرم فدایتان» چه پاداشی 
است یراق کی که آنها زا بشناسد پيامیر فزمود: کسی که انهتا 
راه چنانکه حق معرفت آنهاست. بشناسد و از آنها پیروی کند و 
دوستان آنها را دوست بدارد و دشمنان آنان را دشمن بدارد؛ 
پس به خدا قسم او از ماست. هر جا ما وارد شویم او نیز وارد 
می‌شود و هر جا ما اقامت کنیم او هم اقامت می‌کند. عرض 
کردم: ای رسول خداء آیا ایمان به آنهاء بدون شناختن اسم و 
نسب آنهء امکان دارد. فرمود: خیر. عرض کردم: ای رسول 
خداء من چگونه می‌توانم آنها را بشناسم؟ فرمود: بعد از حسین» 
سرور عبادت کنندگان علی پسر حسین است. بعد از او 
فرزندش محمد باقره سپس جعفر صادق بعد موسی کاظم» نفر 
بعدی» علی بن موسی الرضاء سپس فرزندش محمد بعد از وی» 
علی هادی» بعدی حسن. نفر بعد. محمد مهدی که قائم به امر 
خداوند است. سپس فرمود: ای سلمان, تو او را درک می‌کنی و 
هر کس مثل تو باشد و هر کس باایین شناخت ولایت او را 
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بپذیرد. گفتم: خدا را شکر! آیا من تا زمان ایشان زنده می‌مانم؟ 
پیامبر این اه را در پاسخ به من خواند: پس زمانی که وعده 
اول از آن دو وعده فرا رسد» گروهی از بندگان پیکارجوی خحود 
را بر ضد شما برمی‌انگيزيم (رجعت)؛ خانه‌ها را جست و جو 
می‌کنند و این وعده حقء قطعی است. پس شمارا بر آنها چیره 
می‌کنيم و شما را به وسیله دارایی‌ها و فرزندانی کمک خواهیم 
کرد و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرار می‌دهیم». 
در حالی که شوق و گریه‌ام شدیدتر شده بوده عرض کردم: ای 
رسول خداء آیا شما نیز در آن زمان حضور خواهید داشت. 
فرمود: بل قسم به خدایی که مرا به حق فرستاده است» من و 
علی و فاطمه و حسن و حسین و تّه فرزند او و هر کس که از 
ماست و همراه ما و در راه ما به او ظلم شده. حضور خواهیم 
داشت. بله قسم به خداوند» به راستی ابلیس و لشکریانش و هر 
کی کته اسان تالف دانهدتا کافر ی اب خاش 
می‌شوند تا از آنها قصاص گرفته شود و خدا به احدی ظلم 
نمی‌کند و این است تأویل اين آیه خداوند که می‌فرماید: «و ما 
می‌خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و 
وارثان روی زمین قرار دهیم و حکومتشان را در زمین پابرجا 
سازیم و به فرعون و لشکریانشان آن‌چه را از آنها بیم داشتنده 
نشان دهیم). 
سلمان گوید از محضر پیامبر برخاستم» اما دیگر برایم مهم نبود 
مرگ را ملاقات کنم یا مرگ مرا دریابد. 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۴۱ 

به تصریح این روایت» سلمان» امام مهدیءاه فرزند بلاواسطه امام حسن 

عسکری تاه را درک خواهد کرد یعنی در زمان آن حضرت زنده خواهد شد. در 

نتیجه این روایت به صراحت بر آغاز شدن عصر رجعت در زمان حیات امام 

مهدی عم دلالت دارد و با دیدگاهی که دوران رجعت را به دوازدهمین مهدی از 

نسل امام زمان 26 مربوط می‌داند در تقابل آشکار است. آفچه گذشت به خوبی 

نشان می‌دهد که فهم احمد بصری از روایات نادرست و برخلاف روایات دیگر 

است و جمعی که میان روایات برقرار کرده غلط و در تعارض با دسته‌ای دیگر از 
روایات است. 

۲ امام صادققعیته در روایتی طولانی در پاسخ به پرسش های مفضل چنین 

می‌فرماید: 

ول ولادته وقت الفجر من لیلة الحمعته لثمان خلون من شعبان سنة 

سبع وخمسین ومالتین ... ویقف بین الرکن والمقام فیصرخ صرخة 

فیقول: یا معاشر نقبائی وأمل خاصتی ومن ذخرهم الله نصرتی قبل 

ظهوری علی وجه الارض! اتتونی طائعین! ... ثم یصبحون وقوفا بین 

یدیه وهم الاث مائة وثلائة عشر رجللا بعدة صحاب رسول الله 

صلی الله علیه وآله یوم بدر. قال المفضل: یا مولای یا سیدی فاثنان 

وسبعون رجلا الذین قتلوا مع الحسین بن علی2 بظهرون معهم ؟ 

قال: یظهر منهم آبو عبد الله الحسین بن علی0! فی انی عشر فا 

مومنین من شيعة علیعَسه وعلیه عمامة سوداء ...فاذا دنت الشمس 

للغروب صرخ صارخ من مغربها: يا معشر الخلائق قد ظهر ریکم 


بوادی الیابس من آرض فلسطین وهو عثمان بن عنبسة الاموی من ولد 
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یزید بن معاوية فبایعوه تهتدو...:! 
ترش دم او شب جمعه بیست و دوم شعبان سال ۵۷ ۲هنگام 
طلوع فجر است ..او بین رکن و مقام می‌ایستد و فریاد سر 
می‌دهد: ای گروه نقبای من و خواص من و کسانی که خداوند 
آن‌ها را برای یاری من پیش از ظهورم بر روی زمین ذخیره 
کرده است مطیعانه نزد من آیید... آنان که ۳۲۱۳ مرد به تعداد 
اصحاب پیامبر خداوند در جنگ بدرند صبحگاهان نزد او 
حاضر می‌شوند. مفضل پرسید: سرورم آیا ۷۲ نفری که با 
حسین بن علی غ به شهادت رسیدند. با او آشکار می‌شوند؟ 
امام فرمودند: از آن‌ها ابا عبدالله حسین بن علی اه همراه با 
دوازده هزار نفر از شیعیان علیءت* در حالی که بر سرش 
عمامه سیاهی است. آشکار می‌شود... چون نزدیک غروب شد. 
آواز دهنده‌ای از جانب مغرب فریاد می‌زند: ای مردم پروردگار 
شما عنمان بن عنبسه از فرزندان یزید بن معاویه از وادی 
خشک در سرزمین فلسطین آشکار شد بااو بیعت کنبد تا 
هدایت شوید.. . 

چنان چه ملاحظه می‌شود اين روایت از تولد امام مهدیءته در سال ۲۵۷ 

سخن می‌گوید و در ادامه به ماجرای رجعت امام حسینءیته در زمان امام 

مهدیءاه می‌پردازد؛ بنابراین نمی‌توان این روایت را ناظر به مهدی بیست و 

چهارم که هنوز زاده نشده» دانست؛ افزون بر اینکه در ادامه روایت به خروج 

سفیانی اشاره شده است؛ همان سفیانی که بر اساس روایات متواتر از نشانه‌های 


2 بحار الّن وا علامه مجلسی. ج ۵۲ ص‌‌ ۶۹ 


دشد و بررسی ش ریت احهد بحسری ۰ ۳۳ 


ظهور امام مهدیءت# است و نه نشانه‌های مهدی بیست و چهارم و اين نکته نیز 
خود دلیل دیگری است بر این مطلب که این روایت در ارتباط با امام مهدیعسه 
است و اعتقاد به آغاز شدن دوران رجعت در زمان دوازدهمین فرزند از نسل امام 


قال الحسین بن علی بن آبی طالب۵ لاصحابه قبل آن یقتل بليلة 
واحدةة ان رسول الله 7 قال: یا بنی نك ستساق ٍلی العراق» تتزل فی 
آرض یقال لهاء عمورا وکربلاه وانك تستشهد بهاء وتستشهد معلك 
جماعةه وقد قرب ما عهد ٍلی رسول اللهت» وانی راحل لیه غداء 
فمن أحب منکم الانصراف فلینصرف فی هذه اللبلة فانی قد أذنت له 
وهو منی فی حل وأکد فیما قاله تاکیدا بلیغا فلم یرضوا وقالوا والله ما 
نفارقك آبدا حتی نرد موردك. فلما ری ذلك قال: فابشروا بالجنتةه 
فوالله [نما نمکث ما شاء الله تعالی بعد ما یجری علیناه ثم یخرجنا الله 
واياکم حین یظهر قائمنا فینتقم من الظالمین وآنا وأنتم نشاهدهم و 
(علیهم) السلاسل والاغلدل وأنواع لعذاب ولنکال. فقیل له من 
قائمکم یا این رسول الله ؟ قال: السابع من ولد ابنی محمد بن علی 
لباق وهو الحجة بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی 
بن جعفر بن محمد بن علی ابنی» وهو الذی یغیب مدة طويلة ثم 
یظهر ویملاً الارض قسطا وعدلا کما ملشت جورا وظلما؛۱ 

حسین بن علی بن ابی‌طالب 0 یک شب پیش از شهادت به 


۱ مجلة ترائنا. موسسه آل‌البیت» ج ۱۵ ص۲۰۸ - ۲۰۹ (به نقل از منتخب اثبات الرجعه 


۴ « ذاقوس کمرامی 

اصحابشان فرمود: پیامبر خدا 7 فرمودند: پسرم تو به زودی به 
سوی عراق سوق داده می‌شوی و در سرزمینی که به آن عمورا 
و کربلا گفته می‌شود. فرود می‌آیی و تو و عده‌ای دیگر در آنجا 
به شهادت می‌رسی. زمان تحقق آنچه پیامبر خدا به من 
فرمودند. فرارسیده است و من فردا به سوی او خواهم رفت. 
پس هر یک از شما دوست دارد برود در این شب برود؛ من به 
او اجازه دادم و او را حلال کردم. آن حضرت در این باره تأکید 
بسیار کرد ولی یارانش راضی به رفتن نشدند و گفتند: به خدا 
سوگند از شما جدا نمی‌شویم تا اینکه به جایگاه شما درآییم. 
چون آن حضرت چنین دید. فرمود: بشارت باد بر شما به 
بهشت به خدا سوگند پس از آنچه بر ما خواهد گذشت. به 
اندازه‌ای که خداوند بخواهد درنگ خواهيم کرد پس از آن 
خداوند ما و شما را به هنگام ظهور قائم ما بیرون خواهد آورد 
پس او از ستمگران انتقام خواهد گرفت در حالی که من و شما 
آن‌ها را می‌بينيم و بر آنان زنجیر و غل است و به انواع عذاب و 
عقوبت گرفتارند. از آن حضرت سوال شد: ای فرزند پیامبر خدا 
قائم شما کیست؟ فرمودند: او هفتمین فرزند از نسل پسرم 
محمد بن علی باقر است. او حجت فرزند حسن فرزند علی 
فرزند محمد فرزند علی فرزند موسی فرزند جعفر فرزند محمد 
فرزند علی فرزند من است و او همان است که مدتی طولانی 
غیبت می‌کند و سپس آشکار شده و دنیا را آنچنان که آکنده از 
ظلم و ستم شده از عدل و داد سرشار می‌کند. 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۴۵ 
حسن عسکری :سا آغاز می‌شود و امام حسینءه در زمان آن حضرت و نه 
دوازدهمین مهدی رجعت می‌کنند. نیازمند توضیح نیست. 

در این باره روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که در جایی دیگر به به‌طور 
مفصل بیان شده‌اند.۱ 

به این ترتیب احمد بصری در فهم مقصود اهل بیتءته دچار خطا شده است و 
فرمایشات پیشوایان دين را به صورتی تفسیر کرده است که با صریح روایات در 
تعارض است و این خود دلیل روشنی بر فقدان صلاحیت علمی احمد بصری و 
کذب دعاوی بلند و بالای اوست. 


اشتبه در نهم توقیع شریف 
احمد بصری مدعی ملاقات با امام عصرعه است در حالی که در آخرین توقیع 
امام مهدیجیِتاه به نایب چهارم چنین آمده است : 
فمن ادعی المشاهدة قبل خروج السفیانی و الصيحة فهو کذاب 
مفتر؛ آهر کس پیش از خروج سفیانی و صبحه ادعای مشاهده 
کند» دروغ پرداز افترا زننده است. 
توقیع مزبور به ظاهر نفی کننده ادعای او و امثال اوست؛ از همین رو وی برای 
فار از یی مشکل کوشيده است تا کلیت مضمون توقیع را نفی کند؛ چرا که اگر 
توقیع به صورت کلی مدعیان مشاهده را دروغ‌گو بخواند» احمد بصری نیز در زمره 
دروغ کویانقرار خواهد گرفت. او با استند به قاعده‌ای از علم منطق که 


. ر. ک: از تبار دجال, نگارنده ص ۵۷- ۰۱۰۳ 


۳۶ ۰ ناتوس کمراهی 


نقد و بررسی 


قضیه مهمله در حکم قضیه جزئیه است و قضیه‌ای که در 
ره 
قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو کذاب مفتر). قضیه مهمله است؛ 
پس در حکم قضیه جزئیه است؛ یعنی مضمون آن بدین 
صورت است: برخی از کسانی که پیش از خروح سفیانی و 
صیحه ادعای مشاهده می‌کنند. دروغ پرداز افترا زننده هستند و 
هیچ قرینه خارجی که بر کلی بودن این قضیه دلالت کند» وجود 
ندارد بلکه قرینه خارجی بر جزئی بودن این قضیه دلالت دارد. 
آن قرینه روایاتی است که مضمون آن این است که امام مهدی 
در برهه‌ای پیش از قیام نماینده خود را می‌فرستند و نیز روایتی 
که پیش از این گذشت و روایت یمانی و غیر آن» که بسیار 


استت 
ست. 


نهه نیستیم؛ همچنین در پی این نیستیم که ببينیم این حدیث نفی ملاقات است با 


۱ «آن القضية المهملة بقوة الجزئية و القضية الموجودة فی رواية السمری و هی (فمن ادی 
المشاهدة قبل خروح السفیانی و الصيحة فهو کذاب مفتر) قضية مهملة فهی بقوة الجزئیةای 
تکون هکل (قتعض من ادشی الشاهته یل تقروع رالسسیانی و سیخ ناذا سقع راو 
لاتوجد قرينة خارجية تفید کلیتها بل توجد قرينة خارجيتء دالة علی جزئیتهاو هی 
الروایات الدالة علی ارسال الامام المهدی من یمتله فی فترة ما قبل القیام و منها الرواية 
التی مرت و رواية الیمانی و غیرها و کثیر»؛(نصیيحة الی طلبه الحوزات العلميتة, 


دشد و بررسی شد ریت احهد بحسری ۰ ۳۷ 


نفی نیابت؛ بلکه موضوع بحث در اینجا بررسی این ادعاست که «فمن ادعی 
المشاهدة) در حکم موجبه جزئیه است. حتی این موضوع که قرینه خارجی بر جزشی 
بودن مفاد این روایت دلالت دارد با خیر نیز مقصود ما نیست» یعنی ممکن است ما 
بپذیریم که قراین خارجی عموم این روایت را تخصیص می‌زند؛ آما احمد بصری 
ادعا می‌کند که این روایت اساساً عمومیت ندارد و از همان ابتدا به خاطر مهمله 
بودنش در حکم جزئی است و ما در اینجا فقط و فقط در پی نقد همین ادعا هستیم. 
وله ترکیب مشابه ترکیب توقیع در قرآن فراوان به‌ کار رفته و در آن‌ها اراده 
عموم شده است؛ مانند: 
اس« م عر4 
من یبد الکفر بالایمان فد ضل سَاء : امیی ۲4 
فیس رد هم الخاسزون ۳ 
من کر فامه قللا ثم أَضطه ای عذاب ار ۲4 
94 و خن 
«فَمن شهد منکم السَهر فصن فلیصمه وم م کان مریضا و علی صقر مه 
من ام آعر 24 
ون یل مه له من ید ما جع فان له مدید اماب ۷4 
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۱. بقره(۲)» ۱۸۴. 
9 
۲ بقره(۲)؛ ۰۱۲۱ 
۴ بقره(۲)» ۱۲۶. 
۵ بقره(۲), ۰۱۵۸ 
۶ بقره(۲), ۱۸۵. 
۷ بقره(۲), ۲۱۱. 


۳۸ ۰ ناتوس کمراهی 
وم یذ منکم عن دیه مت وه کافه فاوئیك عبطث أَعمَالَهم 
فی لیا والتمرة واوکیت آضحات اثار شم فا َالنُون۱۹ 
آنچه گفته شد. بخش اندکی از آیات فراوان با ترکیب مشابه توقیع است و 
می‌فرماید: 
۶ ومن یتبدل الکفر بالایمان فَقد ضل سواء السبیل؛ هر کس 
ایمان را تبدیل به کفر کند از راه مستقیم منحرف شده :۲ 
مقصود این نیست که برخی از تبدیل کنندگان ایمان به کفر از راه راست 
منحرف شده‌انده زیرا بدیهی است انحراف از راه راست برای همه کسانی است که 
از ایمان خود برمی‌گردند؛ بنابراین ادعای مهمله بودن اين ترکیب با مفاد آیات 
تانیء این مطلب را که تر کیب فتوق ففیت مومت استه غالمان بارش 
به‌روشنی بیان کرده‌اند. یکی از نویسندگان معاصر بخشی از کلمات علما را این 
چنین گردآوری کرده است . شیخ طوسی می‌نوپسد: 
فاما الفاظ العموم فکثيرة نحن نذکر طرفا فمنها (من» فی جمیع العقلا 
ء اذا کان نکره فی المجازاه و الاستفهام. 
محقق حلی نیز چنین بیان می‌کند: 
(من) و «ما) آذا کانتا معرفتین بمعنی الذی لاتعمان و ان وقعتا 
للمجازاة او الاستفهام عمتا اذ لو کانتا مشترکین لوجب ان یتوقف 


۱. بقره(۲)» ۲۱۸. 
۲ بقره(۲), ۰۱۰۸ 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۴۹۰ 
التوقف دلالة علی الاستغراق و ایضا فانه یجوز الاستنا منهما و جواز 
الاستتا دلاله علی التناول, 
و شیخ بهایی هم در این‌باره چنین می‌نویسد: 
صیغ العموم حقائق فیه لا فی الخصوص کاسم الشرط و الاستفهام و 
الموصول و اسم الجنس معرفا بلامه او مضافا و الجمع کذلک و 
النکرة المنفية۱ 
ال اگر ها بپذيريم که این ترکیب به حکم موجیه جزئیه است؛ در یمن رواست 
قرینه‌ای وجود دارد که اقتضا می‌کند از آن موجبه کلیه اراده شده باشد؛ آن قرینه 
این است که این روایت در مقام بستن باب ادعاهایی است که درباره مشاهده بیان 
اند ام می فرما یت زو ار ین شیعتی من یی المْمَاَة لا من ادعَی 
الشاهده م6 اشکه ماه کی ادا هی فرمانتد مه رودعع تنخی از شیییان من 
ادعای مشاهده می‌کنند و در ادامه از دروغ‌گو بودن آنها سخن می‌گویند روشن 
است که مقصود بستن باب این ادعاهاست و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی است 
که از ادعای مشاهده می‌شود و آنجه باب این ادعاها را می‌بندد و از سوء 
استفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند نفی کلی آن است. و نفی جزئی آن نه 
تنها کمکی به نفی این ادعاها نمی‌کند بلکه مدعیان را گستاخ‌تر می‌کند؛ زیرا بنابر 
فرض, این روایت در پی بیان این نکته خواهد بود که برخی از مدعیان مشاهده 
دروغ می‌گویند و نه همه آن‌ها و هر مدعی مشاهده‌ای می‌تواند ادعا کند از 
دسته‌ای است که دروغ نمی‌گویند؛ بنابراین جزئی بودن توفیع مزبور بر خلاف 
هدفی است که حضرت از بیان این مطلب داشته‌اند 


آنچه گذشت دلیل دیگری بر بی بهره بودن احمد بصری از بضاعت 


۱ المهدوية الخاتمة. ج ص ۲۱۰-۲۰۹. 


۹ ۵ ۰ ناتوس کمراهی 


علمی است. 


اشتباه در انکار علم ائمه 982 به همه زبان‌ها 
یکی دیگر از اشتباهات احمد بصری انکار علم اتمه به همه زبان‌هاست. او از 
آنجا که به دروغ ادعای امامت کرده است از هیچ یک از صفات امام برخوردار 
نیست؛ به همین دلیل با طایفالحیل کوشیده تا ویژگی‌های امام ر انار کند و یا 
به صورتی که با خودش هماهنگ باشد. آنها را تفسیر نماید. یکی از این ویژگی‌ها 
علم به همه زبان‌هاست که روایات بسیاری به آن اشاره می‌کند؛ اما احمد بصری 
از آنجا که از اين ویژگی برخوردار نیست و بیم آن را داشته که به همین دلیل 
مشتش باز شود ادعا می‌کند که علم به همه زبان‌ا از ویژگی‌های امامان نیست. 
او در این باره چنین می‌نویسد: 
انصار باید بدانند که اعتقادات از هر روایتی و لو با واقعیت در 
تعارض باشد. اخذ نمی‌شود. برخی از معممین نادان به انصار 
می‌گویند طبق فلان روایت معصوم ویژگی‌ها و صفاتی دارد: 
سایه ندارد. جای پایش روی سنگ می‌ماند و به تمام زبان‌ها 
علم دارد و اين معجزه‌ای نیست که زمان خاصی داشته باشد که 
به اذان خداوند ممکن باشد یک بار باشد و یک بار نباشد بلکه 
اینها ویژگی‌ها وصفات ابتی برای خلیفه خداوند هستند. آنها 
چنین می‌گویند» ولی این سخن باطل است و به روشنی با 
وافعیت در تعارض است و هیچ ابلهی ان را به زبان نمی‌آورد و 
الا اگر بتوان اعتقاد را مستند به هر روایتی کرد آیا آنان اعتقاد 
دارند که حمل معصومین در رحم نبوده آنچنان که در برحی از 


وواباتت راید تلم اس نها در سفقت: مشختبر ‏ اه رواب ات 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۵۱ 
آحاد متروکی استناد کرده‌اند که عالمان مباحث اعتفادی آنها را 
قبول ندارند... چگونه ممکن است از صفات امام اين باشد که 
شیخت] جای پاش روی سنگ بماند آیا او بلدوزر است. راه 


می‌رود و خانه‌ها و خیابان‌ها را حراب می‌کند.۱ 


نقد و بوریسی 

این سخن احمد بصری که برای اثبات امور اعتقادی نمی‌توان به هر روایتی 
استناد کره سخن حقی است که احمد بصری بسیار دیر به آن اعتراف کرده است 
و اگر و به واقع به لوازم همین سخن خود ملتزم باشد» بنای پوشالی ادعاهای بلند 
بالای او به سرعت فرو خواهد ریخت چرا که انديشه مهدیان پس از مهدی که 
سنگ زیرین تمامی ادعاهای اوست. به همین اشکال مبتلا است و مستندات آن 
چیزی جز چند روایت مبتلا به ضعف سند و دلالت نیست. این مطلب که با 
روایانی این چنین نمی‌توان اعتقادی به این اهمیت را اثبات کرد همان چیزی 
است که تلاش چند ساله ما برای فیماندن آن به احمد بصری و طرفدارانش 


۱. «علی الاأنصار آن یعرفوا آن العقاند لا تخذ من ی رواية وان عارضت الواقع. يآتبهم 
بعض المعسمین الجهلة ویقولون لهم: هذه رواية تقول ٍن المعصوم له خصال وصفات: لیس 
و و ۳ 
کی لا بانی الیل خضال ومفات کاب لخلیف ار هکذا رازن وهدا باطل بو باقن 
الواقع بوضوح, ولا یقول به الا آبله وا لا فلو کل رواية تخذ منها عقيدةء فهل هم یعتقدون 
آن المعصومین لم یحملوا فی الرحام بناء علی بعض الروایات آیضا ؟!... هم فی الحقيقة 
یأتون بمجرد روایات آحاد متروكة لا یعتقد بها علماء العقائد. ...کیف تکون صفة الامام آن 
قدمه تثر بالحجر علی الدوام ؟ هل هو بلدوزر یمشی و یخرب بیوت الناس والشوارع؟»؛ 
(مع العبد الصالح ج ۲ ابوحسن, ص ۴۹-۵۰). 

۲ در این باره نک: از تبار دجال, ره افسانه و رهنما ی کور. 


۲ 6 ناقوس‌کمرامی 
متاسفانه هنوز به ثمر ننشسته است. 

به هر حال احمد بصری ادعا می‌کند که التزام به اينکه امام سایه ندارد و جای 
پایش بر روی سنگ می‌ماند و به همه زبان‌ها علم دار ادعایی است که هیچ 
ابلهی آن را به زبان نمی‌آورد. احمد بصری در ادامه مدعی شده بود که اگر 
بپذيريم جای پای امام بر روی سنگ می‌ماند به معنای آن است که معصوم مانند 
بلاوزر است و هر جایی که راه می‌رود آنجا را خراب می‌کند. ما نمی‌خواهيم با 
احمد بصری درباره این بخش از سخنان سخیفش سخن بگوییم؛ چرا که هیچ 
کس ادعا نمی‌کند که امام مانند بلدوزر همه جا را خراب می‌کند و به همین دلیل 
وش انش کف‌مول ها از را شلف کهآ انم انا از 
هیچ مستندی ارائه نکرده‌اند. محققان می‌دانند که یکی از مفلوکانه‌ترین نقدها این 
است که منتقد برای اثبات انتقاد خود سخن خصم را نه منصفانه بلکه به بدترین 
شکل ممکن تقریر نماید تا بتواند به صورت مطلوب خود بر آن بتازد؛ با وجود این» 
آنجه در اینجا مورد نظر ماست. بحث علم امام به همه زبان هاست که احمد 
بصری ادعا کرده که هیچ ابلهی نمی‌تواند مدعی شود امام پیوسته از چنین دانشی 
برخوردار است و روایات مربوط به آن خبر واحد متروک است. در این باره خوب 
است توجه احمد بصری را به این مطلب جلب کنیم که از قضا درباره علم امام به 
همه زبان‌ها روایات متعددی در کتاب‌های معتبر وجود دار روایاتی که مورد توجه 
بزرگان آمامیه همچون شیخ کلینی» شیخ صدوق» محمد بن حسن صفار قمی, 
حمیری و... است که از عالمان طراز اول شیعه هستند و این روایات در کتاب‌های 
و تون کاقی وق اقای ار قای صا اتع ات فرت وتان ود 
منعکس شده است. با وجود این ادعای احمد بصری که اين روایات متروک و خبر 
واحدند» دلیلی جز بی بهره بودن او از حداقل‌های علم حدیث ندارد. در ادامه برخی 


دشد و بررسی ش ریت احهد بسری ۰ ۲( 


از اين روایات برای نمونه بیان می‌گردد: 

لسان» فقال لی: یا ابامحمد الساعة قبل آن تقوم اعطيك علامة تطمئن 
البها فوالله ما لبشت آن دخل علینا رجل من هل خراسان فتکلم 
الخراسانی بالعريية فاجابه هو بالفارسيةه فقال له الخراسانی: أصلحك 
له ما منعنی آن أكلمك بکلامی الا آنی ظننت آنك لا تحسن فقال: 
سبحان الله (ذا کنت لا آحسن آجيبك فما فضلی علیك؟ ثم قال: یا 
بهیمة و لا شیء فیه روح بهذا یعرف الامام فان لمتکن فیه هذه 
الخصال فلیس هو به امام؛۱ 

ابوبصیر گوید: به محضر حضرت ابوالحسن وارد شده» عرض 
کردم: قربانت گردم! امام به چه شناخته شود؟ فرمود: «به چند 
خصلت: ... و به هر لغتی با مردم سخن گوید». سپس به من 
فرمود: ای ابامحمد! پیش از آنکه از این مجلس برخیزی» 
نشانه‌ای به تو می‌نمايانم تا دلت آرام شود. پس به خدا سوگند 
طولی نکشید که مردی از اهمل خراسان وارد شد و به لغت 
مرد خراسانی گفت: قربانت گردم! به خداه من از سخن گفتن به 
لغت خراسانی با شما مانعی نداشتم» جز این‌که گمان می‌ کردم 
شما آن لغت را خوب نمی‌دانبد! فرمود: سبحان‌اله! اگر من 


۱ قرب لاساد؛ عبداله پن جعفر جمیری: ص ۲۳۹. 


۴ 6 داقوس کمراهی 
نتوانم خوب پاسخت گویم. چه فضیلتی بر تو دارم؟! سپس به 
من فرمود: ای ابامحمد! همانا سخن هيچ‌یک از مردم بر امام 
پوشیده نیست و نه سخن پرندگان نه سخن چارپایان و نه 
سخن هیچ جان‌داری؛ پس هر که این صفات را نداشته باشد» 
امام نیست. 

هم‌چنین در کتاب معانی الا خبار آمده است: 
عن آبی‌الجارود قال: سالت آباجعفر الباقر بم یعرف الامام؟ قال: 
بخصال: ... و یکلم الناس بکل لسان و لغقه! 
آبی‌الجارود می‌گوید: از امام باقر پرسیدم: امام به چه شناخته 
می‌شود؟ فرمود: به خصلت‌هایی... و با مردم با هر زبان و لغتی 
سخن می‌گوید. 
این دو روایت نه فقط بر علم امام به همه زبان‌ها دلالت دارنه بلکه این علم را 

معیاری برای شناسایی امام معرفی کرده‌اند به اين ترتیب که به وسیلةٌ آن می‌توان 

امام را شناسایی نمود. در برخی دیگر از روایات به اصل علم امام به همه زبان‌ها 

اشاره شده است بدون اينکه از معیار بودن آن برای شناسایی امام سخن گفته 

باشد؛ برخی از این روایات بدین قرارند: 
نصیر الخادم قال: سمعت آبا محمد غیرمرة یکلم غلمانه بلغاتهم: ترك 
وروم وصقالبته فتعجبت من ذلاث وقلت: هذا ولد بالمدينة ولم یظهر 
لاحد حتی مضی آبو الحسن علیه السلام ولا رآه أحد فکیف هذا ؟ 
آحدث نفسی بذلك فأقبل علی فقال: ان الله تبارك وتعالی بین حجته 
من ساثر خلفه بکل شیم ویعطیه اللغات ومعرفة الأنساب والاجال و 


۱ معانی الا خبار. شیخ صدوق. ص ۰۱۰۱ 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۵۵ 
الحوادث ولولا ذلك لم یکن بين الحجة والمحجوج فرق؛! 
نصیر خادم گوید: بارها می‌شنیدم که امام حسن عسکری ءته با 
غلامان ترک» رومی و صقالبی خود به لغت خودشان سخن 
می‌گفت. من تعجب کردم و با خود می‌گفتم: او که در مدینه 
متولد شد و تا (پدرش) ابوالحسنءغگه وفات کرد. پیش کسی 
نرفت و کسی او را ندید. من در این باره پیش خود فکر 
می‌کردم که حضرت متوجه من شد و فرمود: همانا خدای 
تبارک و تعالی حجت خود را با سایر مردم در همه چیز امتیاز 
بخشیده و معرفت لغات. انساب» مرگ‌هاء پیش آمدها را به او 
عطا فرموده و اگر چنین نبوده میان حجت و محجوح (امام و 
مأموم) فرق نبود. 
۲. ... قال الرضاعت: فاعلموا له لیس بامام بعد محمد الا من قام بما 
قام به محمد حین یفضی الامر الیه» ولا تصلح الامامة الا لمن حاج 
الامم بالراهین للامامة. فقال رس الجالوت: وما هذا الدلیل علی الامام 
؟ قال: آن یکون عالما بالتوراة والانجیل والزبور والقرآن الحکیم» فیحاج 
آهل التوراة بتوراتهم وأهل الانجیل بانجيله وأمل القرآن بقرآنهب وآن 
یکون عالما بحمیع اللغات حتی لا یخفی علیه لسان واحده فیحاج 
کل قوم بلغتهم.. ۲4 
.. امام رضاءِسه فرمودند: بعد از پیامبر ی کسی امام است که 


قیام کند به آنچه پیامبر به آن قیام کرده است و بتواند کارهای او 


۱ الکافی. کلینی. ج ۱. ص .۵۰٩‏ 
۲ الخرانج و الجراتح. قطب‌الدین رواندی. جح 9 ص‌‌ ۳0۰ 


۶ «» ناقوسسکمراهی 
را انجام دهد و امامتش را با دلایل و براهین ثابت کند. رس 
الجالوت گفت: دلایل امامت چیست؟ 
فرمود: اینکه امام به تورات انجیل» زبور و قرآن احاطه داشته 
باشد و با هر کدام به کتاب خودشان احتجاج کند. و اینکه همه 
زبانها را بداند و با اهل هر زبانی» به زبان خودش مباحثه کند. 
۳ عن آبی‌الصلت الهروی قال: کان الرضاءه یکلم الناس بلغاتهم و 
کان والله آفصح الناس و آعلمهم بکل لسان و لغة فقلت له یوما: یابن 
رسول‌الله انی لاعجب من معرفتك بهذه اللغات علی اختلافها! فقال: 
یا آبالصلت آنا حجة الله علی خلقه و ما کان الله لیتخذ حجة علی 
قوم و هو لایعرف لغاتهم و ما بلغك قول امیرالمومنینعته: آوتینا فصل 
الخطاب؟! فهل فصل الخطاب الا معرفة اللغات؛۱ 
ابوصلت هروی می‌گوید: امام رضاءعِت# با افراد به زبان خودشان 
گفت‌وگو می‌کرد؛ به خدا سوگند. فصیح‌ترین مردمان و 
عالم‌ترین اشخاص به هر زبان و لغتی بود! روزی به حضرتش 
عرض کردم: یابن رسول‌الّ! من در شگفتم از اینکه شما به 
تمامی لغات با اختلافاتی که دارند این‌طور تسلط و آگاهی 
دارید! فرمود: ای پسر صلت! من حجت خدا بر بندگان اویم و 
خداوند حجتی بر قومی نمی‌انگیزد که زبان آنان را نفهمد و 
لغاتشان را نداند. آیا این خبر به تو نرسیده است که امیرالمومنین 
علی عتَه فرمود: «اوتینا فصل الخطاب»؛ به ما فصل الخطاب داده 


شده؛ پس آن جز معرفت به هر لغتی است؟! 


۱ عیو نآخبار الرضا ۸8 شیخ صدوق. ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۱. 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۵۷ 
آنچه گذشت. بخشی از روایات فراوانی است که در این‌باره در جوامع روایی 
وجود دارد و چنانکه ملاحظه شد. این روایات در کتاب‌های گرانسنگ و معروف 
شیف مانفد کافیغیز اهاز الرهار ای الاعیان وق تاه میلست و 
حتی محدث پر آوازه شیعه «محمد بن حسن صفار قمی» در کتاب بصایرالدرجات 
در این باره باب‌های زیادی گشوده و در هر کدام روایات فراوانی را گردآوری کرده 
است؛ عناوین برخی از اين باب‌ها بدین قرارند: بابی در اين باره که امه به همه 
زبان‌ها سخن می‌گویند» بابی در این باره که ائمه همه زبان‌ها را می‌شناسند. بابی 
در اين باره که ائمه زبان پرندگان را می‌فهمند» بابی در این باره که ائمه زبان 
حیوانات را درمی‌یابند. ۱ 
عاامه مجانی یزاف ین ره می ورین 
اما اینکه ائمه۵ به همه زبان‌ها علم دارند. روایات آن نزدیک 
به حد تواتر است و با ضمیمه شدن روایات عامی که درباره 
علم امام است» مجالی برای شک در آن باقی نمی‌ماند.۲ 
با وجود این چگونه احمد بصری جرأت کرده نویسندگان این کب را که از 
استوانه های تشیع هستند. به بلاهت متصف کند و این روایات را متروک معرفی 
نماید. آیا این دلیلی جز آن ندارد که او برای خود شعری سروده که در قافیه آن 


اشتباه در جمع بین روایات مربوط به کشته شدن شیطان 


از احمد بصری پرسش شده که درباره سرانجام شیطان دو رواییت وجود دارد: 


. بصای رالد رجات. محمدین حسن صفار. ص ۰۲۶۷-۲۵۲ 
بخارالائوار علامه مجلسی, ج ۲۶ ص ۱۹۳. 


۸ ه‌ ناتوس کمراهی 

بنابر یکی از آن‌ها او به دست امام مهدیَِه کشته می‌شود و بنابر روایت دیگر 

به وسیلة پیامبر اکرم لت کدام یک از این دو روایت درست است؟ 

پاسخ احمد بصری این است که هر دو روایت درستند؛ زیر روایت نخست به 

کشته شدن شیطان به دست امام مهدیءته در زمان ظهور ناظر است و چون 

شیطان از کساتی انس که کافر من اشته پراسشاس روایتات :هر کنن کاقر 

محض باشد» رجعت می کند» پس او هم رجعت می‌کند و در زمان رجعت که پس 

از مهدی بیست و چهارم است. به وسیله پيامبر اکرم 3 کشته می‌شود.! 

نقد و بریسی 

پیش از نقد پاسخ احمد بصری بهتر است متن کامل دو روایتی که فرد پرسشگر 

به آزها اشاره کرده. بیان شود. 
.وهب بن جمیع عن أبی عبد اللهاه قال: سألنه عن ابلیس وقوله 
(رب فانظرنی لی یوم بیعشون قال فاٍنك من المنظرین الی یوم اوقت 
المعلوم) آی یوم هو ؟ قال: يا وهب آتحسب آنه یوم بیعث الله الناس 
؟ لا ولکن الله عز وجل آنظره الی یوم بیعث قائمنا فیاخذ بناصیته 
فیضرب عنقه فذلك الیوم هو الوقت المعلوم.۲ 
۲.عن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی قال: سمعت آبا عبد اللهستله 
یقول ٍن ابلیس قال انظرنی |لی یوم بیعشون فأیی الله ذلك علیه قال 
نك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم فذا کان یوم الوقت المعلوم 
ظهر ابلیس لعنه الله فی جمیع آشیاعه منذ خلق الله آدم الی یوم الوقت 
المعلوم وهی اخر کرة یکرها آمیر المومنینحَس فقلت: وانها لکرات؟ 


۱ المتشابهات. احمدالحسن, ج ۴ ص ۲۹۶. 
۲ تأویل الا یات. شرف الدین الحسینی, ج ۲. ص ۵۰۹ - ۵۱۰. 


ذقد و بررسی شخصیت احمد بصری ۵۹ 
قال: نعم؛ انها لکرات وکرات. ما من امام فی قرن الا ویکر معه البر 
والفاجر فی دهره حتی یدیل الله الموّمن الکافر فاذا کان یوم الوقت 
المعلوم کر آمیر المومنینِاه فی صحابه وجاء |بلیس فی صحابه 
ویکون ميقانهم فی ارض من آراضی الفرات یقال لها الروحا قریب من 
کوفتکم فیقتلون قتالا لم یقتتل مثله منذ خلق الله عز وجل العالمین 
فکانی انظر ای أصحاب علی آمیر المومنین قد رجعوا (لی خلفهم 
القهقری مائة قدم وکأنی انظر الیهم وقد وقعت بعض آرجلهم فی 
الفرات فعند لك بهبط الجبار عز وجل فی ظلل من الغمام والملانکة 
وقضی الامر رسول اه ده حرية من نور فاذا نظر |لیه |بلیس رجع 
القهقری ناکصا علی عقببه فیقولون له آصحابه آين ترید وقد ظفرت 
فیقول انی ری مالا ترون انی أخاف الله رب العالمین فیلحقه اللبیر 
فیطعنه طعنة بین کتفیه فیکون هلاکه وهلاك جمیع آشیاعه فعند ذلك 
یعبد الله عز وجل ولا پشرك به شیئا ... 

با دقت در این روایات روشن می‌شود که پاسخ احمد بصری به این پرسش 
اشتباه است؛ زیرا همچنان که در متن هر دو روایت به نقل از قرآن آمده است؛ 
شیطان از خداوند خواست او را تا روز قیامت مهلت دهد ولی خداوند به او فرمود: 
«من تو را تا روز وقت معلوم مهلت خواهم داد؛ نك من المنظرین ای یوم الوقت 
المعلوم». نیازی به توضیح نیست که مهلت دادن به شیطان به این معنی است که 
او تا این روز زنده خواهد ماند و به اغواگری و گمراه کردن بنی آدم ادامه خواهد 
داد. اين روز وقت معلوم که شیطان تا آن روز زنده خواهد ماند. براساس تفسیر 
احمد بصری از فرمایش امام صادیء# در روایت اول روز ظهور است و طبق 


۰ داقوس کمراهی 
روایت دوم روز رت اننت و این ساله قبل پذیرش نیست چرا اک ر شیطان 
تا روز رجعت مهلت داشته باشد نمی‌توان از مرگ او در زمان ظهور سخن گفت و 
اگر او در زمان ظهور از دنیا برود نمی‌توان ادعا کرد به شیطان تا روز رجعت مهلت 
داده شده است؛ بنابر این جمعی که احمد بصری بین روایات کرده اشتباه است و 
تفسیر او از روایات مورد نظردارای تعارض است و به تعبیر دیگر احمد بصری این 
نکته را درنیافته که نتوانسته تعارض بین روایات را حل کند و آن چه او گفته برای 
فا کمازشرن ووابات کافی فیسنته 

به تعبیر دیگر» اگر حدیث دوم به‌طور مطلق از کشته شدن شیطان به‌دست 
پیامبر اکرم سخن گفته بو بدون اينکه در مقام تفسیر آیه فانظرزني یلیم 
تون * باشد جمعی که احمد بصری میان روایات کرده بوده قابل پذیرش بود؛ 
زیرا بنابر حدیث نخست به شیطان تا روز ظهور مهلت داده شده است و او در روز 
ظهور کشته خواهد شد و البته از آنجا که او از کفار محض است دوباره در زمان 
رجعت زنده خواهد شد و بنابر حدیث دوم در روز رجعت دوباره از بين خواهد رفت؛ 
اما او از این نکته غفلت کرده است که روایت دوم نیز مانند روایت نخست در مقام 
تفسیر آیه (قل رب فنظزني ی یوم ببعثونهقال فا ی امین یبرم 
وی المَعلوم » است و در ننیجه روایت دوم نیز فقط از کشته شدن او در روز 
رجعت سخن نمی‌گوید بلکه بر مهلت داشتن او تا آن روز نیز دلالت دارد؛ بنابراین 
براساس روایت دوم مهلت او نه در زمان ظهور که در زمان رجعت به پایان خواهد 
رسید؛ در نتیجه نمی‌توان از یک سو مدعی شد مهلت شیطان در روز رجعت تمام 
می‌شود و از سوی دیگر ادعا کرد او در روز ظهور به وسیله امام مهدیعته کشته 
خواهد شد و این نکته ظریفی است که احمد بصری از درک آن عاجز بوده و به 
ها ها ای ها اند که ات 
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و این نکته را درنيافته با توجه به اینکه هر دو روایت در پی تفسیر این آیه هستند. 


راه حلی که او برای جمح روایات ارائه کرده اشتباه است. 


تفسیر اشتباه از حدیث بترالّه عمره 
در کتاب جواب المنیر یک نفر به احمد می‌گوید تو مدعی دروغ گوبی هستی و 
او در پاسخ چنین می‌نویسد: 
با چه حجت و دلیلی مرا متهم به دروغ و نفاق می‌کنی درحالی 
که در قرآن آیه‌ای است که اگر آن را خوانده بودی, قسم یاد 
را به دروغ به ما نسبت دهد دست راستش را می‌گیریم (او را 
فرمودند: این امر را غیر صاحبش ادعا نمی کند مگر اینکه 
خداوند عمرش را قطع می‌کند.! 
از استشهاد به این روایت چنین برداشت می‌شود که احمد بصری مدعی است 
زنده بودنش دلیل بر راستی ادعای اوست؛ زیرا اگر به دروغ چنین ادعایی را کرده 
باشد به گواهی این آیه و روایت باید مرده باشد. 


۱ فبای حجة و بای علم تتهمنی بالکذب و النفاق و فی القرآن آية لو قراتها لما ارعدت و 
اقسمت و هددت ۷ ولو توّل علینا بفض الآقاویل لأخذنا منه بالیمین شم لقطفنا منه 
ألوتین #+(الحاقة(۶۹) ۷ و قال الامام الصادق :ان هذا الأمْر لا یدعیه غیر صاحبه ّ 


تال عُمره:(الجواب المنیر, احمدالحسن, ج ۰۱ ص ۷۹. 
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نقد و بررنسی 

استدلال احمد بصری باطل و بی اساس است؛ زیرا با رجوع به کتاب‌های لت 
و نیز روایات روشن می‌شود معنای «بتر الله عمره) این نیست که هر کس به دروغ 
مدعی امامت باشد به سرعت می‌میرد به ویژه اینکه تاریخ پاسخ احمد به این 
سوّال سال۱۴۲۶است که حدوداً شش سال از آغاز ادعای او می‌گذشته است. 

اصل روایت مورد نظر او این است: 

وید یی صییح ال سمفث با عبد له یشول اد مدا الا لا یه 
ی صاجبه بر له ره 

اکنون باید دید معنای «بتر اله عمره» چیست. «بتر» در لغت به معنای قطع شدن 
چیزی پیش از تمام شدن آن است. جوهری در این‌باره می‌نویسد: «بعرت الشی 
بترا: قطعته قبل الاتمام؛" ابن منظور نیز می‌نویسد: «بترت الشیی بترا: قطعته قبل 
الاتمام). " «یقال بتر الشیع بترا من باب قتل: قطعه قبل الاتمام ... وفی الحدیث 
"من سد طریقا بتر الله عمره" ی قصر علیه أجله وقطعه).۳ 

بر اساس کلمات اهل لغت بتر به معنی قطع چیزی پیش از رسیدن آن به 
انتهایش است و قطع شدن چیزی قبل از تمام شدنش لزوما به این معنی نیست 
که این قطع در همان ابتدا اتفاق بیافنه بلکه این معنی هم در صورتی که این 
قطع به‌سرعت اتفاق بیافته وجود دارد و هم در صورتی که این قطع زمان ببرد. 
البته مقصود این نیست که بتر در دو معنی به‌کار رفته, بلکه در همه موارد «بتر» به 
همان معنی قطع شدن چیزی پیش از پایان يافتن است؛ ولی این قطع از نظر 


۱ صحاح. جوهری, ج ۰۲ ص ۵۸۴. 
۲ لسان العرب. ابن منظورء ج ۴» ص ۰۲۷ 
۳ مجمعالبحرین. شیخ الطریحی, ج ۱. ص ۵۰ -۵۱ 
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خارجی می‌تواند به هر دوصورت واقع شود و این مطلب هم مقتضای لغت است. و 
هم در روایات به آن اشاره شده است. برای نمونه از مواردی که اين قطع سریع 
رخ داده» می‌توان به این روایت اشاره کرد: 
و قال علی بن آبی حمزةة ...فلمّا رآه آبو الحسن قال: يا یعقوب قدمت 
آمس و وقع بك و بین آخيك شیء فی موضع کذا و کذا حتی شتم 
بعضکم بعضاء و لیس هذا من دینی و لا دین آبائی و لا نأمر بهنا 
آأحدا فاتق اللّه وحده فانکما ستعاقبان بموت ما أخوك فیموت فی 
سفره قبل آن یصل الی آهله و ستندم نت علی ما کان» و ذلك آنکما 
تقاطعتما فبترالله عما رکما: 
قال الرجل: جعلت فداك فأنا متی آجلی. قال: کان قد حضر آجلك 
فوصلت عمّك فی منرل کذا و کذا فانسالله فی جلك عشرین سنة. 
قل: فلقیت الرجل قابل بمکة فأخبرنی ن آخاه توفی فی ذللك الوجه و 
دفنه قبل آن بصل الی آهله؛۱ 
علی بن ابی حمزه می‌گوید: ... وقتی امام موسی بن جعفر تلا 
او را دید به او فرمود: ای یعقوب بن یزید! تو دیروز آمدی و 
میان تو و برادرت در فلان مکان» خصومتی رخ داد و کار به 
تاش کر کیلش انعم شمارا ها تشه ورسا 
کسی را این چنین دستور نمی‌دهيم. از خدا بترس؛ زیرا شما به 
زودی به وسیله مرگ از هم جدا خواهید شد. اما برادرت در 
مسافرتی قبل از آنکه به خانواده‌اش برسد می‌میرد و تو از کرده 


خود پشیمان می‌شوی؛ چون شما از هم قطع رحم می‌کنید و به 


1 دلا یل الا مامهة, محمد بن جریر طبری. ص ۰۲۲۳ 
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هم پشت می‌نماییده خداوند نیز عمر شما را قطع می‌کند. آن 
مرد پرسید: پا بن رسول الا اجل من چه وقت فرا خواهد 
رسید؟ فرمود: اجل تو هم رسیده بود؛ اما در فلان منزل» به 
عموی خود صله رحم کردی و خدا مرگ تو را تا بیست سال 
دیگر, به تأخیر اندانخت. علی بن ابی حمزه می‌گوید: آن مرد را 
سال آینده در مکه ملاقات کردم و به من گفت: برادرش قبل از 
اينکه به شهر خودش برسد. در راه مرد و همان جا دفنش 
کردند. 
در روایتی دیگر چنین می‌خوانیم: 

روی الحسین بن آبی العلاء قال: کنت عند آبی عبد امه اذ جاءه 
مولی له یشکو زوجته و سوء خلقها فقال له آبو عبد له اتتی به 
فأتاه بها فقال: ما لروجك یشکو؟ فقالت: فعل اللّه به و فعل. فقال لها 
بو عبد یهد آما نك ان بقیت علی هذا لم تعیشین الا ثلاثة آیام 
قالت: و له لا ابالی الا آره. ققال آبو عبد لاه للروج: خذ بیدها 
فلیس بینك و بینها أکثر من ثلائة آیام فلمّا کان الوم الالث دخل علینا 
الرجل. فقال آبو عبد للم ما فعطت زوجتك؟قال: قد- و ال 
دفنتها الساعةقال: ما کان حالها؟قال آبو عبد الللعه: کانت متعدّية 
علیه» فبتر له عمرها؛۱ 

حسین بن ابی العلا گفت: خدمت حضرت صادق عسه بودم. 
یکی از دوستان حضرت آمد و از بد اخلاقی زن حود شکایت 


کرد. امام یه فرمود: او را بیاور. وقتی آمد به او فرمود: چرا 


۱. همان ص ۲۷۵. 
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شوهر خود را اذیت می‌کنی؟ گفت: خدا او را چنان و چنین 
کند. امام فرمود: اگر بر همین وضع بمانی سه روز دیگر زنده 
نخواهی ماند.زن در پاسخ گفت: بهت من نمیخواهم او را ببینم. 
امام ع) ع رو به مرد نموده. فرمود: زنت را ببر؛ سه روز دیگر با 
هم هستید. روز سوم که شد. همان مرد آمد. فرمود: زنت چه 
شد؟ عرض کرد به خدا سوگند یک ساعت قبل او را دفن 
کردم. سوال کردم: چطور زنی بود؟ فرمود: زنی متجاوز بر 
شوهرش بود. خداوند عمرش را قطع کرد. 

از مواردی که قطع پس از مدت طولانی رخ داده و به آن «بتر» اطلاق شده 

می‌توان به این حدیث آشاره کرد: 

ال آبو عبد الم علیك بل مین ان و تم 3 
لین سَة فیکُون با نجعلها ات و من 
> 
لین سَته امام صادق سا فرمودند: بر تو باد به نیکی به مومنان 


چرا که گاهی انسان عمرش سی سال است و چون نیکی 
می‌کند. خداوند عمرش را به 1۳سال افزايش می‌دهد و گاهی 
۷ 
عمرش را کوتاه کرده و سی سال قرار می‌دهد. 

نس را رو عُمرَْ+" هرکس راهی را ببندد خداوند 


۱. همان ص ۰۲۶۹ 


۲ من لا یحضره الففیه, شیخ صدوق. ج ۱ ص ۰۲۶ 
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عمرش را کوتاه می‌کند. 
بدیهی است که هر کس راهی را ببندده بلافاصله عمرش تمام نمی‌شود؛ بلکه 
مقصود این است که عمرش کوتاه می‌شود یعنی پیش از رسیدن به آن مقداری 
که در ابتدا برايش مقذر شده بوده از دنیا می‌رود. 
مجلسی اول نیز از این حدیث همین معنی را برداشت کرده و در شرح آن 
یت ی و۳9 
و در حدیث دیگر وارد شده است که «هر که راهی را ببندد. 
حق سبحانه و تعالی عمر او را قطع کند و کوتاه گرداند».۱ 
اینکه ایشان بلافاصله پس از تعبیر «قطع می‌کند» عبارت «کوتاه می‌گرداند» را 
آورده است» برای توضیح این معنی است که قطع به معنای کوتاه شدن است نه 
اینکه مرتکب این کار به سرعت می‌میرد. 
این موضوع همچنین در روایتی دیگر به نقل از امام سجادءیتاه قابل مساهده 
است. وقتی که ایشان به محمد حنفیه که مدعی جانشینی امام حسینءح* بود به 
وی نسبت به کوتاه شدن عمرش در نتیجه ادعای دروغین امامت هشدار می‌دادند: 
یی جعفری» قال: لما قتل الحسین بن علیع آرسل محمد بن 
لحنية ی علی بن الحسینیه فخلا به ثم قال له یبن أخی؛ قد 
علمت آن رسول‌اللهت کان جعل الوصية و الامامة من بعده لعلی بن 
یی‌طالب :یه ثم الی الحسن#ت9» ثم الی الحسینعه و قد قعل 
آبوكتیگاه و لم یوص و انا عمك و صنو آييك و ولادتی من علیعسه 
فی سنی و قدمی أحق بها منك فی حدائتاك» فلا تتازعنی الوصية و 
الامامة و لا تخالفنی» فقال له علی بن الحسینعسه: يا عم! اتق الله و 


۱ لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه. محمد تقی مجلسی» ج ۰۱ ص ۰۲۰۱ 
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لا تدع ما لیس لك بحقی نی اعظك آن تکون من الجاهلین یا عم 
ٍن آی صلوات الله علیه آوصی الی قبل آن یتوجه الی العراق» و عهد 
الی من ذلك قبل آن یستشهد بساعة و هذا سلاح رسول‌الله له 
عندی فلا تعرض لهذاء فانی أخاف عليك نقص العمر و تشتت 
الحال..؛۱ امام باقرعیِه فرمود: چون امام حسین ءِته کشته شد 
محمد بن حنفیه. شخصی را نزد علی بن الحسین تاه فرستاد 
که تقاضا کند با او در خلوت سخن گوید. سپس (در خحلوت) 
به آن حضرت چنین گفت: پسر برادرم! می‌دانی که رسول 
خدا وصیت و امامت را پس از خود به امیرالمومنین ءیت و 
بعد از او به امام حسن عءِته و بعد از او به امام حسینءتله 
واگذاشت. و پدر شما کشته شد و وصیت هم نکرد. و من 
عموی شما و با پدر شما از یک ریشه‌ام و زاده علی ءته هستم. 
من با این سن و سبقتی که بر شما دارم, از شما که جوانید به 
امامت سزاوارترم پس با من در امر وصیت و امامت منازعه و 
مجادله مکن. علی بن الحسین ِا به او فرمود: ای عمو از خدا 
پروا کن و چیزی را که حق نداری ادعا مکن. من تو را موعظه 
می‌کنم که مبادا از جاهلان باشیء ای عموا همانا پدرم صلوات 
للّه علیه پیش از آنکه رهسپار عراق شود به من وصیت فرمود 
و ساعتی پیش از شهادتش نسبت به آن با من عهد کرد.این 
سلاح رسول خداع است نزد من» متعرض این امر مشو که 
می‌ترسم عمرت کوتاه و حالت پریشان شود. 


۱ الکافی» ج۱. ص۳۴۸. 
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افزون بر این روایات نمونه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که واه «بتر» به 
معنی این نیست که مدعی امامت فوراً جانش گرفته شود بلکه معنای «بتر اه 
عمره» همان چیزی است که گذشت؛ پعنی عمر مدعی پیش از به انتها رسیدن 
پایان یابد. برای نمونه محمد علی باب که مدعی مهدویت بود در سال ۱۲۵۹ 
ادعای خود را آغاز کرد و در سال ۱۲۶۵ اعدام شد و یا محمد بن عبدالله بن 
الحسن در سال ۱۲۷ در ابواء سخنرانی کرد و ادعای مهدویت نمود؛ درحالی که در 
ال ۱۳۵ کشتته ۱ 

بنابراین» معنای روایت مورد استناد احمد بصری این نیست که هر کس ادعای 
امامت کرد بلافاصله جانش گرفته می‌شود. 

درنتیجه احمد بصری از سر نادانی گمان کرده که معنی حدیث این است که هر 
کس به دروغ ادعای امامت کند بلافاصله می‌میرد و به همین دلیل زنده بودن 
خود را دلیل بر درستی ادعای خود گرفته. درحالی که «بتر اه عمره» به معنی 
مرگ سریع نیست و به معنی پایان یافتن عمر پیش از رسیدن به نهایت خود 
است» پس اینکه احمد در فهم معنی حدیث به خطا رفته» دلیلی جز نادانی او ندارد. 

آنچه گذشت. ناظر به بخش دوم کلام احمد بصری بود؛ اما در ارتباط با بخش 
نخست ادعای او یعنی استناد به آیه شریفه ول رل لیبق الماویل لاحَن 
من الیمین ثم لمَطا مه تین ۳۹ باید گفت: 

اساساً موضوع این آیه نه هر مدعی دروغین و بلکه پیامبری است که از پیش 
پیامبری او ثابت شده باشد. تأمل در آیات پیشین اين آیه این مطلب را به خوبی 


۱ عباسیان از بعنت تا خلافت, محمد ال اکبری. ص ۹۵-۹۲ 
۲ الحاقة(۶۹) ۴۷. 


نشد و بررسی شخحصعدیت احهد بحسری ۰ ۶۹٩‏ 


روشن می‌کند. 
قزل تشولي يمن و یل شیر لیلد رن ولا بقل کاین لد 


کون تنریل من رب العالیین ولو رل علیا بغض الاقاویل لاخذتا مه باليمين 
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ان که امه مشوخ آبات: آغازین به این لب اشاروسی کته که انم 

قرآن سخن پیامبر گرانقدر است و سخن شاعر و کاهن نیست بلکه کتابی است 

که از سوی خداوند فروفرستاده شده است و در ادامه چنین آمده است که اگر این 

رسول یعنی همان رسول کریمی که کتابش از سوی رب العالمین آمده به دروغ 

چیزی را به ما نسبت بدهد. رگ گردن او را قطع می‌کنيم» بنابراین معنی آیه مورد 

نظر این است که اگر پیامبری که پیامبری‌اش با فرستادن معجزه از سوی خداوند 

تایید شده» به دروغ چیزی را به خدا نسبت دهد خداوند» رگ گردنش را قطع 

خواهد کرد؛ زیرا وقتی پیامبر به خدا چیزی را نسبت بدهد. سکوت خداوند نسبت 
به سخن دروغ او تأیید سخن اوست. آیت‌الّه خوبی در این‌باره چنین می‌نویسد: 

و خداوند سبحان با این فرمایش خود # ولو ول عَلیتا بفَضَ 

الاقاویل لا له بالیس مُم لقْطَعنا یله اون به این مطللب 

اشاره کرده است و مقصود این آیه شریف این است که 

محمد تلا که نبوتش را ثابت کردیم و برای تصدیقش معجزه 

نشان دادیم» ممکن نیست که برخی مطالب را به ما ببندد و اگر 

چنین کند. دست راستش را می‌گیریم و رگ گردنش را قطع 

می‌کنیم؛ چرا که سکوت ما در برابر چنین مطالبی تصدیق ما 


نسبت به آنها و داخل کردن باطل در شریعت هدایت است. از 


۱. الحاقة(۶۹ ۴۶-۴۰ 


۰ #9 ناقو سسکمراهی 
این رو بر ما واجب است که شریعت را در مرحله بقا حفظ 
کنیم» هم چنان که در مرحله حدوث محافظت از آن واجب 
بود.! 

و علامه طباطبایی می‌نویسد: 
و تهدید در این آیه متوجه پیامبری است که در رسالتش 
راستگو باشد. اگر چنین پیامبری چیزی را به خداوند ببندد و 
آنچه از خداوند نیست را به او نسبت دهد و مقصود هر مدعی 
نبوتی که با ادعای نبوت و اخبار از سوی خداوند به خداوند 
متعال افترا می‌زند. نیست.۲ 

به این مطلب در برخی از روایات نیز اشاره شده است. 
محمد بن الفضیل عن آبی الحسن الماضیته ... قال: قلت: وما 
هو بقول شاعر قلیلا ما تمنون؟ قال: قالوا: ان محمدا کذاب علی ربه 
وما آمره الله بهذا فی علی» فأنزل الله بذك قرآنا فقال: (ان ولاية علی) 
تریل من رب العالمین ولو تفول علینا (محمد) بعض الاقاویل لاخذنا 
منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ثم عطف القول فقال: ان (ولاية علی) 


۱. «وقد آشار سبحانه ٍلی هذا المعنی بقوله فی کتابه الکریم: ولو تقول علینا بعض الاقاویل 
لاخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین والمراد من الاية الکريمة آن محمدا الذی آثبتنا 
شوم واضرتا الیشساه قاتا یک یتقول علینا بعض الاقاویل, ولو صنع ذلک 
لاخذنا منه بالیمین, ولقطعنا منه الوتین» فان سکوتنا عن هذه الاقاویل امضاء منا لها 
وادخال للباطل فی شريعة الهدی. فیجب علینا حفظ الشريعة فی مرحلة البقاء, کما وجب 
علینا فی مر حلة الحدوث»؛الییان فی تفسیر الق رآن, خوئی. ص ۳۶). 

۲ «وذلک آن التهدید فی الاية متوجهة الی الرسول الصادق فی رسالته لو تقول علی ال 
ونسب اٍلیه بعض ما لیس منه لا مطلق مدعی النبوة المفتری علی اه فی دعواه النبوة 
واٍخباره عن ال تعالی»؛ المیزان فی تفسیر انقران. طباطبائی. ج ٩‏ ص ۴۰۵). 


ذقد و بررسی شخصیت احمد بصری ۷۱ 
لتذ کرة للمتقین (للعالمین) وانا لنعلم آن منکم مکذیین وان (علیا) 
لحسرة علی الکافرین؛ محمد بن فضیل می‌گوید از حضرت 
ابوالحسن له پرسش کردم از معنی اين آیه: و آن سخن شاعر 
نیست. شما اندکی ایمان می‌آورید. فرمود: آنها گفتند: محمد به 
پروردگارش دروغ بسته و خدا او را درباره علی چنین دستوری 
نداده است. پس خدا آیه‌ای فرستاد و فرمود: همانا (ولایت 
راوگان ان و و ی 
بعضی از گفته‌ها را به دروغ به ما نسبت دهد. دست راستش را 
می‌گیریم (او را به شدت می‌گیریم) و شاهرگش را می‌بریم. 
سپس سخن را متوجه این موضوع کرده و فرموده است: همانا 
(ولایت علی) یادآوری است برای پرهیزگاران (جهانیان) و ما 
می‌دانيم که بعضی از شما تکذیب‌کنندگانید و همانا (علی) مایه 

افسوس کافران است. 
بنابراین براساس تفسیر امام» این آیات درباره مسلمانانی است که حضرت 
محمدت را به پیامبری قبول داشتند؛ ولی زیر بار ولایت امیر مومنانعت۷ 
نمی‌رفتند. خداوند متعال در اين آیه می‌فرماید: «اگر محمدتلت - که پیامبر خداست 
- به دروغ ادعای امامت امیرالمومنین 9 را بکنده خداوند رگ گردنش را قطع 
خواهد کرد». بنابراین موضوع اين آیه هر کسی با هر خصوصیتی نیست بلکه 
موضوع آیه محمدت پیامبر خداست» کسی که پیامبری او بهوسیلة معجزه ثابت 
شده و اگر به دروغ چیزی را به خداوند نسبت دهد به صورت طبیعی مردم آن را 


باور خواهند کرد و سکوت خداوند موجب گمراهی آنان خواهد شد در نتیجه 


۱ الکافی, کلینی. ج ص ۴۳۲. 


۲ # ناقوس‌کمراهی 
خداوند باید درباره دروغ او موضعی سخت اتخاذ کند. 
به این ترتیب استناد احمد به این آیه برای اثبات درستی ادعایش مثل استناد به 

روایت پیشین باطل است؛ چرا که وقتی فرد پرسشگر به احمد اعتراض می‌کند که 

تو فرییکار و دروغ گو هستی» معنی اعتراض او این است که برای من هنوز فرستاده 

بودن تو از سوی خداوند ثابت نشده و وقتی هنوز پیامبری کسی ثابت نشده باشد 

دروغ بستن او به خدا عذابی الهی را در پی نخواهد داشت و در نتیجه از اینکه احمد 

از شر عذاب الهی ایمن مانده نمی‌توان صحت ادعای او را ثابت کرد. 

آنجه گذشت سخن احمد الحسن در کتاب جواب لمیر بود که وی در 

سال۱۴۲۶در پاسخ به سوالی چنین نگاشته بو اما در سال ۱۳۳۳ یعنی هفت سال 

بعد وی در نوشته‌ای دیگر تقریر دیگری از ادعای یاد شده ارائه کرده است. او در 

مقام اثبات حدیث وصیت چنین نوشته است: 
توصیف وصیت به وصف نگهدارنده همیشگی از گمراهمی 
باعث می‌شود محال باشد که مدعی دروغ گویی آن را ادعا کند 
و هر کس بگوید ممکن است دروغ‌گویان مدعی وصیت شوند 
خداوند را متهم کرده که او عاجز است از حفظ نوشته‌ای که آن 
را این چنین توصیف کرده: هر کس به آن تمسک جوید 
نگهدارنده او از گمراهی است. يا اینکه خداوند را متهم به دروغ 
می‌کند؛ چرا که خداوند فرموده آن نوشته تا ابد نگهدارنده از 
گمراهی است در حالی که طبق سخن مدعی چنین نیست و یا 
خداوند را متهم به جهل کرده است؛ چراکه خداوند در حالی 
که نسبت به صفت آن نوشته جاهل بود آن را به وصفی 


توصیف کرده که در آن موجود نیست و حاشا که چنین باشد. 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۷۳۹ 
او منزه است از این اوصاف و بزرگتر است از آنچه که 
ستمگران درباره‌اش می‌گویند؛ از اين رو باید خداوند دانای قادر 
راستگوی حکیم مطلق نصی را که توصیف کرده به اینکه 
نگهدارنده از گمراهی هر کسی است که به آن تمسک جوید را 
به گونه‌ای محافظت کند که از شر ادعای دروغ‌گویان در امان 
باشد تا اینکه صاحب اصلی آن به آن تمسک نماید و غرض از 
آن برآورده شود و الا اگر جز این باشد, خداوند نادان یا عاجز 
يا دروغ گوی فریبکاری خواهد بود که تمسک‌کنندگان به 
سخنش را در باطل می‌افکند ... .۱ 

مقصود او از این عبارات این است که پیامبر گرامی اسلام در اواخر حیات 
شریفشان در آن مجلس معروف فرمودند: «یتّنی اب کم کناب آن توا بعده 
ابدا؛ و البته عمر از این مانع شد که پیامبر آنجه می‌خواستند را بفرمایند: اما آن 
حضرت در شب رحلت مقصود خود را بیان فرمودند. مقصود آن حضرت از 
نوشته‌ای که مانع گمراهی است» همان مطالبی است که در حدیث وصیت آمده 
است؛ پس حدیث وصیت همان چیزی است که فرمودند «اگر به آن تمسک 


. «وصف الرسول بانه عاصم من الضلال ابدا یجعل من المحال آن یدعیه مبطل و من یقول 
ن ادعائه من المبطلین ممکن فهو يتهم اه سبحانه بالعجز عن حفظ کتاب وصفه بانه عاصم 
من الضلال لمن تمسک به او يتهم الّه بالکذب لانه وصف الکتاب بانه عاصم من الضلال 
بوسنم یکی زنلک ار‌بهی اشبالسهل لته وضهه پومت ای علی بتاملا 
پحال رکخاساه میاه من تالا زشاف ,و عالی تا هون ازعاهی ی یا نار 
یسفظّ لالم الفادز اصادق السکيم النطاق.سبعانه التص < الزی وضفه بان عاضتم مغ 
لضلال لمن تمسک به -من ادعاء المبطلین له حتی یدعیه صاحبه و یتحقق الغرض منه و 
لا لکان جاهلا او عاجزا و او کاذبا مخادعا و مفریا للمتمسکیین بقوله باتباع الباضل...»؛ 
ره یل ۵ 


۴ « ناقوس‌کمراهی 
جویید هیچ گاه گمراه نمی‌شوید)؛ در نتیجه حدیث وصیت به گونه‌ای است که 
فقط صاحب أنْ به آن استناد می‌کند و خداوند از این مانع می‌شود که مدعیان 
دروغین به آن استناد کنند و الا اگر این گونه نباشد توصیف آن به «لن تَضلوا بَعده 
آبدا» لغو خواهد بود و از آنجا که احمد بصری برای اولین بار به آن استناد کرده؛ 
پس او مصداق شخصیتی است که حدیث وصیت به آن اشاره دارد. او در ادامه 
این ادعا را به قرآن مستند می‌کند و می‌نویسد: 
و خداوند در قرآن و بر اساس روایات اهل بیت متکفل شده 
است که نص الهی را در برابر ادعای اهل باطل محافظت کند» 
پس اهل باطل از ادعای آن بازداشته می‌شوند و این کار برای 
آنان غیرممکن است. همچنان که خداوند می‌فرماید: «اگر 
(محمد) بعضی از گفته‌ها را به دروغ به ما نسبت دهد دست 
راستش را می‌گیریم و شاهرگش را می‌بریم» مقصود این آبه 
دروغ بستن به خدا از طریق ادعای آن سخن خداوند است که 
حجت با آن تمام می‌شود. در چنین فرضی حتماأً حداوند 
دخالت می‌کند و از آن سخن الهی که حجت با آن تمام 
می‌شود. دفاع می‌کند. آن سخن الهی نص الهی است که خلیفه 
خداوند برای تشخیص جانشین خود ارائه می‌کند و توصیف 
شده به ایتکه نگهدارنده از گمراهی است؛ چرا که عدم دخحالت 
خداوند مخالف با حکمت است:۱ 


۱. «و قد تکفل اه فی القرآن و فیما روی عنهم عم بحفظ النص الالهی من ان یدعیه اهل 
لباطل فاهل الباطل مصروفون عن ادعائه فالامر ممتنع کما قال تعالی ولو تقول علینا بعض 
الأقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ...المراد التقول علی الّه بادعاء القول 
الالهی التی تقام به الحجة عندها یتحتم ان یتدخل ال لیدافع عن القول الالهی الذی تقام به 


ذقد و بررسی شد ریت احهد بصر ی ۷۵۹ 

نقد و بوردسی 

این استدلال بر این اساس پایه گذاری شده بود که چون در این رواییت 
پیامبر 2 فرموده‌اند: «ان تمَسکتم به ن تضلوا آبد6؛ لازمه گمراه نشدن این است 
که اهل باطل نتوانند به آن تمسک کنند؛ در پاسخ باید گفت: 

اولاء آنجه به «عاصم من الضلال» توصیف شده. چیزی بود که پیامبر اکرم 3 
در روز پنجشنبه می‌خواستند بنویسند و عمر از آن جلوگیری کرد اما وصیتی که 
در شب رحلت یعنی شب دوشنبه فرمودنده به عاصم من الضللال متصف نشده؛ در 
تتیحه این ادعا که (عاصم من الضلال) وصف وصیت شب رحلت است. خود 
ابتدای ادعاست که باید ثابت شود به‌ویژه باید توجه کرد که اگر وصف «عاصم 
من الضلال» چنین کارکرد مهمی داشت. پیامبر اکرم2 می‌بایست در هنگام 
وصیت دوباره تأکید می‌فرمودند که اين وصیتی که می‌خواهم بکنم «عاصم من 
الضلال» است. روشن است که بیان این مطلب زحمت چندانی نداشت؛ بنابراین 
قاعدتاً پیامبر گرامی اسلام نسبت به بیان آن اهتمام می‌کرد. خلاصه مطلب اینکه 
الضلال» بنیان نهاده , در حالی که وصیت چنین وصفی ندارد و آنجه توصیف به 
«عاصم من الضلال» شده است برای احمد بصری سودی ندارد. 

ثانی آنجه پیامبر اکرم 3 به «عاصم من الضلال» توصیف کردند و نیت بیان 
آن را داشتند و عمر از بیان آن مانع شد را پیامبر اکرم77 پس از خارج شدن 
منافقین از آن جلسه بیان فرمودند. شرح ماجرا به‌این قرار است که سلیم بن قیس 


الحجة و هو اللص الالهی الذی یوصله خلیفةاله تتشخیص من بعده و الموصوف بانه عاصم 
من الضلال حیث ان عدم تدخله سبحانه مخالف للحکمه»؛ (الوصیة المقدسه, احمدالحسن, 


ص ۱۹). 


۶ « ناقوس‌کمراهی 
هلالی از سلمان چنین روایت می‌کند: 
سمعت علیاءته - بعد ما قال ذلك الرجل ما قال وغضب رسول 
ال ودفع الکتف -: آلا نسال رسول اه عن الذی کان آراد 
آن یکتب فی الکتف مما لو کتبه لم یضل آأحد ولم یختلف اثنان ؟ 
فسکت حتی ٍذا قام من فی الیست وبقی علی وفاطمة والحسن 
والحسیر 09 وذهینا نقوم آنا وصاحبی آبوذر والمقداه قال لنا 
علیعت: (جلسوا. فآراد آن یسال رسول اللهل ونحن نسمع» فابتداه 
رسول اللهت فقال: یا خیء آما سمعت ما قال عدو الله ؟ آتانی 
جیرئیل قبل فأخبرنی أنه سامری هذه الامة ون صاحبه عجلها وآن الله 
قد قضی الفرقة والاختلاف علی آمتی من بعدی فأمرنی آن آکتب 
ذلك الکتاب الذی آردت آن آکتبه فی الکتف لاث وآشهد هولاء الثلائة 
علیه ادع لی بصحيفة. فاتی بهاء فاملی علیه آسماء الانّمة الهداة من 
بعده رجلا رجلا وعلیجت یخطه بیده وقالت : انی أشهدکم ان 
آحی و وزیری و وارئی و خلیفتی فی آمتی علی بن آبی طالب؛ ثم 
الحسن ثم الحسین ثم من بعدهم تسعة من ولد الحسین. ثم لم 
أحفظ منهم غیر رجلین علی ومحمده ثم اشتبه الاخرون من آسماء 
مت غیر آنی سمعت صفة المهدی وعدله وعمله وأن الله یمله 
به الارض عدلا کما مامت ظلما وجور! ثم قال لبیل : نی آردت 
آن آکتب هذا ثم أخرج به الی المسجد ثم آدعو العامة فاقرأه علیهم 
وأشهدهم علیه. فأبی الله وقضی ما آراد. ثم قال سلیم: فلقیت آباذر 
والمقداد فی امارة عثمان فحدانی. ثم لقیت علیا علیه السلام بالكوفة 


والحسن والحسیر ۷۵ فحدثانی به سرا ما زادوا ولا نقصوا کانما 


ذغد و بررسی شخصیت احمد بصری ۷۷ 
ینطقون بلسان واحد؛"سلیم بن قیس می‌گوید: از سلمان شنیدم که 
می‌گفت: بعد از آنکه آن مرد (عمر) آن سخن را گفت و پیامبرر 
غضببناك شد و «(کتف) را رها کرد از امیرالمو منینسله شنیدم که 
فرمود: یا از پیامبرت نیرسیم چه مطلیی می‌خواست در کتف بنویسد 
که اگر آن را می‌نوشت» احدی گمراه نمی‌شد و دو نفر هم اختلاف 
نمی کردند؟من سکوت کردم تا کسانی که در خانه بودند برخاستند و 
فقط امیرالممنین و فاطمه و حسن و حسین0 باقی ماندند. من و 
دو رفیقم ابوذر و مقداد هم خواستیم برخيزيم که علیعل* به ما 
فرمود: بدشینید.حضرت می‌خواست از پیامبرتتل پرسد و ماهم 
می‌شنيدیم» ولی خود پیامبرتل ابتدا فرمود: برادرم نشنیدی دشمن 
خدا چه گفت؟! جبرئیل کمی قبل از این نزد من آمد و به من خبر 
داد که او سامری این امّت است و رفیقش گوساله آن است و 
خداوند تفرقه و اختلاف را بعد از من بر امتم نوشته است. لذا جبرئیل 
به من دستور داد بنویسم آن نوشته‌ای را که می‌خواستم در کتف 
بنویسم و این سه نفر را بر آن شاهد بگیرم. برایم ورقه‌ای بیاورید. برای 
حضرت ورقه‌ای آوردند. پیامبرٌِ نام امامان هدایتکننده بعد از خود 
را یکی یکی املا می‌فرمود و علیعله به‌دست خویش می‌نوشت. 
همچنین فرمود: من شما را شاهد می‌گیرم که برادر وزیرم وارثم و 
خلیفه‌ام در امعم علی بن ابی طالب است و سپس حسن و بعد 
حسین و بعد از آنان نه نفر از فرزندان حسین. 
راوی می‌گوید: از نام امامان جز دو نفر به نام «محمد» و «علی» 


۱. کتاب سلیم بن قیس. ص ۳۹۸ ۳۰۰. 


۸ 6 داقوس کمراهی 
به یادم نماند و در نام بقیه ائمه80 به اشتباه افتادم» ولی توصیف 
حضرت مهدی و عدالت او و برنامه‌اش را شتیدم و اینکه 
خداوند به‌دست او زمین را پر از عدل و داد می‌کند. همان گونه 
که از ظلم و جور پر شده باشد. سپس پیامبر تلا فرمود: من 
خواستم تا این را بنویسم» سپس آن را به مسجد ببرم و عموم 
مردم را دعوت کنم و آن را برایشان بخوانم و آنان را بر آن 
شاهد بگیرم. ولی خداوند نخواست و آنچه اراده کرده بود مقدر 
نمود. سلیم می‌گوید: در زمان حکومت عثمان با ابوذر و مقداد 
ملاقات کردم و آنان همین مطلب را برایم نقل کردند. 
سپس امیرالممنین و امام حسن و امام حسین 3۵ را در کوفه 
ملاقات کردم. آنان هم به طور سری همین مطلب را برایم نقل 
کردند و هیچ کم و زیادی نکردنده گویی با یک زبان سخن 
می‌گفتند. 
چنان که ملاحظه شدء آنچه را پیامبر گرامی اسللام به «عاصم من الضلال) 
توصیف کردند و نیت بیان آن را داشتنده در همان روز پنجشنبه در مجلس 
خصوصی بیان فرمودند و در آن هیچ سخنی از مهدیان دوازدهگانه و احمد بصری 
نیست و آنچه به نام حدیث وصیت معروف شده و در آن از مهدیان دوازدهگانه و 
احمد سخن گفته شده, در شب رحلت یعنی شب دوشنبه ایراد شده و در آن 
سخنی از «عاصم من الضلال» بودن نیست. بنابراین؛ اين ادعای احمد بصری که 
وصف «عاصم من الضلال) برای وصیت موجب می‌شود تا کسی نتواند به دروغ به 
آن تمسک کند از اساس با مشکل روبروست؛ چرا که وصیت مورد نظر احمد 


بصری نتاس به عاصم من الضلال» متصف نشده است. 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری ۷۹ 

ثالث اصل این استدلال که چون در این روایت پیامبر 2 نامه‌ای که می‌خواستند 
بنویسند را به این صورت توصیف فرموده‌اند که «ن تمَسَکتم به آن تَضِلوا آبدا) لازمه 
گمراه نشدن این است که اهل باطل نتوانند به ی تمسک کنند نیز باطل است» چوا 
که پیامبر 2 درباره قرآن ‏ و سنت" نیز تعبیر «ما ان تمَسَکنم به ن تضِلوا ابد) را 
به کار برده‌اند؛ با وجود این در تاریخ شخصیت‌هاء مذاهب و فرقه‌های بسیاری وجود 
داشته‌اند که از قرآن و سنت به نفع مطامع خود بهره برده‌اند و آن را به سود خود تفسیر 
کرده‌ند؛بنبراین اگر چیزی به وصف ان تَمَسَکثم به آن تَضلوا؛ توصیف شد. به این 
معنی نیست که خداوند به صورت معجزه‌آسا از سوء استفاده اهمل باطل جلوگیری 
می‌کند بلکه به این معنی است که کر أسان‌ها به مصداق‌هایواقعی آنچه پیامبر 
فرموده‌انده تمسک کنند از گمراهی در امان خواهند بود. آنجه گفته شد را می‌توان با 
این مثال عرفی توضیح داد که وقتی طبیب ماهری نسخه‌ای می‌نویسد و ادعا می‌کند 
که هر کس به این نسخه عمل کند. شفا می‌یابد؛ بدیهی است که نسخه کاغذی از 
آن جهت که یک تکه کاغذ است مایه شفا نخواهد بود بلکه استفاده از داروهایی که در 
این نسخه نام برده شده آن‌هم داروهای واقعی و نه داروهای بدلی و تقلبی؛ موجب 
بهبودی بیمار خواهد شد. در روایت مورد نظر نیز پیامبر گرامی اسلام فرموده‌اند من 
نامه‌ای برایتان می‌نوبسم که اگر به آن عمل کنید هرگز گمراه نمی‌شوید؛ روشن است 
که آنجه مایه نجات از گمراهی است نامه بماهونامه یعنی یک تکه کاغذ پا پوست 
نیست. بلکه عمل به محتوای نامه است؛ یعنی شناخت اشخاصی که در اين نامه از 
آن‌ها یاد شده و ایمان و پیروی از آنان هم‌چنان که آنچه مایه نجات از گمراهی است؛ 


شناخت معارف حقیقی قرآن و عمل به آن است و نه تفاسیر و برداشت‌های بی 


۱ الکافی» ج ۱.ص ۲۹۳. 
۲ کمال الدین و تمام النعمةء ص ۲۲۵ 


۸۰ ۰ ناتوس کمراهی 
اساس. بنابراین اگر آن حضرت نحات از گمراهی را برای متمسکین به نامه تضمین 
کرده‌انه مقصود این نیست که خداوند به صورت معجزه‌آسا از ادعای مدعیان دروغین 
جلوگیری می‌کند. بلکه مقصود این است که شما آگر مصلایق واقعی شخصیت‌ه ای 
نام برده شده در اين نامه را شناسایی کنید و از آن‌ها پیروی نمایید. بی‌تردید از گمراهی 
نحات می‌یایید. خلاصه سخن اینکه «عاصم از ضلال» بودن این نامه در تمسک به 
نامه و عمل به محتوای آن ربشه دارد نه اینکه چون مدعبان دروغین نمی‌توانند به آن 
تمسک کننده پس «عاصم از ضلال» است. 

راب همانطور که گذشت آیه مورد نظر احمد بصری ناظر است به رسولی که 
رسالتش ثابت شده باشد و اين ادعا که خداوند در قرآن به عهده گرفته است که نص 
الهی را از اینکه اهل باطل آن را ادعا کنند محافظت نماید ادعایی بی دلیل است و در 
هیچ جای قرآن چنین چیزی وجود ندارد و برداشتی که احمد بصری از اين آیه کرده 
هیچ نسبتی با آیه مورد نظر ندارد. چنانچه پیش از این گذشت. آیه معنی روشن و 
شفافی دارد و می‌فرماید اگر رسول ما چیزی را به دروغ به ما نسبت دهد به اقتضای 
رسالتش مردم سخنش را درست می‌پندارند؛ بنابراین خداوند باید در چنین شرایطی 
دخالت کند و با فرستادن عذاب بر پیامبر مردم را از انحراف نحات دهد. این معنی 
کاملاً شفاف و روشن است و ربط دادن آن به این مطلب که اگر نصی از سوی خداوند 
باند که حجت با آن تمام می‌شود کسی نمی‌تواند به دروغ آن نص را بر خود تطبیق 
کند» چیزی جز پیچاندن و منحرف کردن مطلب برای فریب مخاطب نیست. 


اشتباه در استدلال به روایت امام صادق عسه 
احمد بصری می‌نویسد: 
یک نفر از شیخ علی کورانی در برنامه‌ای که در شبکه ماهواره‌ای سحر پخش 


دشد و بررسی ش ریت احهد بحسری ۰ ۸۱ 


می‌شد» پرسید: مقصود آزاین روایت چیست؟ 
آیی بکر الحضرمی» قال: دخلت آنا وآبان علی آبی عبد لته وذلك حین 
ظهرت الرایات السود بخراسان فقلنا: ما تری ؟ فقال: اجلسوا فی بیوتکم فاذا 
رأیتمونا قد اجتمعنا علی رجل فانهدوا الینا بالسلاح.! 
قرهای که انم کی که فاماست ات ایام ایبتسا کی که 
شبیه اوست و همه اتمه تا امام حسن عسکریعسَه در زمان ظهور از دنیا رفته‌اند 
در نتیجه اجتماع ائمه جز در خواب امکان پذیر نخواهد بود. بر این اساس» آيا این 
روایت به خوابی که بسیاری از مردم دیده‌اند و در این خواب‌ها پیامبر و حضرت 
زهرا و ائمه(همگی) فرموده‌اند احمد الحسن حق است. اشاره ندارد؟ 
شیخ کورانی در پاسخ این پرسش چنین گفته که مقصود اجتماع بنی فاطمه 
است» یعنی بزرگان هاشمی. 
احمد بصری پس از نقل پاسخ استاد کورانی و در مقام نقد کلام ایشان 
وتو وین 
سبحان الّه گویا شیخ کورانی نمی‌داند که هم چنان که در 
روایات تصریح شده بسیاری از بزرگان هاشمی امام را یاری 
نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه یکی از آنها را می‌آوريم. ابوخالد کابلی 
گوید: هنگامی که علی بن الحسین(9 درگذشت. من خدمت 
امام باق رعته رسیدم و به آن حضرت عرض کردم: فدایت گردم 
ی دای کهامر ور وتا کی رارق اس مراب او 
وحشت مرا از مردم می‌دانی» فرمود: راست می‌گویی ای ابا 
خالد. ولی چه می‌خواهی بگویی؟ عرض کردم: فدایت گردم؛ 


۱. کتاب الغيية, محمد بن [براهیم اللعمانی, ص ۲۰۳. 


۲ # ناقوسسکمرامی 

پدرت صاحب این امر را به گونه‌ای برایم توصیف کرده بود که 
اگر در راهی او را می‌دیدم. حتما دستش را می‌گرفتم» فرمود: 
دیگر چه می‌خواهی بگویی ای ابا خالد؟ عرض کردم: 
می‌خواهم نام او را برایم بگویی (فاش سازی) تا او را به نامش 
بشناسم. فرمود: به حدا سوگند. ای ابا خالد سوال زحمت‌انگیز 
و مشقّت آوری از من پرسیدی و از امری از من سال کردی 
که [هرگز آن را به هیچ کس نگفته‌ام و] اگر من آن را به کسی 
گفته بودم. مسلماً به تو می‌گفتم. تو از چیزی مرا پرسش می‌کنی 
که اگر بنی فاطمه او را بشناسند. حرص ورزند که او را ته 
و ۱ 


نقد و بررسی 

از اینکه احمد بصری ماجرای یاد شده را نقل کرده و از آن دفاع کرده روشن 
می‌شود که به نظر وی روایت ابی بکر حضرمی مربوط به حضرت مهدیءت 
است. چنانجه فرد پرسشگر نیز چنین برداشتی از روایت داشته و سوّال او از استاد 


۱. «سبحان الّه و کان الشیخ الکورانی لایعلم ان کثیرا من السادة الهاشمیین لاینصرون الامام 
کم نت روایات علن دلک یهد سال:سها قط آبی الغاله الکایلن. فال: امین 
علی بن الحسین له دخلت علی محمد بن علی الباقر له فقلت له: جعلت فداک, قد 
عرفت انقطاعی الی آبیک وأنسی به ووحشتی من الناس . قال: صدقت - یا آبا خالد - 
قریا ماد و فلت جعات فذاک: لقن وخ رل ابوک صاخب: هد الاس مضفا آوادانل فقس 
بعضین الظررق ۷ خلت بیله : قال؛ فترید ماداریا ابا تفالد؟ قلت؛ ارید رن تشمی ی بخقی 
أعرفه باسمه . فقال: سألتنی والّه - یا آبا خالد - عن سوال مجهد. ولقد سألتنی عن آمر ما 
کیت متا یه انا وان کت مهاب یناسک یو شا ای ی این کف وش 
فاطمة عرفوه؛حرصوا علی ان بقطنوه بضمة یضمهالتضیحه النی طلبة الحوزات: 
اختتالستین ای ۱۲ 


ذقد و بررسی شخحعریت احهد بصر ی ۸۳۹ 
کورانی هم بر اساس همین برداشت از روایت است. در حالی که هیچ دلیلی وجود 
این است که به حرکت‌هایی ناظر است که به نام «الرضا من آل محمد در زمان 
بنی العباس انجام می‌پذیرفت و امام در این روایت می‌فرمایند: شما به اجابت 
دعوت هیچ کسی که در اين زمان دست به قیام می‌زند مجاز نیستید مگر کسی 

بنابراین ربط دادن اين روایت به امام مهدی وا دعای اینکه مقصود از اجتماع 
بنی هاشم اجتماع در خواب است. چنانجه احمد بصری گمان کرده» ادعایی بدون 
دلیل و غیرقابل اثبات است. 


برداشت نادرست از حدیث امام باقر یه 

با دقت در عبارتی که پیش از این گذشت» روشن می‌شود که احمد بصری باز 
هم مرتکب اشتباه شده است؛ زیرا او ادعا می‌کند که مدلول روایت امام باقرعیسه 
این است که در عصر ظهور هاشمیین با امام مهدی به مخالفت برخواهند خواست 
و به همین دلیل به تصور وی اين سخن استاد کورانی که مقصود از «اجتمعنا علی 
رجل) در کلام امام صادقءعِکاه اجتماع بنی هاشم است. اشتباه است؛ در حالی که 
بلکه گذشته است؛ چرا که «لو؛ حرف شرط برای زمان گذشته است «لو آن ببی 
فاطمة عرفوه حرصوا علی آن یقطعوه بضعءة بضعة) و در نتیحه این رواییت بر 
مخالفت هاشمیین با امام در زمان ظهور دلالت ندارد بلکه فرمایش امام ناظر به 


دشمنی برخی از فاطمیین آن عضر و پنشن از آن با امام مهدی عه است» یعنی 


۱ المهدویة الخاتمه. سید ضیاء خباز, ج ۲. ص ۱۷۳. 


۵ ۰ ناتوس کمراهی 


می‌رساندند و نیازی به توضیح نیست که هم چنان که در علم نحو بیان شده 
است. واژه «لو» برای امتناع جزا در زمان ماضی به دلیل امتناع شرط است؛ یعنی 
کشته شدن امام به‌وسیله بنی فاطمه در گذشته غیر ممکن بوده است. چرا که 
دست یافتن آن‌ها به آن حضرت غیرممکن بوده است. بله» اگر تعببیر امام این بود 
که «اذا عَرفوه حرَصُوا عَلی آن یقطَعُوه» برداشت احمد بصری درست بود؛ زیرا «اذا» 
حرف شرط برای زمان آینده است اما عبارت روایت چنین نیست. بنابراین احمد 
بصری از ترجمه درست این روایت عاجز بوده است و گمان کرده معضی آن 
مخالفت بنی هاشم با امام مهدیعت+ در زمان ظهور است. 


تفسیر اشتباه امام محهول 

یک نفر از احمد بصری می‌پرسد که مقصود از امام مجهول در حدیث زیر که 
امام صادتی#گه آن را از امیرالمومنین 2 روایت کرده‌انده چه کسی است؟ ... اذا 
خربت البصرة وقام آمیر الامرة فنحکی علیه السلام حكاية طويلةء ثم قال: |ذا 
جهزت الالْوف وصفت الصفوف وقتل الکبش الخروف هناك یقوم لاخ ویثور 
تاش ویهلاك الکاف ثم یقوم القائم المأمول» والامام المجهول, له الشرف والفضل 
وهو من ولدك يا حسین لا ابن مثله یظهر بین الرکنین فی دریسین بالیین بظهر علی 
التقلین ولا یترك فی الارض الادنین طوبی لمن آدرك زمانه ولحق آوان» وشهد 


: ۳ 


9 هنگامی که بصره ویران گردد. و امیر امیبران در مصر قیام کند- پس آن حضرت 
حکایت درازی را نقل فرمود- سپس فرمود: هنگامی که هزاران هزار نفر اماده شوند و 
صفها آرایش یابد. و گوسفند نر کشته شود آنجاست که آخرین به پا خیزد و فتنه‌انگیز 


ذقد و بررسی ش ریت احهد بصری ۸۵۹ 
احمد بصری در پاسخ ادعا می‌کند که اين روایت نمی‌تواند به امام مهدیءتل۷ 
ناظر باشد بلکه به اولین مهدی از مهدیان دوازده‌گانه ناظر است. استدلال او به 
این قرار آمنته 
امام مهدی برای کسانی که مدعی تبعیت از آن حضرت هستند. 
مجهول نیست هم چنان که برای مخالفانش نیز مجهول نیست؛ 
بنابراین مقصود از امام مجهول مهدی اول است.! 
نقد و بونسی 
بدیهی است که این استدلال زمانی می‌تواند مقرون به صحت باشد که نتوان 
در امام مهدیعته وجهی از مجهولیت بافت در حالی که شخص امام مهدی یت 
در دوران غیبت هم برای موّمنان و هم برای مخالفان مجهول است؛ زبرا گرچه 
مومنان به اينکه امام حسن عسکریءته فرزندی داشته که هم نام پیامبرعهٍ 
است و او امام حی و حاضر است و همان مهدی موعودی است که در آخرالزمان 
دنیا را از عدل و داد پر می‌کنده ایمان دارند ولی شخص آن حضرت به دلیل 
غیست» و عدم سابقه ملاقات برای عموم مردم مجهول است و کسی نمی‌داند 
شخص آن حضرت کیست و به همین دلیل است که امام مهدیعتَه هنگام 


آشوب به پا کند. و کافر نابود گردد. سپس قائمی که در آرزویش هستند قیام کند که امام 
تامتخه استم:ذارایدهرفنو قضیات است‌زو او او فرزندان جرا است رای خسن که هیم 
فرزندی چون او نیست. میان دو رکن آشکار گردد. در دو جامه پوسیده و کهنه بر جن و 
انس پیروز شود و در زمین جایی را بدون کشت و زرع (ببهوده و عاطل و بی‌تمر) رها 
نکند. خوشا به حال کسی که زمان او را درک کند و به دوره او برسد و روزگار او را 
مشاهده نماید)+(بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۲۳۶). 

۱. «الامام المهدی لیس بمجهول بالنسبة لمن یدعون اتباعه و کذا بالنسبة الی مخالفیه 
فالمراد بالامام المجهول المهدی الاول»: الجواب المنیر, احمدالحسن, ج۵. ص ۱۴). 


۸۶ ۰ ناتوس کمراهی 


ظهور برای شناسایی خود به مردم با خود نشانه‌ها و دلایل متعددی به همراه دارد 
که باعث شناخته شدن ایشان برای مردم می‌شود؛ به تعبیر روشن‌تر اگر ما امام را 
در عصر غیبت در میان جمعی از انسان‌ها زیارت کنیم» برای ما شناخت اینکه در 
این میان کدام یک امام زماننءته است امکان‌پذیر نخواهد بود و همین به معنی 
محهول بودن آن حضرت است؛ در نتیجه این استدلال احمد بصری که امام 
مهدی له مجهول نیست» پس روایت یاد شده درباره مهدی اول است» باطل 
خواهد بود و این خود شاهد دیگری بر بی بهره بودن احمد بصری از دانش به 
روایات اهل بیتءه است. 


احمد بصری در یکی از کتاب هایش در مقام نقد یکی از نویسندگان به این 
یایعونه بين الرکن والمقام ومعه عهد نبی الله ورایته وسلاحه ووزیره 
معه» فینادی المنادی بمکة باسمه وآمره من السماء حتی یسمعه هل 
الارض کلهم اسمه اسم نبی» ما آشکل علیکم فلم یشکل علیکم عهد 
نبی له ورایته وسلاحه والنفس الزكية من ولد الحسینء فان آشکل 
علیکم هذا فلا یشکل علیکم الصوت من السماء باسمه وآمره ولياك 
وشذاذ من آل محمده فان لال محمد وعلی راية ولغیرهم رایات» فالزم 
عهد نبی الله ورايته وسلاحه فان عهد نبی الله صار عند علی بن 
الحسین, ثم صار عند محمد بن علی ویفعل الله ما یشاء فالزم هولاء 
آبدا واياك ومن ذکرت لك فاذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة وبضعة 


ذقد و بررسی شد ریت احهد بصری 9 ۸۷۹ 
عشر رجلا ومعه راية رسول اللهت عامدا الی المدينة حتی یمر 
البیدای حتی یقول هکذا مکان القوم الذین یخسف بهم وهی الاية 
التی قال الله " آفأمن الذین مکروا السینات آن یخسف بهم الارض آو 
اتیهم العذاب من حیث لا یشعرون و یاخذهم فی تقلبهم فما هم 


۱ "ّ 


امام باق ره پس از آنکه در ابتدای روایت به امام مهدیخته و وزیرشان اشاره 


فرمودنده در آنتهای روایت حرکت زمینه‌سازانه ایشان را بیان نمودند و مردم را 


9 «آنگاه با لشکر و سلاح و وزیرش از مکه بیرون می‌آیند. در آن وقت منادی در مکه از 
آسمان او را به‌نام صدا می‌زند و مردم را به ظهورش اطلاع می‌دهد. به‌طوری که تمام مردم 
روی زمین آن صدا را می‌شنوند. که از مردم مکه برای رسالت خود و قبول دیین اسلام 
بیعت گرفت.ای جابر! نام وی نام پیغمیری است. اگر این برای شما مشکل باشد. پیمان 
پیغمبر و پرچم و سلاح او و اینکه او (مهدی) مردی پاکدل از اولاد حسینءیته است 
باعث اشتباه و اشکال نخواهد. بود اگر این هم موجب اشتباه گردد. آن صدای آسمانی که 
او را به اسم و ظهورش صدا می‌زند باعث اشتباه نخواهد شد. 

آنگاه حضرت به جابر جعفی راوی این حدیث فرمود: مبادا به‌معدودی از سادات که 
مدعی مهدویت می‌شوند. اعتنا کنی. زیرا دولت پیغمبر و علی یک بار است (و یک‌وقت 
ظاهر می‌شود) ولی دیگران دولتها دارند. پس خودداری کن و اصلاً از اين مدعیان پیروی 
مکن تا آنکه مردی از اولاد امام حسینعِسه را ببینی که عهدنامه پیفمبر و پرچم و سلاح 
وی با اوست؛ زیرا عهد نامه پیغمبر به علی‌بن الحسین رسید و بعد از او به محمدبن علی 
(خود حضرت) رسید و بعد هم خدا هر چه خواهد می‌کند. پس هميشه با اینان بباش و از 
آنان که برای تو ذکر کردم جداً پپرهیز, مگر هنگامی که مردی از خاندان پیفمبر قیام کند 
که سیصد و سیزده نفر مرد و پرچم پیغمبر با اوست و آهنگ مدینه نماید. و موقعی که از 
بیابان «بیداء» عبور کند. می‌گوید: : اینجا جای کسانی است که زمین آنها را فرو برد. چنان 
ام بای عاهع النی کرو لاش ان یضیف ال هم الارض از باتهم 


عقذاب من یت لا یشغرون أر یدهم فی تقلبهم فما هم بمفجزین». 


۸ 9 ناتوس کمراهی 
متوجه مردی از نسل حسین :یه نمودند که همان مهدی اول است. آن‌چنان که 
در بیان یمانی و نیز منشورات انصار بیان شده است» هم چنان که این مطلب از 
همین روایت نیز استفاده می‌شود مهدی اول در این روایت این گونه توصیف 
می‌شود که (عهد پیامبر خدا با وست) و عهد همان وصیت است و مهدی اول در 
وصیت پیامبر خدا نام برده شده و نامش احمد است و آنچنان که پیامبر او را 
توصیف کرده اولین کسی است که در ابتدای ظهور به آن حضرت ایمان می‌آورد. 
و(پرچم او) پرچم پیامبر خداست و پرچم پیامبر خدا البيعة لله است؛ یعنی دعوت 
به نصب الهی و دورانداختن غیر آن (و سلاح رسول خدا) همان قرآن و دانش 
است ... سپس امام باقر میت می‌فرمایند آنکه می‌آید و خروج می‌کند و همراهش 
سیصد و آندی مرد هستند» به سوی مدینه می‌رود در حالی که سیصد و سیزده نفر 
در مکه نزد امام مهدیعتَه گرد می‌آیند پس او کسی است که در مکه گردش 
اجتماع می‌کنند هم چنان که از بخش پیش گفته روایت معلوم است آما این 
شخصی که در روایت از او یاد شده (تا اینکه مردی از فرزندان حسینءیت# را 
بیینی که عهد پیامبر خدا و پرچم و سلاحش نزد اوست) همان کسی است که 
انصار را جمع می‌کند و برای امام بیعت می‌گیرد و او وزیر امام و وصی آن حضرت 
یعنی مهدی اول و یمانی موعود است و امام بافرءیته این مرد را از علامت های 
امام قرار داده و نشانه آن را عهد و پرچم و سلاح قرار داده» هم چنان که در 
ابتدای حدیث اینها نشانه امام مهدیعِته قرار گرفتند. این به این دلیل است که 
او - مهدی اول - حجتی از حجت های خداوند است پس مهدیون حجت های 
خداوندند هم چنان که با روایات متواتر این مطلب اثبات شده است و امام باقرعیسه 
مردم را به تبعیت آن حضرت امر کردند هم چنان که به تبعیت از یمانی امر 
فرمودنه هم چنان که به تبعیت از کسی که از فرات عبور می‌کند؛ (احمد) امر 


ذقد و بررسی شد ریت احهد بصری» ۸۹ 
نمودند و پیامبر در وصبتشان آنها را به تبعیت از مهدی اول (احمد) امر نمودند و 
اینها همگی یک نفرند که همان یمانی» وصی و فرستاده امام مهدی له به 


سوی مردم است:۱ 


ادعاهای سه گانه احمد بصری در باره روایت مورد نظر 

احمد بصری درباره روایت یاد شده سه ادعا مطرح کرده است: 

۰ در این روایت به دو نفر اشاره شده؛ امام و کسی که زمینه ساز خروج امام 
است و جمله «ختی تری رجلاً من ولد الخسینیِته» به نفر دوم اشاره دارد. 


1. «فالامام الباقر 5 بعد ان بین فی اول الرواية الامام المهدی و وزیره اخذ فی نهاية 
لرواية یبین حرکته التمهيدية و وجه الناس الی رجل من ولد الحسین تاه و هو المهدی 
ال کی تمس تیان الیبای ف ری رات ارو کم هون من سح ال بات نو 
یوصف بان (معه عهد نبی الّه) و العهد هو الوصية و المهدی الاول مذکور فی وصية رسول 
له و اسمه احمد و هو اول مومن بالامام فی بداية ظهوره کما وصفه رسول ال (ورایته)راية 
رسول اله البيعة ای الدعوة الی التتصیب الالهی و رفض ما سواه(و سلاح رسول الاو هو 
لقرآن و العلم .. ثم آن الامام الباق ره بين ان هذا الذی یاتی ویخرج و معه ثلاث ماة و 
بضمة عشر رجلا و یذهب لی العدينة بینما الامام البهدی 92 بجتمع له ثلاث و ماة و 
ثلائة عشر فی مکة فهم الذی یجتمعون علیه فی مکة کما هو بین فی الکلام المتقدم من 
واه اما هل گنف رازه رخ تزع رخاف وان عیسو یی و 
رایته و سلاحه) فهو الذی یجمع الانصار و یتولی البيعة للامامعِتَه و هو وزیر الامام یله و 
وصیه المهدی الاول و الیمانی الموعود و الامام#2 جعل هذا الرجل من علامات الامام و 
جعل الدلیل علیه العهد و الراية و السلاح کما جعلها الدلیل علی الامام المهدی فی اول 
الکلام و ذلک لانه حجة من حجج اه فالمهدیون حجج کما ثبت بالتصوص المتواتره و امر 
الامامالباقر یه الشاس باتباعه کما اصر باتباع الیمانی و کما امرهم باتباع عابر 


شخص واحد هو الیمانی و وصی و رسول الامام2 الی الشاس»: تصیحه الی طلبة 
خر امیش امد الط ۷۶-۷۷ 


ِ ۹ ِ ناتوس کمراهی 


۲.مقصود از «معَهٌ عهد رسول الله» وصیت آن حضرت است که البته در حدیث 


شب وفات به آن اشاره شده است. 


پیش از بررسی سخنان احمد بصری بهتر است متن کامل روایت مورد نظر او 


آورده شود. 


جابر الجعفی عن أبی جعفرل یقول: الزم الارض لا تحرکن یدك 
ولا رجلك ابدا حتی تری علامات اذکرها لك فی سنةء وتری منادیا 
ینادی بدمشق وخسف بقرية من قراهه ویسقط طالفة من مسجدها 
فاذا رایت التركك جازوها فاقبلت الترك حتی نزلت الجزيرة وآقبلت الروم 
حتی نزلت الرملةه وهی سنة اختلاف فی کل ارض من ارض العرب» 
وان هل الشام یختلفون عند ذلك علی ثلث رایات الاصهب والابقع 
والسفیانی» ومن معه بنی ذنب الحمار مضر ومع السفیانی آخواله من 
کلب فظهر ایسفیانی"ومن معه علی بی دیب الحهار ی ,یقبلر! فلا 
لم یقتله شی قط ویحضر رجل بدمشق فیقتل هو ومن معه قتلا لم 
یقتله شین قط وهو من بنی ذنب الحما وهی الاية التی یقول الله 
تبارك وتعالی فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین کفروا من مشهد 
یوم عظیم ویظهر السفیانی ومن معه حتی لا یکون له همة الا آل 
محمدت و شیعتهم فیعث بعثا الی الکوفتء فیصاب بأناس من شيعة 
آل محمد بالكوفة قتلا و صلبا وتقبل راية من خراسان حتی تدزل 
ساحل الدجلة یخرج رجل من الموالی ضعیف ومن تبعه فیصاب 
بظهر الکوفته ویعث بعنا لی المدينة فیقتل بها رجلا ویهرب المهدی 
والمنصور منها؛ ویژخذ آل محمد صغیرهم وکبیرهم لا يترك منهم أحد 
الا حبس ویخرج الجیش فی طلب الرجلین ویخرج المهدی منها علی 
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لقائم بین الرکن والمقام فیصلی وینصرف ومعه وزیره فیقول: یا آیها 
الناس انا نستتصر علی من ظلمنا وسلب حقنا من یحاجنا فی الله فانا 
آولی بالله ومن یحاجنا فی آدم فانا آولی الناس بادم ومن حاجنا فی 
بایراهي ومن حاجنا بمحمد فانا ولی الثاس بمحمد صلی الله علیه 
وله ومن حاجنا فی الییین فانا وی الناس بالببین ومن حاجنا فی 
کتاب الله فنحن ول الناس بکتاب الله انا نشهدو کل مسلم الیوم انا 
قد ظلمنا وطردنا وبغی علینا وأخرجنا من دیارنا وآموالشا وأهالینا وقهرنه 
عشر رجلا فیهم خمسون امرأة یجتمعون بمکة علی غیر میعاد قرعا 
کتزع الخریف بتبع بعضهم بعضا وهی الاية السی قال الله " انشا 
تکونوا یأت بکم الله جمیعا ان الله علی کل شی قدير " فیقول رجل 
والمقام ومعه عهد نبی الله ورایته وسلاحه ووزیره معه فینادی المنادی 
بمکة باسمه وأمره من السماء حتی یسمعه أهل الارض کلهم اسمه 
اسم ی ما آشکل علیکم فلم یشکل علیکم عهد نبی ال ریت 
وسلاحه واللفس الزكية من ولد الحسین؛ فان آشکل علیکم هذا فلا 
یشکل علیکم الصوت من السماء باسمه وآمره واياك وشذاذ من آل 
محمد فان لال محمد وعلی راية ولغیرهم رایات» فالزم الارض ولا 


تتبع منهم رجلا آبدا حتی تری رجلا من ولد الحسین, معه عهد نبی 


۲ ۶ ناتوس‌کمراهی 
الله ورایته وسلاحه فان عهد نبی الله صار عند علی بن الحسین, ثم 
صار عند محمد بن علی ویفعل الله ما یشاء فألزم هوّلاء بدا واياك 
ومن ذکرت لك فاذا خرج رجل منهم معه ثلاث مائة وبضعة عشر 
رجلا و معه راية رسول الله2 عامدا ٍلی المدينة حتی یمر بالییداء 
حتی یقول هکذا مکان القوم الذین یخسف بهم وهی الاية السی قال 
لله " آفآمن الذین مکروا السینات آن یخسف بهم الارض آو ياتیهم 
العذاب من حیث لا یشعرون و یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین 
" فاذا قدم المدينة أخرج محمد بن الشجری علی سنة یوسف ثم یأتی 
الکوفة فیطیل بها المکت ما شاء الله آن یمکث حتی بظهر علیها. ثم 
یسیر حتی یأتی العذراء هو ومن معه وقد لحق به ناس کثیر والسفیانی 
یومئذ بوادی الرملته حتی |ذا لتقوا وهم یوم الابدال یخرج آناس کانوا 
مع السفیانی من شيعة آل محمده ویخرج ناس کانوا مع آل محمد الی 
السفیانی فهم من شیعته حتی یلحقوا بهم ویخرج کل ناس لی رایتهم 
وهو یوم الابدال. قال آمیر المومنین علیه السلام: ویقعل یومتذ السفیانی 
ومن معه حتی لا يترك منهم مخبر والخائب یومتذ من خاب من غنيمة 
کلب ثم یقبل الی الكوفة فیکون منزله بهه فلا يترك عبدا مسلما الا 
اشتراه وأعتقه ولا غارما الا قضی دینه ولا مظلمة لاحد من الناس الا 
ردهاء ولا یقتل منهم عبد الا آدی ثمنه دية مسلمة ٍلی آهلها ولا یقتل 
قتیل الا قضی عنه دینه وألحق عیاله فی العطاء حتی یملاً الارض قسطا 
وعدلا کما ملثت ظلما وجورا وعدوانه ویسکنه هو وأهل بیته الرحبة 
والرحبة [نما کانت مسکن نوح وهی آرض طيبة ولا یسکن رجل من 
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آل محمدسه ولا یقتل الا بآروض طيبة زاكية فهم الاوصیاء الطیبون. ! 


نقد ادعای نخست 

چنانچه ملاحظه شد در این روایت سه مرتبه از عبارت «معه عهد نبی الله ورایته 
وسلاحه » استفاده شده است. در مرتبه اول به يقین کسی که از او با این وصف 
یاد شده», امام مهدیءته است و فرازهای پیشین روایت به روشنی بر این مطلب 
دلالت دارد اما احمد بصری ادعا کرده است که در دومین باری که این وصف 
آمده کسی که به این صفت متصف شده شخصیتی غیر از امام مهدیعته و به 
تعبیر او مهدی اول است؛ اما او هیچ دلیلی بر این ادعای خود اقامه نکرده است. 
ممکن است ادعای او بر این اساس استوار باشد که در این روایت جمله «مَعَهُ عَهد 
تبی الله» و... تکرار شده و همین نشانگر آن است که دو نفر وجود دارند که چنین 
خصوصیتی دارند. اگر دلیل احمد بر ادعایش این مطلب باشد سستی آن اشکار 
است چرا که از تکرار نمی‌توان تعدد را ثابت کرد بلکه اتفاقأً اینکه همان 
خصوصیات مربوط به امام مهدیعت دوباره بیان می‌شوده خود قرینه است که 
مقصود از ادامه روایت نیز خود حضرت است. به عبارت دیگر امام باقر عِتَه در ابتدا 
در مقام اخبار از رخدادهایی هستند که در آینده رخ می‌دهد 2 یخرج من که 
...و مه عَهد نبی الله و رایت..» سپس در ادامه در مقام بیان نشانه هایی هستند 
که به کمک آن می‌توان شخصیت مورد نظر را شناسایی کرد و به همین دلیل 
دوباره به همراه داشتن عهد پیامبر و سلاح آن حضرت و. اشاره می‌فرمایند: 

«ما آشکل عَیکَم فلم یشکل علیکم عَهدّ تبی لت ره وتلاحه؛ و سپس 


در ادامه در مقام توصیه بر می‌آیند و دستور می‌دهند که ای جابر تو از کسی 


۴ «* ناتوس کمراهی 
پیروی نکن تا کسی که عهد و سلاح پیامبر خدا و... را همراه دارد را بیینی. 
بنابراین؛ این تکرار به دلیل آن است که امام در هر بار هدفی متفاوت با اهداف 
پیشین داشته‌اند. 
آنجه این مطلب را تأٌیید می‌کند این نکته است که روایت مورد استناد احمد در 
کتاب عیاشی و به صورت مرسل نقل شده است؛ ولی همین روایت در کتاب 
غیبت تعمانی با چندین سند که برخی از آنها معتبر است به صورتی روایت شده 
که در آن هیچ اشاره‌ای به شخصیت دوّمی وجود ندارد و می‌تواند قرینه مناسبی 
باشد بر اینکه در نقل دیگر نیز از یک نفر سخن رفته است و روشن نیست که 
احمد بر اساس کدام میزان علمی روایت معتبر را رها کرده و به روایت ضعیف 
متمسک شده است. این روایت به این قرار است: 
آخبرنا ۳۳ بن محمد بن سعید عن هوّلاء الرجال الا ریم عن ابن 
محبوب. وأخبرنا محمد بن یعقوب الکلینی آبو جعفی قال: حدی 
علی بن ابراهيم بن هاشم؛ عن آییه. قال: وحدئی محمد بن عمرانه 
قال: حدئنا حمد بن محمد بن عیسیی» قال: وحدئنا علی بن محمد 
وغیره عن سهل بن زیاه جمیعاه عن الحسن بن محبوب. قال: 
وحدثنا عبد الواحد بن عبد الله الموصلی» عن آبی علی آحمد بن 
محمد بن یی ناشر عن آحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب 
عن عمرو بن آبی المقدام عن جابر بن پزید الجعفی» قال: قال آبو 
جعفر محمد بن علی ابقر یا جاب الزم الارض ولا تحرك یدا ولا 
رجلا حتی تری علامات آذکرها لك ان آدرکتها: آولها اختلاف بنی 
العباس وما آراك تدرك ذلك» ولکن حدث به من بعدی عنی؛ ومناد 
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[خوان الترك حتی ینزلوا الجزیرة» وسیقبل مارقة الروم حتی ینزلوا الرملةه 
فتلاك السنة - یا جابر - فیها اختالاف کثیر فی کل آرض من ناحية 
المغرب فاول آرض تخرب أرض الشام ثم یختلفون عند ذلك علی 
ثلوث رایات: راية الاصهب وراية الابقع وراية السفیانی» فبلتقی 
السفیانی بالابقع فیقتتلون فیقتله السفیانی ومن تبعه ثم یقتل الأصهب 
فیقتتلون بها فیقتل بها من الجبارین مائة آلف وییعث السفیانی جیشا 
الكوفة وعدتهم سبعون الفه فیصیبون من مل الكوفة قتل وصلبا 
وسبیء فبینا هم کذلك اذ آقبلت رایات من قبل خراسان وتطوی 
المنازل طیا حثینا ومعهم نفر من أصحاب القائم» ثم یخرج رجل من 
موالی هل الكوفة فی ضعفاء فیقتله آمیر جیش السفیانی بین الحيرة 
والکوفته وییعث السفیانی بعثا ٍلی المدينة فینفر المهدی منها الی مک 
فییلغ آمیر جیش السفیانی آن المهدی قد خرج الی مکء فییعث جیضا 
علی آره فلا ید رکه حتی یدخل مکة خائفا پترقب علی سنة موسی بن 
عمرانعسه. وقال: فینزل آمیر جیش السفیانی البیداء فینادی مناد من 
نف یحول الله وجومهم لی آقفيتهم وهم من کلب وفیهم نزلت هذه 
الاية: یا آیها الذین أوتوا الکتاب آمنوا بما زلئا مصدقا لما معکم من قبل 
آن نطمس وجوها فنردها علی آدبارها الاية. قال: والقائم یومئذ بمکةه 
قد آسند ظهره الی الببت الحرام مستجیرا به فینادی: یا آیها الناس» انا 
نستتصر الله فمن آجابنا من الناس فانا هل بت نبیکم محمدتل» 


۶ 6 داقوسسکمراهی 
ونحن آولی الناس بالله وبمحمدتت» فمن حاجنی فی آذم فآنا آولی 
لناس بادم ومن حاجنی فی نوح فأناآولی الناس بنوح؛ ومن حاجنی 
فی ابراهيم فأنا آولی التاس بابراهيم ومن حاجنی فی محمدت7 فان 
آولی الساس بمحم اه ومن حاجنی فی اللییین فانا آولی الشاس 
بانبیین» آلیس الله یقول فی محکم کتابه: ان الله اصطفی آدم ونوحا 
وال ٍبراهيم وال عمران علی العالمین ذرية بعضها من بعض والله سمیع 
علیم؟ فأنا بقية من آدم وذخيرة من نوج ومصطفی من ابراهيي 
وصفوة من محمد صلی الله علیهم جمعین, آلا فمن حاجنی فی 
کتاب الله فأنا وی الباس بکتاب الله آلا ومن حاجنی فی سنة رسول 
الله فأناآولی الناس بسنة رسول الله فانشد الله من سمع کالامی الیوم 
لما آبلغ الشاهد منکم الغائب وأسالکم بحق الله وبحق رسوله 
وبحقی» فان لی علیکم حق القربی من رسول الله الا آعتمونا 
ومنعتمونا ممن یظلمنا فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من دیارنا وآبناشا وبغی 
علینا ودفعنا عن حقنا وافتری هل الباطل علیناه فالله الله فینا لا تتحذلونا 
وانصرونا ینصرکم الله تعالی. قال: فیجمع الله علیه أصحابه لاثمائة 
وثلاثة عشر رجلاه ویجمعهم الله له علی غیر میعاد قرعا کقزع 
الخریف وهی - يا جابر - لاية التی ذکرها الله فی کتابه: ین ما تکونوا 
یات بکم الله جمیعا ان الله علی کل شی قدیر فیایعونه بین الرکن 
ولمقام ومعه عهد من رسول الله قد توارئشه الابناء عن الابای 
والقائم - یا جابر - رجل من ولد الحسین یصلح الله له آمره فی ليلة 
فما آشکل علی الناس من ذلك - يا جابر - فلا یشکلن علیهم ولادته 
من رسول ال وورائته العلماء عالما بعد عالمه فان آشکل هذا کله 
علیهم فان الصوت من السماء لا یشکل علیهم [ذا نودی باسمه واسم 
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۱. «جابر بن یزید جعفی گوید: امام باقر یاه فرمود: «ای جابر! بر زمین بنشین (خانه‌نشین 
باش) و دست و پایی نجنبان (فقلیتی نکن) تا نشانه‌هاثی را که برایت یاد می‌کنم بپیتی 
چنانچه بدان برسی: نخستین آنها اختلاف بنی عبّاس است و من در تو نمی‌بينم که آن را 
دریابی ولی پس از من آن را از من روایت کن. و آوازدهنده‌ای از آسمان ندا کند و شما را 
اوازی از جانب دمشق به فتح برسد. و قریه‌ای از ابادی‌های شام به نام جابیه فرورود 
بخشی از قسمت راست مسجد دمشق فرو ریزد. و گروهی شورشی از ناحیه ترک خروج 
کنند. و اغتشاش و بی‌قانونی روم به دنبال ان باشد. و طایفه ترک روی اورند تا انکه در 
جزیره فرود آیند. و نیز شورشیان از روم روی آورند تا در رمله فرود آیند» پس در آن 
سال ای جابر در هر سرزمینی از ناحیه مفرب اختلاف فراوانی پدید آید. پس نخستین 
سرزمینی که ویران می‌شود سرزمین شام باشد. سپس در آن هنگام اختلاف آنان بر سه 
پرچم باشد: پرچم آصهب و پرچم بقع و پرچم سفیانی. پس سفیانی با ابقع برخورد کند و 
به جنگ پردازند. و سفیانی او و هر کس را که از او پیروی می‌کند خواهد کشت. سپس 
آصهب را می‌کشد. و بعد دیگر همّتی به کار نخواهد بست مگر روی آوردن به سوی 
عراق, و سپاهیانش به قرقیسیا گذر کنند و در آنجا به جنگ پردازند و صد هزار تن از 
ستمکاران دز انسا کفبه شر ند و سفناتی.سياهی بد کوقد کسیل داود که هفتاد هران شر 
شمار ایشان باشد. پس ایشان مردم کوفه را بکشند و به دار آويزند و اسیر کنند, در 
کشاکشی این چنین که بر ايشان واقع شده ناگاه پرچم‌هایی از جانب خراسان پدیدار شود 
و پرچمداران منزل‌ها را با سرعت بسیار بپیمایند و با انان چند تن از اصحاب قائم همراه 
باشند. سپس مردی از موالی (غیر بومی) اهل کوفه با جمعی ناتوان خروج کند. فرمانده 
سپاه سفیانی میان حیره و کوفه او را به قتل رساند و سفیانی گروهی را به مدینه روانه کند 
و مهدی از آنجا به مکه رهسپار شود و خبر به فرمانده سپاه سفیانی رسد که مهدی به 
جانب مکه بیرون شده است. پس او لشکری از پی او روانه کند ولی او را نیابد تا اینکه 
مه ابا صالت ر ‏ تخراين داجس که موی دون عمزان دا اقا رکه شوه 

آن خضرت فرموده فربانده ستاه سقیانی دز صتعرا فترود,سی اید: بسن اوازذهنده‌ای از 
آسمان ندا می‌کند که «ای دشت. آن قوم را نابود ساز» پس دشت نیز ایشان را به درون 
خود می‌برد و هیچ یک از آنان نجات نمی‌یابد مگر سه نفر که خداوند رویشان را به پشت 
آناخ بر می گرداند.و ایضان از.قبیله کلب هستند:.و این آیه دز مورد انان تاول فده دای 


۹۸ ۰ ناتوس کمراهی 


کسانی که کتاب به شما داده شده به آنچه ما فرو فرستادیم (قرآن) که آنچه را نزد شماست 
(تورات و انجیل) تصدیق می‌کند. ایمان اورید پیش از انکه چهره‌هایی را محو سازیم و 
آنها را به یشتهایشان برگردانیم - تا ای ناه حضرت فرمود: قائم در اين هنگام نم نا 
خواهد بود. پشت خود را به بیت الحرام تکیه داده و بدان پناه جسته آواز می‌دهد: ای 
مردم ما از خدا یاری می‌طلبیم. چه کسی از مردم (دعوت) ما را پاسخ می‌گوید؟ که ما 
پس هر که در باره آدم با من محاجّه کند. بداند که من سزاوارترین مردم به آدم هستم؛ و 
هر که با من در باره نوح محاجه پردازد بداند که من شایسته ترین مردم به ابراهيم هستم؛ و 
هر کس در مورد محمَد نت با من به محاجه برخیزد بداند که من سزاوارترین مردم به 
محمّد سر هستم. و هر کس در مورد پیامبران با من محاجه کند بداند که من سزاوارترین 
مردم به پیامبران هستم. مگر خداوند در کتاب خود نمی‌فرماید: ٍن للم اصطّفی آدم و نوحاً 
و آل |راهیم و آل عنران علی العالیین - الایه «همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و 
آل عمران را برجهانیان برگزید فرزندانی که برخی از آنان از نسل پاره‌ای دیگر هستند و 
خداوند شنوا و دانا است» پس من یادگاری هستم از آدم و به جا مانده از نوح و برگزیده 
از ابراهیم و خلاصه‌ای از محمّد که درود خداوند بر تمامی آنها باد. 

کتاب خداوند هستم. هان: هر که در مورد سنت رسول خداع با من محاجّه کند بداند که 
من سزاوارترین مردم به سنت رسول خداعاً هستم» پس من به خدا سوگند می‌دهم هر 
ابلاغ کند و به حق خدا و حق رسول ول و حق خودم که مرا بر شما حق خویشاوندی 
با رسول خدان است از شما می‌خواهم که ما را یاری نمائید و از ما باز دارید آن کس 
را که به ما ستم می‌کند که ما مورد وحشت و ستم قرار گرفتیم و از شهرها و فرزنندانمان 
رانده شدیم و بر ما ستم شد و از حقمان کنار زده شدیم و آنان که بر باطل بودند بر ما 
نسبت ناروا بستند پس خدا را خدا را (به یاد آرید) در حق ماء ما را خوار نسازید و ما را 
یاری کنید تا خدای تعالی شما را یاری فرماید؛. 

هدام فاد ی او ور مه ی با رای نع تس را تاه فد 
می‌آورد. و خداوند آنان را بدون قرار قبلی برای او فراهم آورد بسان پاره‌های ابر پاییز 
(که متفرقند و بعد به هم می‌پیوندند) ای جابر اين همان آیه‌ای است که خداوند در کتاب 


نقد و بررسی شخصیت احمد بصری ۹٩۰‏ 
هم چنانکه ملاحظه می‌شود در این نقل فقط از یک نفر سخن گفته شده 
کسی که سفیانی برای کشتنش به سمت مدینه می‌رود. خسف سپاه سفیانی در 
بیدا نیز به دلیل این است که آهنگ کشتن او را دارند و همو پشت به کعبه برای 
مردم سخنرانی می‌کند و۴۱۴نفردر بین رکن و مقام با او بیعت می‌کنند و از نشانه 
هایش صیحه آسمانی است و...همه اینها برای کسی جزامام مهدییتاه نیست و 
همان کسی است که براساس این روایت عهد پیامبر خداعٌ را با خود همراه دارد؛ 
بنابراین آنکه عهد پیامبر 2 را با خود دارد کسی جز امام مهدیعتاه نیست. 


به هر تقدیر به اقتضای ظهور روایت و سیاق آن و نیز به قرینه نقل معتبر 


خود آن زا ذکر کرده ات کهه آين ما تکونوا یات یک ال جبیها (هر کجا که باشید 
1[ 
مقام با او بیعت می‌کنند و با او عهدی از رسول خداه همراه است که فرزندان آن را از 
پدران به ارث دریافت داشته‌انده و قائم- ای جابر- مردی از فرزندان حسینءته است که 
خداوند کار او را یک شبه برایش اصلاح می‌فرماید. پس هر چه از آن جمله بر مردم 
مشکل نماید دیگر زاده شدن او از نسل رسول خدا و ارث بردن او از علمای هیر 
عالمی پس از دیگری بر ایشان مشکل نخواهد بود و باز اگر اینها هم جملگی بر ایشان 
مشکل باشد آن آواز که از آسمان بر می‌خیزد هنگامی که او به نام خودش و پدر و 
ماذرشن نو انده:مي شود دیکر معکلی .را بر ایشتان بتافی نمی کندارد): کشتات ااغبه: 
ص ۰۲۸۸ ۲۹۱ 

چنانچه گذشت این روایت سند معتبری دارد: 

درباره وثاقت احمد بن محمد. ر.ک: الفهرست. محمدین حسن طوسی, ص ۶۸ 

درباره وثاقت احمد بن حسین بن عبدالملک, ر.ک: همان. ص ۵۸؛ 

درباره وثاقت حسن بن محبوب, ر.ک: رجال الطوسی, طوسی. ص ۳۲۴؛ 

درباره وثاقت عمر بن ابی مقدام, ر.ک: معجم رجال الحدیث. ابوالقاسم خویی. ج ۰۱۴ 
ص ۸۲: 

درباره وثاقت جابر بن یزید. ر.ک: همان ج ۴ ص ۲۳۴. 


۰ # ناقوس‌کمراهی 
همین روایت در کتاب غییت نعمانی» روایت مورد استناد احمد بصری ناظر به 
یک شخصیت است و حداقل آن این است که ناظر بودن این روایت به دو 
شخصیت متفاوت احتمالی است و نمی‌توان درباره آن قضاوت قاطعانه داشت؛ 
بنابراین احمد بصری نمی‌تواند با استناد آن چیزی را ثابت کند و استناد وی به این 
روایت دلیل دیگری بر ضعف بنیه علمی اوست. 
تذکر این نکته نیز ضروری است که در کلام احمد به روشنی دلیلی بر اینکه 
چرا روایت مورد وصف «مَعَه عَهّد نبی الله و رایته و سلانعه به دو شخصیت 
مربوط است. ارائه نشده بود. با وجود این در ادامه کلام او مطلبی وجود دارد که 
احتمالاً دلیل او بر ادعایش باشد» عبارت او چنین است: 
ثم ان الامام اباقریاه بين ان هذا الذی یاتی ویخرج و معه ثلاث ماة 
و بضعة عشر رجلا و یذهب الی المدينة بینما الامام المهدیءتله 
یجتمع له ثلاث و ماة و ثلائة عشر فی مکة فهم الذی یجتمعون علیه 
فی مکة کما هو بين فی الکلام المتقدم من الرواية. 
آگر مقصود او از این عبارت این باشد که چون ۳۱۳ بار با امام در مکه بیعت 
می‌کنند در حالی که نفر دومی که ۲۱۳ نفر همراه اویند به سمت مدینه می‌روده 
پس این‌ها دو نفرند این ادعا بی‌نهایت سست است؛ زیرا تعبیر روایت این است: 
«فاذا خرحَ رجل منهّم مَعَةٌ ثلاث مائة وبضعة عَشر رجْلا و معْه راية سول اللهت 
عامدا ال الْمدیتة» بدیهی است که معنی روایت این است که او به همراه ۳۱۳ بار 
خود به سوی مدینه حرکت می‌کند نه اینکه در مدینه با پاران خود بیعت می‌کند؛ 
بر این اساس از عبارت به‌کار رفته در این روایت نمی‌توان تعدد شخصیت‌هارا 
استنباط نمود؛ زیرا همان شخصیتی که در مکه با یاران خود بیعت می‌نماید به 
سمت مدینه حرکت می‌کند. 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۰۱ 

نقد ادعای دوم 

دومین ادعای احمد این بود که مقصود از عهد در این روایت وصیت پیامبر 
گرامی اسلام است و البته بدیهی است صرف اینکه شخصیت دوم مورد اشاره این 
حدیث وصیت پیامبر گرامی اسلام را همراه داشته باشد» چیزی را به سود احمد 
ثابت نمی کند بنابراین همان‌طور که احمد در جاهای دیگر ادعا کرده است» مقصود 
او این است که همراه داشتن وصیت به این معنا است که وصی کسی است که 
نام او در حدیث وصیت آمده و برای اولین بار برای اثبات حقانیت خود به آن 
استناد می‌کند و چون نام احمد در حدیث شب وصیت آمده و او برای اولین بار آن 
را بر خود تطبیق کرده» پس حدیث یاد شده به او اشاره می‌کند. 

در ند این ادعابیدگفت اگربپذيريم که عهمد همان وصیت است و در آن 
مناقشه نکنیم. آنجه در این روایت آمده این است که باید از مردی از نسل امام 
حسین ء پیروی کرد که عهد پیامبر 7 را همراه خود داشته باشد و همراه 
داشتن عهد به این معنا است که عهد چیزی بوده که نزد ائمه وجود داشته و 
دست به دست می‌شده است. اين مطلب افزون بر اینکه ظاهر روایت است. با این 
عبارت حدیث نیز تایید می‌شود: «فان عهد نبی الله صار عند علی بن الحسین» ثم 
صار عند محمد بن علی» گواه دیگر این مطلب فرازی از همین حدیث است که 
در کتاب نعمانی آمده است: 

(...فیبایعونه بین الرکن والمقام» ومعه عهد من رسول الله قد توارئشه الابناء 
عن الاباع ...). 

چنانچه به نظر می‌رسد در این روایت تصریح شده است که عهد پیامبر چیزی 
بوده است که فرزندان آن را از پدرانشان به ارث می‌بردند؛ بنابراین آن عهدی که 


مورد نظر این روایت و نشانه شخصیت مورد نظر است چیزی بوده که همراه آن 


۲ ناقوس کمرامی 

شخصیت بوده و کسی که ادعا می‌کند مصداق این روایت است باید با خود 
عهدی داشته باشد و بتواند اتنساب آن به پیامبر گرامی اسلام را ثابت کند؛ در 
نتیجه حدیث مندرج در یک کتاب - حدیث شب وصیت که احمد بصری به استناد 


آن خود را مهدی اول می‌خواند - نمی‌تواند مصداق عهد باشد. 


نقد ادعای سوم 
سومین ادعای احمد این بود که مقصود از سلاح پیامبر اسلام 2 همان قرآن و 
علم است. 
در نقد این ادعا نیز باید گفت خواننده بصیر نیک می‌داند که دلیل این ادعای 
احمد چیست و چرا با وجود اینکه روشن است معنی این واژه در لغت عرب همان 
ابزار جنگ است. باز او ادعا می‌کند که سلاح به معنای قرآن و علم است؛ 
بی‌تردید آنچه احمد را به طرح این ادعا مجبور کرده است» چیزی نیست جز اینکه 
او نمی‌توانسته ادعای همراه داشتن سالاح پیامبر گرامی اسلام 2 را داشته باشد؛ 
زیرا این ادعای غیر قابل آثبات به سرعت موجب رسوایی او می‌شد؛ بنابراین او 
ناگریز شده تا سلاح را به معنی علم بگیرد تا بتواند با طرح مطالب غیر قابل اثباتی 
به نام «علم لدنی»» خود را از زحمت اثبات همراه داشتن سلاح پیامبر برهاند. 
به هر تقدیر با رجوع به احادیث پیشوایان معصوم بی اساس بودن این ادعای 
احمد نیز روشن می‌شود. برخی از روایاتی که به سلاح پیامبر گرامی اسلام مربوط 
هستند» و این وآقعیت را نشان می‌دهند که سلاح چیزی جز همان ابزار جنگی 
نیست به این قرارند: 
۱. یی جعفرعه قال: لما حضر علی بن الحسی مه الوفاة قبل 
ذلك آخرج سفطا و صندوقا عنده فقال: یا محمد احمل هذا 


ند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۰۳۹ 
الصندوق» قال: فحمل بين أربعته فلما توفی جاء اخوته یدعون [ما] فی 
الصندوق فقالوا؛ عطنا نصیبنا فی الصندوق فقال: والله ما لکم فیه 
شیء و لو کان لکم فیه شیء ما دفعه الی و کان فی الصندوق سلاح 
رسول‌الله ,۱ 
امام باق ره فرمود: پیش از آنکه وفات علی بن الحسین له 
فرا رسد سبد یا صندوقی را که نزد او بوده بیرون آورد و فرمود: 
ای محمد! این صندوق را ببر. پس آن را در میان چهار تن (که 
چهار طرفش را گرفته بودند) بردند. چون آن حضرت وفات 
کرد برادران امام باقع آمدند و ادعا کردند از آنچه در میان 
صندوق بود» سهم ما را بده. فرمود: به خدا که از سهم شما 
چیزی در آن نبود. اگر از سهم شما چیزی در آن بود پدرم آن 
را به من نمی‌داد. در آن صندوق» سلاح رسول خداء بود. 

۲ أبی ابراهیمعته قال: السلاح موضوع عندناه مدفوع عنه لو وضع 
عند شر خلق الله کان خیرهمء لقد حدثبی أبی آنه حیث بنی بالثقفية - 
و کان قد شق له فی الجدار- فنجد ابیت فلما کانت صبيحة عرسه 
رمی بصره فرگی حذوه خمسة عشر مسمارا ففزع لذلك و قال لها 
تحولی فانی رید آن آدعو موالی فی حاجة فکشطه فما منها مسمار الا 
وجده مصرفا طرفه عن السیف و ما وصل الیه منها شیء4" 

موسی بن جعفرءه فرمود: اسلحه نزد ما نهاده شده و از آسیب 


۱ الکافی. کلینی. 3 ص ۰۲۰۵ 
۲ همان ص ۲۳۵. 


۴ ی ۱ ۰ ناذوس کمراهی 


ایشان شود. پدرم به من خبر داد که چون با همسر ثقفیه خویش 
عروسی کرد اتاقی را که اسلحه را در شکاف دیوار آن پنهان 
کرده بود» برای عروسی زینت کرده بودند. بامداد شب زفاف 
چشمش به دیوار افتاد. در محل شکاف. جای پانزده میخ دید و 
نگران شد. به عروس گفت: از اتاق بیرون رو که می‌خواهم 
غلامان را برای کاری بخوانم! پس شکاف را بررسی کرد و دید 
سر میخ‌ها از طرف شمشیر برگشته و به آن برخحورد نکرده 


اشتا: 


بدیهی است که توصیف سلاح به قرار گرفتن در صندوق با دیوار نشان دهنده 


آن است که مقصود از سلاح همان ابزار جنگ است. 


گاهی نیز این توضیح آمده است که سلاح نزد فلان امام بوده و آن را با چشم 


زر - ِ 


سلیمان بن هارون قال قلت لابیعبداللهِ ان العجلية برعمون آن 
عبدالله بن الحسن یدعی ان سیف رسول‌اللهت عنده قال والله لقد 
کذب فوالله ما هو عنده و ما راه بولحدة من عینیه قط و لا رآه عند 
آبوه الا آن یکون رآه عنده علی بن الحسین...؛"سلیمان بن هارون 
گفت: به امام صادقءِِته عرض کرد: عجلی‌ها معتقدند که عبدالله 
بن حسن مدعی است شمشیر پیامبرتل نزد اوست. فرمود: به خدا 
قسم دروغ می‌گوید. نزد او نیست؛ هرگر با يك چشم خود هم آن 
را ندیده و نه پدرش مگر اینکه نزد علی بن الحسینحساه دیده 


۱. همان ص ۰۱۹۴ 


آنجه گفته شد خود دلیل جداگانه دیگری بر فقدان صلاحیت علمی احمد 
بصری و بی بهره بودن او از دانش به ابتدائیات علم حدیث و در نتیجه بی اساس 


بودن دعاوی پرطمطراق آوست. 


اشتباه در فهم روایت حسن بن وشاء 
احمد بصری در مقام اثبات اینکه از طریق خواب می‌توان حجت خدا را شناخت 
به ماجرای حسن بن وشاء استناد کرده و می‌نویسد: 
و امام رضاءیِه ایمان یکی از واقفه که به دلیل خحواب ایمان 
آورده بود را تأیید کرد؛ پس آن حضرت به خواب او آمدند و به 
او فرمودند: به خدا سوگند تو به سوی حق بازمی گردی.! 
نقد و بررنسی 
مقصود او از ماجرای تأیید شدن خواب یکی از واقفه به وسیله امام رضاییه این 
ماجراست: 
الحسن بن علی الوشاء [ قال ]: کنا عند رجل بمرو وکان معنا رجل 
واقفی» فقلت له: اتق الله قد کنت مثلك» ثم نور الله قلبی» فصم 
لاربعاء والخمیس والجمعة واغتسل وصل رکهتین؛ وسل الله آن بريك 
فی منامك ما تستدل به علی هذا الامر فرجعت الی الیست وقد 
سبقی کتاب یی الحسن الی یأمرنی فیه آن آدعو الی هذا الامر ذلك 
الرجل فانطاقت الیه وأخبرته وقلت له: احمد الله واستخره مائه مرق 


۱. «و اقر الامام الرضا اه ایمان بعض الواقفية لرویا راهافقد اتاها ابوالحسن الرضاءته 
فی الرویا وقال له وال لترجعن الی الحق»المتشابهات. احمدالحسن. ص۲۳۸). 


۶ ناقوس‌کمرامی 
وقلت: انی وجدت کتاب آبی الحسن قد سبقنی الی الدار [ آن ] 
آقول لك وفیه ما کنا فیه وانی لارجو آن ینور الله قلبك فافعل ما قلت 
لك من الصوم والدعاء فأتانی یوم السبت فی السحر فقال لی: آشهد 
آنه الامام المفترض الطاعة. فقلت: وکیف ذلك ؟ قال: آتانی آبو 
الحسن البارحة فی النوم فقال: يا ابراهیم - والله - لترجعن ٍلی الحق 
وزعم آنه لم یطلع علیه الا ال ۱ 
حسن بن علی وشاء می‌گوید: نزد ما در مرو مردی زندگی 
می‌کرد که واقفی بود.به او گفتم: از خدا بترس! من هم مشل تو 
بودم ولی خدا قلبم را نورانی کرد.چهارشنبه» پنجشنبه و جمعه 
را روزه بگیر و غسل کن و دو رکعت نماز بخوان و از خدا 
بخواه تا آنچه را که بتوانی با آن برای این کار استدلال کنیء به 
تو نشان بدهد. 
به خانه برگشتم و دیدم نامه‌ای از طرف امام رضاءیسه رسیده و 
دستور داده است که آن مرد را برای اين کار بخوانم. پس به 
سوی او روانه شدم و او را با خبر نموده» گفتم: خدا را حمد 
کن و صد مرتبه از او طلب خیر نما. چون در مورد تو نامه‌ای به 
من رسیده که در باره همان مباحث ما می‌باشد. و من امیدوارم 
که خدا قلب تو را نورانی گرداند. پپس آنچه از روزه گرفتن و 
دعا کردن به تو گفتم انجام بده. 
پس روز شنبه سحر نزد من آمد و گفت: گواهی می‌دهم که او 
امام واجب الاطاعه می‌باشد. پرسیدم چگونه این را 


۱ الخرانج والجرام. قطب الدین الراوندی. ج ۸ ص ۳۶۶. 


فهمیدی؟ گفت: دیشب امام رضاءع جتَ به خواب من آمد و 

فرمود: ای ابراهیم! به خدا سوگند! تو به سوی حق باز خواهی 

استدلال به این روایت به این دلیل باطل است که آنجه که مورد ادعای احمد 
بصری است این است که به وسیله خواب می‌توان حجت خدا را شناسایی کرد. او 
برای اثبات ادعایش نیازمند دلایلی از قرآن و روایات اهل بیتءت است» روایاتی 
که مدلول آنها این است که ائمهل* تایید کرده‌اند که می‌شود از طربق خواب 
حجت خدا را شناخت. بر این اساس آنجه احمد به آن نیاز دارد این است که کسی 
خوابی ببیند و بر اساس آ ن ایمان بیاورد و او ماجرای خواب خود و ایمان مبتنی بر 
آن را بر امام عرضه کند و امام این ایمان مبتنی بر خواب را تأیید نمایده حال یا به 
صراحت و يا به عدم ردع که کاشف از تأیید است؛ در حالی که در ماجرای مورد 
نظر چنین چیزی اتفاق نیافتاده است» یعنی این طور نیست که واقفی مورد نظر 
خوابی ببینل و بر اساس آ ن ایمان بیاورد و بعد در عالم بیداری به محضر امام 
رضاییتاه برسد و آن حضرت ایمان او را تأیید کند؛ زیرا اول براساس این گزارش 
امام رضاعِته در خواب ایمان واقفی را تأیید کردند و اينکه اگر امام در عالم خواب 
اتمارد کت, ترا تانیق کدتن: آیا چنین خوابی حجت است يا نه. خود آغاز بحث است 
و احمد بصری تازه می‌خواهد با این استدلال حجت بودن خواب را ثابت کند» 
احمد بصری مدعا را دلیل قرار داده است. مدعا این است که از طربق خواب 
می‌توان حجت خدا را شناخت و دلیل او خودش یک خواب است و این استدلال 
دوری است؛ زیرا او تلاش کرده تا حجیت خواب را با خواب ثابت کند و انیا اگر 


فرض را بر این بگیریم که اگر امام در خواب ایمان مبتنی بر خواب کسی را تأیید 


۸ # ناتوس کمراهی 
کنند» کافی است؛ باز هم استدلال احمد ناقص است زیرا براساس گزارش حسن 
بن وشاء آنچه امام در عالم خواب به واقفی مورد نظر فرموده‌اند اخبر از این است 
که تو به حق باز می‌گردی و ایمان مبتنی بر خواب او را تأیید نمی‌کند؛ یعنی امام 
در عالم خواب به او نمی‌فرمایند این ایمانی که تو بر اساس خواب آوردی قبول 
است بلکه به او خبر می‌دهند که تو در آینده ایمان خواهی آورد دلیل اینکه امام در 
همان خواب ایمان او را تأیید نکرده‌انده این است که اساسا آن شبی که او امام را 
در خواب دید هنوز ایمان نیاورده بود تا امام ایمان مبتنی بر خواب او را تأیید کننده 
بلکه خواب انگیزه‌ای شد تا بعد از خواب ایمان بیاورد. از این رو؛ اين ادعای احمد 
بصری که و «اقر الامام الرضاءله ایمان بعض الواقفية لرویا راهافقد اتاها ابوالحسن 
الرضاءاه فی الرویا وقال له والله لترجعن الی الحق» از اساس باطل است؛ زیرا اگر 
مقصود او این است که امام رضاعیگاه در عالم بیداری خواب واقفی را تأیید کردن 
خقین آدعای کی رهگ هار اي سس که ماه ال وان تام 
او را تأیید کردنده هم استدلال احمد بر خواب برای اثبات حجیت خواب دوری 
است و هم اساسا امام در عالم خواب ایمان کسی را تأیید نکردند چون در وقت 
خواب اساسا هنوز ایمانی وجود نداشت. 

استدلال به این ماجرا را به صورت دیگری نیز می‌توان تقربر کرد به این 
صورت که براساس این گزارش حسن بن وشاء که از صحابی امام رضاءتاه بوده 
است به وآقفی مورد نظر توصیه می‌کند برای پی بردن به امامت امام رضاءگاه از 
طریق خواب وارد شود و امام رضاءه با نوشتن نامه این کار حسن بن وشارا 
تایید می‌کنند بنابر این شناخت حجت خداوند از طربق روبا مورد تابید امام 
رضایگیتله قرار گرفته است. 

پاسخ این است که او اين مطلب اگر درست هم باشده باز اشکال سابق را 


نفد و بررسی شخسیت احمجد بصری» ۱۰۹ 


برطرف نمی‌کند؛ زیرا احمد بصری در استدلال خود به رفتار حسن بن وشا 
استدلال نکرد بلکه او به آمدن امام به خواب واقفی استدلال کرده بود. متن کلام 
او به این صورت است: 

و امام رضا ایمان یکی از واقفه که به دلیل خحواب ایمان آورده 

بود را تایید کرده پس آن حضرت به خواب او آمدند و به او 

فرمودند به خدا سوگند تو به سوی حق بازمی‌گردی. 

این عين عبارت احمد بصری است و چنانچه ملاحظه می‌شود او به عمل حسن 
بش فضا استللال نکرده استه:یلکه ادعازمی کند.چکی از واققه:با توا اسان آورذ 
و امام خواب او را تأیید فرمود؛ زیرا به خواب او آمده و ایمان او را تایید نمود؛ 
خواب را دلیل مدعای خود گرفته است. در نتیحه مطلب یاد شده سودی برای 
احمد بصری در پی نخواهد شد و اگر این پاسخ درست باشد خود دلیل جداگانه 
دیگری است و به سخن احمد بصری ربطی ندارد و اشتباهی که او مرتکب شده 
را نمی‌پوشاند. 
ان اين ادعا که از ماجرای یاد شده می‌توان فهمید امام رضاته رفتار حسن 

بن وشا را تایید فرموده‌اند اساسا غیرقابل اثبات است؛ زیرا براساس این ماجرا پس 
از این که حسن وشا می‌گوید من به واقفی توصیه کردم برای پی بردن به آمامت 
امام رضاءیِتاه از خداوند بخواهد در خواب حقیقت را بر او آشکار کنده چنین آمده 
است: «اتی وَجَدْتُ کناب آیی الحسن فد سبقّبی الی الذار [أن] آقول لك وفیه سا 
کُنا فیه؛ اين عبارت هیچ تصریحی به بیان خواب در نامه امام رضاءیته ندارد بلکه 
قرینه داخلی روایت دلالت می‌کند که اين عبارت چیزی جز اصل دعوت واقفی به 
امامت امام رضاءته نبوده است؛ زیرا حسن وشاء اندکی قبل چنین گفته است: 


۰ # ناقوس کبراهی 
وق سبقنی کتاب نی الحسن لح یأمزنی فیه أن أَدر الی هذا الامر خلت اجه 
این جملات تصریح می‌کند که محتوای نامه امام دعوت مرد واقفی به امامت امام 
رضاءیِتاه بوده است. بنابر این وقتی که در ادامه برای آن مرد واقفی گزارش نامه 
را می‌دهد مقصود او از «وّ فیه ما کتا فیه» همان چیزی است که اندکی پیش به 
آن تصریح کرده بود؛ یعنی دعوت مرد واقفی به امامت امام رضاعیِته 

آنچه گذشت را با این نکته می‌توان به پایان رساند که در بدترین وضعیت‌ها 
جمله «وفیه ما کنا فیه» مجمل است و باز در این فرض نیز استدلال به آن به دلیل 
اجمال اشتباه خواهد بود. 


مه 


برداشت نادرست از حدیث حندب 
یکی دیگر از موارد اشتباه احمد بصری ادعای او دربارة تأیید خواب جندب 
تاش مفومتله پات گرا لاه است اوق نکن از کاب‌ها خر فاد 
تبیین جایگاه خواب از دیدگاه قرآن و اهل بیت2؛ و اثبات اینکه می‌توان به‌وسیله 
خواب حجت خدا را شناخت به روایات و گزارش‌های متعددی استناد می‌کند. از 
جمله این که چنین می‌نویسد: 
همچنان که پیامبر داب خواب را به عنوان یک راه همدایت و 
ایمان تأیید فرمودند ... و خواب آن فرد یهودی را که پیامبر حدا 
موسی یت را در خواب دید و به او خبر داد که حق با 


محمد ع است را تأیید فرمود.۱ 


به این ترتیب احمد بصری ادعا می‌کند که پیامبر رویای آن مرد بهودی را که 


۰ «کما اقر رسول ال الرویا کطریق هداية و ایمان ... واقر روبا بهودی رای نبی ال 
موسی و اخبره آن الحق مع محمد؛:لمتشابهات, احمدالحسن. ج ۴. ص ۲۳۷). 


نفد و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۱۱ 
پیامبری آن حضرت را در خواب دیده بود تأیید کردند. 
نقد و بررنسی 
مقصود احمد بصری از مرد یهودی ظاهرا «(جندب بن جناده» است. گروه علمی 
انصار نیز در پی‌نوشتی بر این مطلب از احمد بصری» این موضوع را تأیید 
کرده‌اند. ۱ ماجرای ایمان «جندب بن جناده» آن‌چنان که گروه علمی انصار نقل 
کرده‌اند و در منابع روایی گزارش شده» به‌اين قرار است: 
دخل جندب این جنادة الیهودی من خیبر علی رسول اللهلّه فقال: یا 
محمد آخبرنی عما لیس لله وعما لیس عند الله و عما لایعلممه الله؟ 
فقال: و اما ما لیس لله فلیس لله شریک وآما ما لیس عند الله فلیس 
عند الله ظلم للعباه وآما ما لا یعلمه الله فذلك قولکم یا معضر البهود 
انه عزیر ابن الله والله لا یعلم له ولد فقال جندب: آشهد آن لا له الا 
الله وانك رسول الله حقا. ثم قال: یا رسول الله انی رآیت البارحة فی 
لنوم موسی بن عمرانعِه فقال لی: يا جندب أسلم علی ید محمد 
واستمسك بالاوصیاء من بعدهه فقد أسلمت فرزقتی الله ذللك» فخبرنی 
بالاوصیاء بعدك لاتمسك بهم فقال یا جندب: آوصیائی من بعدی 
بعدد نقباء بنی اسرائیل " 
جندب بن جناده بهودی که از بهودان خیبر بود بر رسول 
خدالاز وارد شد و عرض کرد: ای رسول خحدا خبر ده مرا از 
آنچه برای خدا نیست؟ و از آنچه نزد خدا نیست؟ و از آنچه 


خدا نمی‌داند؟ رسول خداع فرمود: اما آنچه برای خدا نیست 


۱ همان پی‌نوشت شماره ۲. 
۲ کفا یه 9 الخزاز القمی. ص ۵۷- ۵۸. 


۲ # ناتوس‌کمرامی 
پس آن شریک است اما آنچه نزد خدا نیست پس آن ظلم بر 
بندگان است و اما آنچه خدا نمی‌داند» آن گفتار شما مردمان 
یهود است که عزیر فرزند خدا است و خدا برای خود فرزندی 
تقی کافل: 
جندب گفت: گواهی دهم که جز خدای یگانه خدایی نیست و 
گواهی دهم که به حقیقت تو محمد رسول خدایی. سپس 
جندب عرض کرد: ای پیامبر خدا دیشب حضرت موسی بن 
عمرانءته را در خواب دیدم. به من فرمود: ای جندب! به 
دست محمد اسلام آور و به اوصیای پس از او متمسک شو و 
خداوند اسلام را روزی من فرمود و مسلمان شدم. اکنون از 
اوصیای خود مرا آگاه فرما تا به آنان متمسک گردم؟ فرمود: ای 
جندب! اوصیای پس از من به عدد نقیبان بنی اسرائیل هستند. 
با دقت در این روایت روشن می‌شود که احمد بصری در فهم معنی روایت به 
خطا رفته است؛ زیرا در این روایت تصریح شده است که جندب در ابتدا پرسش 
های خود را مطرح می‌کند و وقتی پاسخ های قانع کننده‌ای از پيامبر 1 می‌شنوده 
به آن حضرت ایمان می‌آورد؛ بنابراین او نه به استناد خواب بلکه دلیل این‌که 
پاسخ‌های پیامبر ِا را درست یافت ایمان آورد در حالی که اگر دلیل ایمان 
جندب خواب بوده او نیازی به آزمودن آن حضرت با پرسش‌های خود نداشت بلکه 
با وجود این که جندب حضرت موسیءه را در خواب دیده و آن حضرت او را به 
اسلام دعوت کرده بود. باز هم جندب به خواب اکتفا نکرد و پس از طرح پرسش 
از پیامبر اکرم 22 و ارائه پاسخ‌های منطقی از جانب آن حضرت اسلام آورد و چه 


بسا همین اقدام جندب را بنوان دلیل این گرفت که او نیز خواب را حجت 


نمی‌دانسته است. 


اشتباه در استدلال به آیات سه‌گانه 
شخصی از احمد بصری پرسید: شما شیعیان معتقدید سفیران امام مهدی لته 
چهار نفر بودند و پس از آن‌ها سفارت پایان یافت. با وجود این تو با چه دلایل 
عقلی و نقلی از قرآن؛ تورات و انجیل می‌توانی ثابت کنی که سفیر پنجم هستی؟ 
احمد بصری در پاسخ نوشت: 

و اکنون ادله‌ای را بیان می‌کنيم که نشان می‌دهد هنگام 
رسیدن زمان قيامت صغری و دولت عدل الهی آنان از سوی 
خود فرستاده‌ای را به سوی مردم می‌فرستند و مابه جهعت 
رعایت اختصار به برخی از اين ادله اکتفا می‌کنيم: 
بخش اول قرآن: 


۱. خداوند می‌فرماید: 


«فَارتفب یوم تأنی الما بدخان مین یفشی انا هذا عَذاب أیمْ 
7 ۳ تا لاب لا وونل ۳ لذ کی ود جَاعهُم سول 


یت کم توا عنه وقالر 0 حون انا کاشفو العذاب قلیلا انکم 
1 یوم م تطشم ابطَة الکتری ‏ نون 
این دود با عذاب مسبوق به فرستادنی است. خداوند متعال 
. ِ 1 
می‌فرماید: و ما کنا معذیین عتّی بت زسولا4 و همچنین این 
دود با عذاب عقوبت تکذیب فرستاده‌ای است که برای عذاب 
شوند گان فرستاده شده است درحالی که آن فرستاده در میان آنان 
حضور دارد و اد ین مطلب به وضوح از آیات فهمیده » می‌شود (ولی 
آنان روی بر گردانده و گفتند او تعلیم یافته‌ای دبوانه است) و این 


۴ # ناتوس کمرامی 
دود با عذاب پس از آنکه بر اهل زمین سایه افکند. به دلیل ایمان 
آوردنشان برداشته می‌شود همچنان که عذاب بر قوم یونس یا 
مردم یونان سایه افکند. و همچنین اين دود یا عذاب همزمان با 
قامت اف راشت. بلکه هتان فامت غراست :ابقر ال 
آنچنان که از آیه به روشنی فهمیده می‌شود. پس بعد از آن جز 
قيامت (بطمَة لْکری) و انتقام از ستمگران نخواهد بود. 
بنابراین دود از نشانه‌های قائم است و ائمه(789 نیز همین را 
فرموده‌اند و این دود همراه با فرستاده‌ای است. بلکه به اين دلیل 
است که مردم دنیا آن فرستاده را تکذیب ی کنناد؟ پس این دود 
عذایی است برای آنان. چگونه و از کجا متذ کر می‌شوند با این که 
فرستاده روشنگر به سراغشان آمده پس این فرستاده کیست؟ و 
فرستنده این فرستاده چه کسی است؟ 
۲ تلاوت مفغال می فرفاید: 
پم له امن الجیم سیخ له ما فی السَمَاوات وما فی الارض 
مك ادوس لیر لحکیم هر ای بت فی میم رو ی 
لو عَبهم باه زرکیهم وله لکتاب والْحکُعَة وان کائوا من قبل 
یی ضلالي مب زاخرین مهم ما بلخشوا بهم ور لعریژ لخکيم 
یل فضل له یه ی یَاء وله ُو ال عم 4. 
یعنی به زودی در میان دیگرانی که هنوز به امین ملحق نشده‌اند؛ 
فرشاههای رز و انم فرستده که نانتی وا انا تاو 
می‌کند و آنان را پاک می‌گرداند و کتاب و حکمت را به آنان 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۱۵ 
و بدون تردید حضرت محمدتلٌ نمی تواند بر کسانی که پس از 
رحلتش می‌آیند قرآن را تلاوت کند» پس باید فرستاده دیگری 
باشد و نیز در میان آمیین یّعنی ام القری در زمان آن حضرت و آن 
فرستاده این گونه است که آیات را تلاوت می‌کند و مردم را 
ت زکیه می‌کند یعنی پاک می‌کند پس آنان ملکوت آسمان‌ها را 
می‌بینند و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزد... . 


۳ خداوند متعال می‌فرماید: 


وک شون وا جازم بی تیم بانط وف لا 


جابر از حضرت باقره در تفسیر اين آیه: و 
فا جاء رهم قضی تیتهم بالقشط وم لا بظلمون4 روایت 
می کند که فرمود: 

تفسیر این آیه در باطن آن است که هر قرنی این امت را رسولی 
از آل محمدع8 است که مأموریت دارد برای همان قرن و آنها 
اولیاء و رسل نیستند؛ اما این قسمت آیه #قاذا جاء موم فضی 
هم بالط معنی آن این است که پیامبران قضاوت به عدل و 
داد گری می کنند و ستم روا نمی‌دارند.و این برای رعایت اختصار 
کافی است و الا اگر بخواهيم به ادله قرآنی بپردازيم بحث به 
درازا خواهد کشید.! 


۱ .بو الان لنورد الادلة علی انهم برسلوا رسولا عنهم 99 اذا حان وقت القيامة الصفری و 
دولة العدل الالهی و لنکتفی ببعض الادلة لضیق المقام عن التفصیل. 
الاول: فی القرآن ... 


۶ #» ناتوس کمرامی 


۱. قال تعالی: «فارتقب یوم تأْتی السماء بدخان مبین یغشی الناس هذا عذاب آلیم رینا 
اکشف عنا العذاب نا مومنون آنی لهم الذکری وقد جاء‌هم رسول مبین ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم مجنون انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون یوم نبطش البطشة الکبری |نا منتقمون). 
وه وشات ای داب شیتی خرشالدهان اکن وا کت تفیسی ی عم برس از 
ایضا هذا الدخان او العذاب هو عقوبة علی تکذیب رسول ارسل للمعذبین و هو بین 
اظهرهم کما هو واضح من الابات ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون و ایضا هذا الدخان او 
العذاب یکشف لایمان اهل الارض بهذا الرسول بعد ان اظلهم کما اظل العذاب قوم یونس 
او یونان و ایضا هذا الدخان او العذاب مقارن للقيامة الصغری بل هو البطشة الصغری کما 
هو واضح فی الاية فلیس بعده الا البطشة الکبری و الانتقام من الظالمین اذن فالدخان من 
علامات قیام القائم و هذا ورد عن الائمة و هو مقترن برسول بل هو بسبب تکذیب اهل 
الارض لهذا الرسول فهو عقوية لهم نی لهم الذکری وقد جاء‌هم رسول مبین فمن هو هذا 
الرسول و من مرسل هذا الرسول. 

۲. و قال تعالی: «بسم الّه الرحمن الرحیم یسبح ثّ ما فی السماوات وما فی الارض الملک 
القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلوا علبهم آیاته ویزکیهم 
ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما بلحقوا بهم 
وهو العزیز الحکیم ذلک فضل الّه یوّتیه من یشاء وله ذو الفضل العظیم» ای و اخرین منهم 
لما یلحقوا بهم سیرسل فیهم رسولا منهم یتلوا علبهم اياته و یزکيهم و یعلمهم الکساب و 
الحکمة... وقطعا لایمکن ان یکون محمدا ص هو ایضا یتلو علی الاخرین الذین یاتون بعد 
رجوعه الی ال فلابد ان یکون هناک رسول و ایضا فی الامیین‌ای فی ام القری فی زمانه و 
له هذه الصفات یتلو الایات و یزکی الناس‌ای یطهرهم فینظرون فی ملکوت السماوات و 
یعلمهم الکتاب و الحمکة ... . 

۳. قال تعالی: «ولکل آمة رسول فاٍذا جاء رسولهم قضی بینهم بالفسط وهم لا بظلمون» و 
فی الحدیت عن جابر عن آبی جعفر سل قال: «سألته عن تفسیر هذه الاية: (لکل آمة 
رسول فاٍذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا بظلمون) قال: تفسیرها بالباطن آن لکل 
قرن من هذه الامة رسولا من آل محمد 9 یخرج الی القرن الذی هو البهم رسول وهم 
الُولیاء وهم الرسل, وأما قوله: (فاٍذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط) قال: معناه آن الرسل 
یقضون بالقسط وهم لا یظلمون کما قال اله». و هذا یکفی للاختصار و الا فان الامر 
سیطول اذا استعرضنا الادلة الق آنية. (الجواب المنیر, احمد الحسن. ج۱. ص ۲۳-۲۶). 


نفد و بررسی شخحسیت احبد بصری ۱۷۰ 
رقد ۳۳۳۳ 
وه 2:9 ی 


بنابرآنچه آمد. احمد بصری برای اثبات اينکه امام مهدیعته سفیر پنجمی نیز 
دارد به سه آیه استدلال کرده است در حالی‌که این استدلال مخدوش است. 


نقد استدلال به آیه نخست 

درباره آیه نخست باید توجه کرد که برخی از مفسران بر این عقیده‌اند که این 
استدلال آن» سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد: 

به چه دلیل رسول مورد نظر آیه که تکذیب او موجب نزول عذاب است. امام 
مهدی اه نیست؟ اگر اشکال شود که رسول در اين آیه به «مبین» توصیف شده 
و امام مهدی آشکار نیستند؛ احمد بصری نیز نمی‌تواند مصداق آن باشد زیرا او نیز 
هم اکنون آشکار نیست. 

۲ احمد بصری ادعا می‌کند که در روایات اهل بیت از «دخان» به عنوان نشانه 
است؟ با تفحصی که انجام شد. در هیچ روایتی از واژه «دخان» به عنوان نشانه 
قائم یاد نشده بلکه در یک روایت این پدیده به عنوان نشانه قیامت معرفی شده 


آمیرالموّمنین اه به نقل از رسول خداء: فرمودند: 
عشر قبل الساعة لابد منها: السفیانی» والدجال» والدخان» والدابة 


۱ مجمع البیان, فضل‌بن حسن طبرسی, ج٩‏ ص ۱۰۴. 


۸ # ناتوس کمرامی 
وخروج القائم» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عیسی علیه 
لسلام» و خسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس الی المحشر؛ پیش از قیامت ده چیز به ناچار 
خواهد بود: سفیانی دجال, دود دابه. خروج قائم» طلوع 
خورشید از مغربش. نزول عیسیء خسفی در مشرق» خسفی در 
جزيرة العرب و آتشی که از انتهای عدن شعله ور شده و مردم 
را به سوی محشر می‌راند. 
چنانکه ملاحظه می‌شود در این روایت در کنار «دخان» از «قائم» هم به عنوان 
نشانه قیامت یاد شده است. این نشان می‌دهد که روایت مزبور درپی بیان نشانه 
های ظهور نیست؛ زیرا خود قائم نمی‌تواند از نشانه های قاثم باشد. 
۳ هم اکنون احمد بصری ادعا می‌کند که مصداق رسول مورد نظر آیه است؛ 
بنابراین «دخان» نیز باید اتفاق افتاده باشد این دخان کی و در کجا رخ داده است؟ 
۴ اگر مقصود احمد بصری دودی است که طرفداران او معتقدند در اثر 
آتشفشان کوه‌های ایسلند رخ داد آن دود مبین نبود چون زمان وقوع آن 
مسلمانان که مخاطب اولیه سخنان احمد بصری بودند. متوجه این رخداد نشدند و 
زمانی که با تبلیغ طرفداران او متوجه این پدیده شدند» دود مزبور ازبین رفته بود. 
۵ اگر مقصود از «دخان» در آیه, دود مورد نظر طرفداران احمد بصری باشد؛ این 
دخان به دلالت آیه باید در اثر تکذیب احمد بصری باشد درحالی که این دخان در 
جایی رخ داد که اساساً احمد بصری و دعوت او در آن‌جا حضور نداشت. از سوی 
دیگر, در جایی هم که احمد بصری حضور داشت و مورد تکذیب قرار گرفت. 
دخانی مشاهده نشد. 


۱. العیبَة. طوسی. ص ۴۲۶. 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۱۹ 
۶ بنابر گواهی آیه این «دخان» باید چنان عذاب‌آور باشد که مردم را مستاصل 
کند تا آن‌ها به درگاه الهی استغائه کنند و بگویند: «ریا اکشف عّا العذاب» در 
حالی که چنین اتفاقی نیفتاد و اصللاً آنهایی که دود مورد نظر را دیدند» کافرانی 
غرق در غفلت بودند. 
۷ باتوجه به آیه مورد نظر «رفع دخان» باید بعد از اظهار توبه و ایمان به آن 
رسول باشد؛ اما دود مورد نظر بدون اینکه کسی به احمد بصری ایمان بیاورد از 
بنابراین احمد بصری به آیه‌ای استدلال کرده است که به هیچ وجه با او قابل 


انطباقی نیست. 


نقد استدلال به آیه دوم 

استدلال احمد بصری به آیه دوم بر این پیش فرض استوار است که وارةٌ «آخر) 
عطف به «الامیین)» باشد در حالی که: 

اولا همان‌طور که برخی مفسران احتمال داده‌اند محتمل است که واة 
«آخرین) عطف بر ضمیر «یعلمهم) باشد؛" یعنی پیامبر گرامی اسلام هم چنان که 
کتاب را به معاصران خود تعلیم داده آن را به آیندگان نیز آموخت زیرا همان‌طور 
که گذشتگان از چشمه معارف آن حضرت نوشیدند آیندگان نیز بر سر سفره‌ای که 
ایشان گشترانده نشسته‌انده بنایراین تعلیم کناب و کشت به آیندکان را نیز 
می‌توان به آن حضرت نسبت داد. 

ان احمد بصری پس از عطف گرفتن کلمه «آخرین» به «الامیین» آن را این 


۱. مجمع البیان. فضل بن حسن طبرسی» ج ۰۱۰ ص ۶؛ کشساف, جارالله زمخشری» ج ۴ 
ص ۰۱۰۳ 


۰ # ناقتوس‌کمراهی 
طور تفسیر می‌کند: «ای و آخرین مهم لها لوا بهم سیرشل فیه رشولا 
همین‌طور که به نظر می‌رسد او از کلمه «سیرسل» که فعل مضارع و زمان آن 
آینده است» استفاده کرده تا دلالت بر مدعای او - آمدن رسولی در آینده - داشته 
باشد در حالی که حتی اگر ما واةٌ «آخرین» را عطف بر «الامیین» بگیریم فعل 
(بعث» که ماضی و زمان آن گذشته است و بر «الامیین» وارد شده به مقتضای 
عطف بر «آخرین» نیز وارد می‌شود و تقدیر آیه چنین می‌گردد: ۶ هر دی بت 
فی لین و بعث فی آرین منم بنابراین حتی بر این فرض قرآن از بشت 
رسول در گذشته خبر می‌دهد و نه بعثی که در آینده و پس از حیات پیامبر گرامی 
اسلام رخ دهد و بدیهی است آن رسولی که هم برای گذشتگان و هم برای 
آیندگان مبعوث شده وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام است. 

ثالثاء اگر از همه این اشکالات چشم پوشی کنیم و تفسیری که احمد بصری از 
آیه ارائه کرده را بپذيريم» باز هم ادعای او ثابت نمی‌شود؛ زیرا مقصود از رسولی 
که در امت‌های آینده خواهد بوده می‌تواند امامان معصوم باشد چنانجه روایتی که 
احمد بصری در ذیل آیه سوم آورده است. می‌تواند گواه این تفسیر باشد؛ پس این 
آیات بدون وجود سفیر پنجمی برای امام مهدی نیز قابل فهم و تفسیر هستند. 

اگر اشکال شود در زمان ما رسولی که آیات را تلاوت کند و قرآن و حکمت را 
بیاموزه وجود ندارد زیرا امام مهدیءیته در پس پرده غیست هستند و انتساب 
تعلیم کتاب و حکمت به آن حضرت حقیقی نیست. در پاسخ می‌توان گفت: 

ولا مفاد آیه این نیست که در هر دوره‌ای چنین کسانی وجود دارند بلکه مفاد 
آیه این است که در میان دیگرانی که هنوز نیامده‌اند نیز رسولی هست و با وجود 
امامان بازده‌گانه که در میان مردم بودند و تعلیم کتاب و حکمت می‌کردند آیه 


مصداق خود را خواهد یافت بنابراین به وجود سفیر پنجم برای امام مهدی لت 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۲۱ 
نیازی نیست و ثانیاً اگر مقصود آیه اين باشد که در هر دوره‌ای باید رسولی باشد و 
این رسول نمی‌تواند امام غایب باشد. این اشکال به‌وجود می‌آید که پیش از آغاز 
ادعای احمد بصری در طول دوازده قرنی که از غیبت امام مهدیءعِته گذشت. 
باید در هر دوره کسی مانند احمد بصری به‌وجود می‌آمد در حالی که به یقین 
چنین نبوده است. بنابراین معنای آیه آنجه احمد بصری گمان کرده نیست. 


نقد استدلال به آیه سوم 

سومین آیه‌ای که احمد بصری به آن استدلال کرده اين آیه است: #وِکل که 
سول فا جاء شوم فضی بیتهٌم بالقشط وم لا و4 او در مقام استدلال 
به روایتی از امام باقر استناد می‌کند که براساس آن مقصود از «رسول» امامان از 
خاندان پیامبر 2 هستند. استدلال به اين آیه نیز به این دلیل مخدوش است که 
در زمان ما رسول مورد نظر آیه امام مهدیعت+ است و با وجود آن حضرت آیه 
مصداق خود را خواهد یافت و نیازی به فرض وجود شخصیت دیگری نیست. اگر 
امام مهدی نت هم نتواند مصداق این آیه باشد و وجود رسول دیگری ضرورت 
داشته باشد این اشکال به‌وجود خواهد آمد که از زمان امام حسن عسکریءسَه تا 
پیش از ظهور احمد حسن می‌بایست در هر دوره‌ای رسولی همچون او که مدعی 
آمامت» وصایت و ححت خدا است. وجود داشته باشد درحالی‌که چنین چیزی به 
قاس شش رین هگ مور رفظ اس عرسای ما تت و 
مربوط به صد سال و دوبست سال قبل ...نیز می‌شود. اکنون سّال ما از احمد 
بصری این است که صد سال پیش که تو وجود نداشتی» مصداق این آیه چه 
کسی بود؟ او ناگزیر است که بگوید مصداق آیه امام مهدیجیتاه است؛ زیرا در 


زمان‌های قبل غیر از امام مههدیءیت شخصیت دیگری که بتوان او را حجت خدا 


۲ # ناقوس کمرامی 
و فرستاده از سوی خداوند معرفی کرد وجود نداشت؛ بنابراین اگر در زمان‌های 
قبل مصداق آیه امام مهدیعَه بوده در زمان ما هم چنین است و در نتیجه برای 


درست شدن مفهوم آیه نیازی به مفروض گرفتن وجود دیگری نیست. 


اشتباه در تفسیر سوره یوسف 
یکی از دلایل احمد بصری برای اثبات درستی ادعایش» خواب است. او ادعا 
می‌کند که موّمنان بسیاری در عالم خواب امامان معصوم0 را دیده‌اند که به آنها 
دستور پیروی از احمد را داده‌اند. بدیهی است که این ادعا مبتنی بر حجیت خواب 
است. از همین رو احمد بصری و پیروانش کوشیده‌اند تا حجیت خواب را به 
صورت کلی و به عنوان راهی برای شناخت ححت خداوند ثابت کنند. آتها در 
این‌باره به آیات و روایاتی استناد جسته‌اند که نقد آن مجال دیگری می‌طبد؛ ولی 
آنچه در اين‌جا مورد توجه است استدلال او به آیاتی از سوره یوسف است: 
« ال بوشف لایيه یا مت انی ریث أد عشر کوکا ولشنس 
مر رم یی ساجدین ال یا نی لا تقضص ریا عَلَا وت 
فیکیدوا لك کید السَیطان لأونسان عَدر شی).۱ 
او در این باره چنین می‌نویسد: 
آیا قرآن نخوانده و در داستان یوسف نیاندیشیده اید که چگونه 
یعقوب درحالی که پیامبر خداست. رژیای یوسف را به عنوان 
دلیل تشخیص مصداق خلیفه خدا - که یوسف بود- معتبر 
قانتیت ی تست وانی عل داش که اس هرت رای درا 


خود بگوید؛ زیرا با این رژیا او را شناحته و... آیا این اقرار قرآن 


و از ان وه 


به حجیت خواب در تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین 


ن . 1 


نقد وبروسی! 
در نقد استدلال یاد شده باشد به دو مطلب اشاره می‌شود: 
۱.دلیلی وجود ندارد که مراد از رژیای یوسفءت» بشسارت بر 
نبوت او باشد. بلکه بنا بر تصریح قرآن این رژی؛ پیش گویی 
واقعه‌ای خارجی بوده که همان تعظیم و اکرام برادران پدر و 
ال فرشم دی مس ترا از اه از انم زاس کی 
در ادامه آیات حضرت یوسف لته خطاب به پدر بزرگوار خود 
(پس از سجده ایشان و برادرانش) چنین می‌فرمایند: 
یاب ها یل رای ین تنل فذ جعلها رّی عن۳4 
روایتی از اهل بیت 882 این مطلب را نیز تایید می‌کند: 
عَْ آبی جَعف رگ قال وی هه الّیا آنهُ يمك مر و یدخل 
عله وه و وه نا لس فا بوشفت واجبل و مر یوب و نا 
اعد عفر وکا وکا تلا عیه - سجلوا کل وشن 
جین نظروا یه - و کان لت السْجُود بل از اسام باقر یه درباره 
تأویل این رژیا نقل شده است که تأویل آن اين بود که یوسف 
به زودی پادشاه مصر شده و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد 


می‌شوند؛ اما خورشید مادر بوسف. راحیل و قمر پدر او 


۲ . نقد یاد شده از کتاب خواب پریشان صص ۲۸ - ۴۶ نوشته محمد شهبازیان نقل شده ات 
۳ یوسف(۱۲» ۱۰۰؛ پحار الانوار ج ۱۲, ص ۲۵۱و ۲۱۷. 


۴ «» ناقو سگمراهی 

تا و رها ی ادان از هه کف ی مقس او وازی 
می‌شوند. سجده شکر الهی را به‌جا می‌آورند و از هیست و 
جمال پوسف خدا را سپاس می‌گویند و این سجده برای 
خداوند بوده نه برای یوسف. 

۲ نه تنها دلیلی وجود ندارد که خواب. مستند حضرت 
یعقوب عم برای وصایت حضرت یوسفءِته بوده است. 
بلکه بنا بردلایل موجود حضرت یعقوب ءِ# باتوجه به علم 
نبوت خود از آینده یوسفته و وصایت او با خبر بوده و آن 
را به یوسفعل9 بشارت داده بود. شاهد بر این مطلب روایت 
مفضل بن عمر است. او می‌گوید: 

امام صادقءیله به من فرمود: می‌دانی پیراهن یوسف تا چمه 
بود؟ عرض کردم: نه.فرمود: چون برای ابراهیم له آتش 
افروختند» جبرئیلعته جامه‌ای از جامه‌های بهشت برایش 
آورده او پوشید و با آن جامه گرما و سرما به ابراهيم عیه زیانی 
نمی‌رسانید. چون مرگ ابراهیم عیسله در رسید» آن را در غلافی 
نهاد و به اسحاق آویخت و اسحاق آن را به یعقوب آویخت و 
چون یوسف مه متولد شد. آن را بر او آویخت و در بازوی او 
بود تا امرش به آنجا که بایست رسید (زمام حکومت مصر را به 
دست گرفت) و چون یوسف آن را در مصر از غلاف بیرون 
آورد. یعقوب بوی خوش آن را دریافت و همین است که 
کی «اگر سفیهم نمی خوانید من بوی یوسف را احساس 
می‌کنم» و آن همان پیراهنی بود که خدا از بهشت فرستاده بود. 
(یوسف(۱۲)» ۹۶) عرض کردم: قربانت گردم آن پیراهن به چه 


کس رسید؟ فرمود: به اهلش رسید. سپس فرمود: هر ییخ مسری 


محمد ‏ رسیده ۳ 


این روایت. بیانگر به ارث رسیدن پیراهن حضرت ابراهیم له 
به اوصیا و انبیا بوده. و حضرت یعقوبت پس از تولد 
یوسف ناه اين پیراهن را به گردن او می‌آویزد و بوسف تسه 
میراث دار پیراهن ابراهیمع) عته می‌شود. باید به این نکته توجه 
کرد که این پیراهن جز در اختبار وصی و حجت الهی قرار 
نمی گرفته است. گفتنی است در حال حاضر این پیراهن» در 
اختیار آخرین وصی موجود. یعنی حضرت مه دی له 
می‌باشد. 


۱ محَ غن من لین عغن مُحمّبن استاعیل عن آبی |شماعیل السرأج عن 
بر ی جغقر عن لقضل بن غمرغن آبی عد ال قال سم ول آتذری سا کسان 
قمیص یوسف یت قال قلّت لا قال ان اج تیه لا آوقدت لالز تاه جترتیل یه 
وب من تیاب لح لس یه فلم بضرة مق خر و برد لا خضر ارام السَوات 
جعله فی تميمة وغل غلی اسنخاق وغل ٍلخاق غلی یشوب نصا ولد بوسف نت 
له غلیمفکان فی عضده حتی گان من مرو ماکان فلا آخرجهُ یوسف بیصر من لمیمَة 
وجد بلقوب ری و وتو ی أجذ ریح بوسْف لو لا آن تون و لک القییص 
ینز له س اْجة فلت جُمل فداک فاٍلی من صار ذلک القمیص تال الی آخبه نم 
قال کل ثبی وّرت عم غعره فق ای ای آل مُحَمَِ.( کافی. کلینی, ج۱. ص ۲۳۲: 
کمال الدین, شیخ صدوق. ج ۱ ص ۸۱۴۲ علل الشرایع؛ شیخ صدوق, ج ۸ ص ۵۳ 

۲ «فروی آن القائم 922 ذا خرج یکون علیه قبیص بوسف و مه عصَا موسی و خاتم 
سلیما نت9 :اکمال الدین. شیخ صدوق, ج ۱ ص ۱۴۴). نیز ر.ک: الصراط المستقیم. ج ۲. 
ص ۲۵۲؛ روضة المتقین. ج۵. ص ۴۷۷؛ مانند این مطلب در الکافی, کلینی. ج ۱ ص ۲۳۲. 


۶ # ناقوس کمرامی 
ایشان و پیامبر خدا خواهد بود و نه اينکه خواب حضرت یوسف موجب آگاهی 


یعقوب نسبت به نبوت فرزندش گردد. 


اشتباه در تفسیر وحی به مادر موسی 
احمد بصری در جایی دیگر تلاش کرده تا دلیل قرآنی دیگری بر حجیت خواب 
به عنوان راهی برای شناخت حجت خدا ارائه کند. او در این‌باره چنین می‌نویسد: 
در قرآن درباره چگونگی ایمان مادر موسی چه آمده؟ آیا مادر 
موسی مکلف نبود؛ قرآن می‌فرماید: یت ی وت أن 
میهف جنب غلیه یه فی ليم ولا تخافی ولا تخزیی نا راو 
لك وَجاحلوه من امرس 4 
این گواهی خداوند است نزد مادر موسی برای پسرش موسی 
در حالی که او مکلف بود که مانند سایر مکلفین به موسی ایمان 
بیاورد؛ پس او چگونه ایمان آورد؟ آیا از راهی جز خحواب که 


همان وحی خدا به او بود.۲ 


نقد و بررنسی 


ای ک بای ات اه تس فاد وی شا الی ام 


۱. «فی القرآن کیف امنت ام موسیعبه بموسی الیست ام موسی مکلفة قال تعالی: ووحینا 
ٍلی آأم موسی آن آرضعیه فٍذا خفت علیه فألقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی نا رادوه 
الیکی وجاعلوه من المرسلین. هذه شهادة اه عندها لابنها موسی تمه و هی مکلفة آن 
تومن بموسی ءل کفیرها من المکلفین فکیف امنت به الا من خلال الرویا التی هی وحسی 
له لبها»؛ (مع العبد الصالح. ابوحسن. ج ۲. ص ۴۱). 


مُوسی» خواب است؛ براین اساس آیه یاد شده بر حجیت خواب به عنوان راهی 
برای تشخیص ححت خدا دلالت دارد. گفتنی است در این‌باره که مقصود از 
«اوحینا» در این آیه چیست» سه دیدگاه وجود دارد. 
ابن جوزی در تفسیر خود چنین می‌نویسد: 
درباه این آیه سه دیدگاه وجود دارد: ۱.مقصود الهام است. این 
دیدگاه ابن عباس است. ۲.جبرئیل به مادر موسی این خبر را داد. 
این دیدگاه مقاتل است.۳. مقصود دیدن در خواب است. این را 
ماوردی حکایت کرده است:۱ 
از میان سه دیدگاه یاد شده آنچه از اهل بیتءِسله روایت شده دیدگاه نخست 
است. امام علیءحه در روایتی در بیان انواع وحی می‌فرمایند: 
... وآما تفسیر وحی النبوة والرسالة فهو قوله تعالی: انا آوحینا اليك کما 
آوحینا الی نوح والببین من بعده وآوحینا ی (برهیم واسماعیل ای آنخر 
اي وآما وحی الالهام فهو قوله ع وجل: وآوحی ربك الی النحل آن 
اتحذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ومثله وآوحینا ٍلی آم 
موسی آن آرضعیه فاذا خفت علیه فالقیه 0 
اما تفسیر وحی نبوت و پیامبری این سخن خداوند متعال است: 
ما همچنان‌که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم. به تو 
[نیز]ا وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل. و اما وحی الهام ایین 
سخن خداوند بلند مرتبه است: و پروردگار تو به زنبور عسل 


وحی کرد که از پاره‌ای کوه‌ها و از برخحی درختان و از آنچه 


۱ زاد المسین ابن الجوزی, ج ۶ ص ۸۷ - ۸۸. 
۲ بحار /لأنوار: مجلسی. ج ۶۱ ص ۲۳۰. 


۸ # ناتوس کمرامی 
سخن خداوند: و به مادر موسی وحی کردیم که: «او را شیر ده. 
و جون بر او بیمناک شدی او را در نیل بیانداز». 
هم چنان که گذشت امام علیءت4 وحی در آیه مورد نظر را به الهام تفسیر 
فرموده‌اند و نه رویا. و «الهام» در لغت به معنای انداختن چیزی در دل است." آنجه 
این مطلب را با قاطعیت ثابت می‌کنده این است که در اين روایت وحی به زنبور 
نیز از مصادیق الهام شمرده است. بدیهی است که وحی به زنبور به معنای خواب 
دیدن نیست؛ پس براساس فرمایش آمیر مومنان وحی به ملدر موسیعت از نوع 
الهام بوده است و نه خواب. درنتیحه احمد بصری به دلیل فقدان صلاحیت علمی 
در تفسیر اين آیه ادعایی مطرح کرده است که نه تنها دلیلی بر اثبات آن ندارد 
بلکه ادعای او با فرمایش امیرمومنانعِسه نیز مخالف است. 
اشتباه دیگری که در این سخن احمد بصری وجود دار این است که او ادعا 
می‌کند مادر حضرت موسی مکلف بود به فرزندش ایمان بیاورد و به گمان او به 
وسیلة خواب از پیامبری فرزند خود آگاه شد و به او ایمان آورد در حالی که اين آیه 
بر پیامبری حضرت موسی:ت» آگاهی مادر از پیامبری فرزندش و ضرورت ایمان 
او به حضرت موسیءِتاه دلالت ندارد؛ توضیح اینکه آنجه از ظاهر آیه دریافت 
مأموریت یافت تا فرزندش را به آب بسپارد؛ اما احمد بصری ادعا می‌کند که مادر 
موسی افزون بر آن. مامور بود تا به فرزندش ایمان نیز بیاورد. این مطلب ادعایی 
است که در اين آیه هیچ شاهدی ندارد مگر اينکه احمد بصری ادعا کند حضرت 


۰ مفردات غریب‌الق ران, راغب اصفهانی. ص ۴۵۵. 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۲۹۹ 
موسیءْت در همان حال پیامبر خدا بود و به همین دلیل تکلیف ایمان نیز متوجه 
مادر موسی بود اما روشن است که این آیه نه بر پیامبری موسی دلالت ندارد بلکه 
بر خلاف آن است؛ زیرا می‌گوید: ما او را در آینده از پیامبران قرار می‌دهیم چرا که 
فعل «جاعلوه» مانند فعل «رادوه» ماضی و زمان آن آینده است یعنی ما در آینده 
فرزندت را به تو باز می‌گردانیم و در آینده او را از پيامبران قرار می‌دهيم. بنابراین 
بر اساس ظاهر آیه موسینیت# در آن زمان پیامبر خدا نبود و مادرش نیز دربارة 
ایمان به آن حضرت تکلیفی نداشت. پس ضرورتی برای شناخت حضرت 
موسیعلته به عنوان حجت خدا وجود نداشت؛ درنتیجه احمد بصری نه فقط در 
تفسیر وحی به ریا مرنکب خطا شده بلکه درباره پیامبری موسیءتله نیز 
دیدگاهی بر خلاف قرآن ارائه کرده است. 


تناقض در تفسیر 
شخصی از احمد بصری درباره معنای «ن و القلم» و... پرسید و او چنین پاسخ داد: 
شکل (ن» و (ب) شکل ظرف است و «نون» ظرفی است که 
فیض در آن نازل می‌شود؛ چرا که نقطه بالای آن است و «باء» 
ظرفی است که نور از او نازل می‌شود. چراکه نقطه زیر آن است 
و «ب» و نقطه‌اش علی تاه است و «ن» و نقطه‌اش محمد ط 


اش 
ست. 


شک تیالیاه نمی رفولین وعاب یرل هرت یی ان تفه فو کدی الا باه 
المتشایهات, احمدالحسن, ص ۲۸۰ 


۰ # ناقوس کبراهی 
نقد و بررنسی 
این تفسیر احمد بصری بر اساس رسم الخط کنونی «نون» و «باء» است که هر 
دو به صورت ظرف هستند و زیر و روی آنها نقطه قرار دارد؛ اما این دو حرف در 
رسم الخط اصلی قرآن که کوفی بوده به صورت ظرف نیستند و مهم‌تر اینکه در 
خط کوفی نقطه وجود ندارد و نقطه در زمان امویان به حروف افزوده شده است. 
می‌توان از احمد بصری چنین دفاع کرد که شاید او ادعای بدون نقطه بودن 
خط کوفی را مخدوش و غیرقابلاثیاتبداند؛ ما با رجوع به کلمات او در جاهای 
دیگر روشن می‌شود که او به این مطلب اذعان دارد؛ زیرا در جایی از او سوال 
می‌شود که: معنی حدیث امام علیءیِته که سوره حمد در بسم اه است و... بسم 
له در «باء) است و «باء» در نقطه چیست؟ با اینکه نقطه در زمان امویان گذاشته 
شد او پاسخ می‌دهد: 
نقطه چیزی است که حروف از آن تشکیل می‌شود و آن چیزی 
که بالا و زیر حروف گذاشته می‌شود. تنها نیست.! 
براساس این پاسخ او قبول دارد نقطه در آغاز نبوده است؛ بنابراین ادعای او که 
«نون» ظرفی است که فیض در آن نازل می‌شود چون نقطه روی آن است و «باء) 
ظرفی است که فیض از آن نازل می‌شود؛ زیرا نقطه در زیر آن قراردارد با این 
مطلب که در آغاز نقطه به معنی معهود نبوده در تعارض خواهد بود. 


استناد شرک به پیامبر اولوا العزم 


از خداوند متعال معتقد بوده است (این نسبت شرک به پیامبری از پیامبران 


۱ الجواب المنیر, احمدالحسن, ج۵ ص ۳۰. 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۳۱ 
اولوالعزم است) او می‌نویسد: 

ابراهیمعِاه هنگامی که ملکوت آسمان‌ها برایش آشکار شد و 
نور قائم له را دید. گفت: این پروردگار من است و چون نور 
علی عم را دید گفت: این پروردگار من است و چون نور 
محمد ار را دید» گفت: این پروردگار من است و او نتوانست 
تشخیص دهد که اینان بندگان خدا هستند مگر پس از آنکه 
حقایقشان آشکار شد و افول و غیبتشان از ذات الهعی و 
با زگشتشان به سوی من در من‌ها روشن شد و در این هنگام 
بود که تنها به سوی کسی که خالق آسمان‌هاست توجه نمود و 
دانست که آنان ساخته خداوندند و مخلوقات برای آنان ساخته 


شده‌اندء آنچنان که در حدیثشان بیان شده است.۱ 


نقد و بررنسی 
در حالی که روشن است که مقام ابراهیمعت پیامبر خده برتر از چنین چیزی 
است و او معرفتش به خدلوند بالر از ان است که در چنین گنه بزرگی گرفتار 
ده حتی اگر در اندک زمانی گمان کند که رب هایی به‌جز خداوند دارد. او 


ِ نوری را در ِِ دیده و ایمان ِِ است که آن نور رب اوست و از تور 


اه کت ریت سر ات یرای ورام هل ها زبی لب رای دوه 
علی قال هذا ربی فلما رای نور محمدیی قال هذا ربی و لم یستطم ابراهیم تمییز انهم عباد 
الا بعد ان کشف له عن حقايقهم و تبین افولهم خی ات الاردر عو الی الانا 
فی الانات و عندها فقط توجه الی الذی فطر السموات و علم انهم (صنایع ال و الخلق بعد 
صنائع لهم) کما ورد فی الحدیث عنهم»؛ (المتشابهات, احمدالحسن, ج ۰۱ ص ۲۷). 


۲ # ناقوسسکمرامی 

و باز نور سومی دیده و اعتقاد پیدا کرده که رب اوست ... با وجود اینکه 

ابراهیم عته نمی‌فرماید که من معتقدم این مخلوقات رب‌های من هستند بلکه 

فرمود: «هذا ربی) و اين را از باب انکار و پرسش فرمود. گویا فرمود: آیا این رب 

من است؟ یعنی من منکر ربوبیت این هستم و او از کسی که شنونده سخن 

اوست می‌پرسد و گویا می‌گوید: آیا تو می‌گوبی این رب من است؟ ... و روایات 

اهل بیت0 نیز همین مطلب را فرموده‌اند. 

شیخ صدوق به سند خود از علی بن محمد جهم روایت می‌کند که: من در 

مجلس مآمون بودم و امام علی بن موسی الرضاءیِه نیز شرف حضور داشتند. 
فقال المأمون: اشهد انك ابن رسول الله: حقا فأخبرنی عن قول الله 
عر وجل فی حق |براهیم: (فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال 
هذا ربی) فقال الرضا :ان ابراهيم مه وقع الی ثلائة أصناف 
صنف یعبد الزهرة وصنف یعبد القمر وصنف یعبد الشمس وذلاك 
حین خرج من السرب الذی اخفی فیه (فلما جن علیه اللیل) فرآی 
الزهرة قال: (هذا ربی) علی الانکار والاستخبار (فلما افل) الکوکب 
(قال لا حب الافلین) لأن الافول من صفات المحدث لا من صفات 
القدم (فلما رأی القمر بازغا قال هذا ربی) علی الانکار والاستخبار: 
(فلما افل قال لش لم بهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین) یقول: لو 
لم بهدنی ربی لکنت من القوم الضالین فلما آصبح (ورای الشمس 
بازغة قال هذا ربی هذا آکبر) من الزهرة والقمر علی الانکار والاستخبار 
لا علی الاخبار والاقرار (فلما آفلت) قال للاأصناف الثلاثة من عبدة 
الزهرة والقمر والشمس: (يا قوم انی بری مما تشرکون انی وجهعت 
وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین) 
وانما راد |براهیمعِه بما قال ان بیین لهم بطلان دینهم ویثبت عندهم 


ند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۳۳ 
ان العبادة لا تحق لما کان بصفة الزهرة والقمر والشمس وانما تحق 
العبادة لخالقها وخالق السماوات والارض وکان ما احتج به علی قومه 
مما الهمه الله تعالی واتاه کما قال الله عز وجل: (وتللك حجتا آتیناها 
ابراهيم علی قومه) فقال المأمون: لله درك یا این رسول الله؛ ...مأمون 
گفت: گواهی می‌دهم که شما حقً فرزند رسول خدا هستید» حال 
این آیه را توضیح دهید: «فلمّا جٌَ علّیه الیل ری کوکباً قال مذا 
رئی؛ وقتی شب او را فرا گرفت» ستاره‌ای دید گفت: این پروردگار 
من است» حضرت فرمودند: ابراهیم عسَه در میان سه گروه واقع 
شده بود گروهی که (ستاره) زهره را می‌پرستیدند. گروهی که 
ماه را ستایش می‌کردند و گروهی نیز خورشید را و این در 
زمانی بود که از مخفی‌گاهش در زیر زمین که او را نهان داشته 
بودند خارج شد. وقتی شب او را فرا گرفت و زهره را دید از 
روی انکار گفت: آيا اين پروردگار من است؟ وقتی ستاره غروب 
کرد گفت: من غروب‌کننده‌ها را دوست ندارم زیرا افول و 
غروب از صفات پدیده‌ها است نه از صفات موجود قدیم و 
ازلی, و وقتی ماه را در آسمان دید با حالت انکار گفت: آیا این 
پروردگار من است؟ وقتی غروب کرد گفت: اگر پروردگارم مرا 
هدایت نکند گمراه خواهم شد. منظورش این بود که اگر 
پروردگارم هدایتم نمی‌کرد. گمراه شده بودم. فردا صبح خورشید 
را دید و باز از روی انکار گفت: آیا این پروردگار من است؟ این 
از ماه و زهره بزرگتر است. وقتی خورشید هم غروب کرد به آن 
سه گروه رو کرده و گفت: «یا وم اتی بری+ممّا تش کون ای 
جُذث وجهی للِی فطر السماوات و الارْض عیفاً و ما آنا ین 
لش رکی؛ ای مردم من از آنچه شما آنها را شریک خدا قرار 


۴ #9 ناتوس کمراهی 

می‌دهید. دور و برکنار هستم. من وجه خود را به سوی کسی که 
آسمان‌ها و زمین را آفریده» برمی‌گردانم» از باطل به سوی حتق 
می‌روم و مشرک نیستم». ابراهیم عِه با این گفته‌های خود. 
خواست برای آنان بطلان دینشان را روشن کند و برایشان اببت 
کند که عبادت کردن چیزهایی که مثل زهره و ماه و خورشید 
هستند. صحیح نیست بلکه شایسته خالق آنها و خالق آسمان و 
زمین است و آن دلیل‌هایی که برای قوم خود می‌آورد. الهام خدا 
و از داده‌های او بود همان طور که خداوند می‌فرماید: لو تلل 
حخجّْا آّیاها اپراهیم َلی قرب 8؛ و آنها ادلّه و حجت‌های ما بود 
که به ابراهیم دادیم تا در مقابل قوم خود به آنها استدلال کند .۱ 


تصرف در روایات به قصد فریب 
یکی از شیوه‌های احمد بصری در استدلال به روایات دخل و تصرف در روایات 


که بر مدعای او دلالت داشته باشند. در این باره می‌توان به این موارد اشاره کرد: 


تیه رونت بط یه با نامام سوق 


فرستاده‌ای دارد 9 نام او احمد است به روایاتی استناد کرده 9 از جمله می‌نویسد: 


۱ الرد الساطع علی ابن کاطع. شیخ علی آل محسن. ص .۹٩-۵‏ 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۳۵ 
و از امیرموّمنان عیتله در حدیثی طولانی چنین روایت شده است که فرمودند: 
...آگاه باشید که اولینشان از بصره و آخرینشان از ابدال است... . 
و از امام صادقِاه در حدیثی طولانی که اسامی یاران قائم#ته را برشمرده‌اند 
چنین روایت شده است: 


... و از بصره ...احمد است... ۱ 


بدیهی است که او با کنار هم قرار دادن این دو روایت در پی اثبات این مطلب 


اهل بصره و هم نامش احمد است. 


نقد و بریسی 
ثابت کند که بر اساس حدیث نخست اولین یار حضرت مپدیعسَه از بصره است 
همان «خطبة البیان» است آمده است: «کسانی که از بصره هستند» نامشان علی و 
محارب است). 
روایت بدین صورت است: 
قالو؛ يا آمیرالمومنین! نسالك بالله و بابی عمك رسول الم آن 
تنتفیهم بأسمائهم و آمصارهم فلقد ذابت قلوبنا من کلاماك. فقال: 


۱ (و عن امیرالمومنین عسه فی خبر طویل (...فقال سم الا و ان اولهم من البصرة و اخرهم 
مالفا دوخ الشافی لوف فبر تطوین ریتمی بط استانب اقا #گاه وس 
یشرت ,آعیدن,))4 جرب السیره احنتالخسی: ج ۸۱ هن فا 


۶ #» ناتوس کمرامی 
اسمعوا آبین لکم آسماء آنصار القائم ان آولهم من أهل البصرة و 
آخرهم من الابدال فالذین من أهل البصرة رجلان اسم حدهما علی و 
الاخر محارب و رجلان من قاشان عبدالله و عبیدالله... ۱۰ 

و در روایت دوم که از امام صلدق یه است» کسانی که از بصره هستند سه 
نفرند و نام دومین آنها احمد بن ملیح است. در حالی که احمد حسن, احمد بن 
اسماعیل است: 

من البصرة: عبد الرحمن بن الاعطف بن سعد و أحمد بن ملیح و حماد بن 
جابر ۲ 

چنان که ملاحظه می‌شود» احمد بصری برای این که روایات را با ادعای خود 
تطبیق دهد از یک روایت» جملةّ «اولین آنها از بصره هستند» را انتخاب کرده 
بدون اینکه به ادا حدیث که نام‌هایی غیر از احمد را بیان نموده اشاره‌ای کنده و 
از روایت دوم نام احمد را انتخاب کرده» بدون اينکه آن را به صورت کامل (احمد 
بن ملیح) نقل نماید و خواسته با کنار هم فراردادن این دو حدیث به مخاطب 
چنین القا کند که هر دو حدیث در مقام بیان نام یک نفرند در حالی که واقعیست 
چیز دیگری است. 

گفتنی است که پیروان احمد بصری برای نجات از اين رسوایی توجیهات گاه 
مضحکی ارائه کرده‌اند که تفصیل توجیهات و نقد آنها را باید در جای خود دنبال 
کرق؟ 


۱ الزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب. علی یزدی حاثری. ج ۰۲ ص ۱۷۴. 
۳ در این باره ر.ک: از تبار دجال. 


تحریف روایت مربوط به پرچم‌های سیاه 
احمد بصری در پاره‌ای از موارد برای اثبات خود از شیوه تحریف روایات استفاده 
کرده است. برای نمونه او ادعا می‌کند که اهل بیت دقيقاً ویژگی‌های مهدی اول 
را در روایات بیان کرده‌اند. او پس از اشاره به چند روایت می‌نویسد: 
پیامبر اکرم جوانی را یاد کرد و فرمود: وقتی او را دیدید بااو 
بیعت کنید چرا که او جانشین مهدی است.! 
بدیهی است که بیان اين روایت در اين مقام برای اثبات این مطلب است که 
مهدی اول جانشین امام مهدیءِتَه است و اين همان مطلبی است که احمد 


مدعی آن است. 


نقد و بررنسی 
متن درست روایتی که احمد به آن استناد کرده بوده بدین صورت است: 

وعن ثوبان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ‏ 

یقتل عند کنرکم ثلاثّة کلهم اين خليفة ثم لا بصیر الی واحد منهم ثم 
تطلع الرایات السود من قبل المشرق فیقتلونهم قتلا لم یقتله قوم» ثم ذکر 
شیته فقال: «اذا رأیتموه فبایعوه: ولو حبوا علی الثلج» فانه خليفة الله 
لمهدی؛رسول خدا فرمود: سه تن که هر سه فرزند خلیفه باشنده 
در دور آنزمامداری شضمابن سر ریات قموین کشته ی شون میدن 
زمام کار به هیچ یک از آنان نمی‌رسد. آنگاه بیرق‌های سیاه از جانب 
مشرق زمین نمایان می‌شود (واهل فتنه را) آن چنان می‌کشند که تا 
آن زمان هیچ قومی را بدان‌سان نکشته باشند. سپس رسول اکرم ار 


۱. «و عند اول ظهوره یکون شابا قال رسول اله...ثم ذکر شابا فقال |ذا رآوه فبایعوه فان 
۳ شا المهدی»+(/ مقر ابهات . احمدالحسن. جّ ۴۳-۱ ص۲۸ ۰۲ س ۱۳۴). 


۸ # ناتوس کمرامی 
چیزی گفت و پس از آن فرمود: وقتی او را دیدید با او بیعت کنید 
حتی اگر مجبور باشید چهاردست و پا بر روی برف و یخ راه بروید 
چرا که او جانشین خداء مهدی است. 
چنان که ملاحظه می‌شود. در نقل درست این روایت به جای کلمه «شابا» واه (شیئا» 
بیان شده و به جای «خليفة المهدی» عبارت «خليفة الله المهدی)» آمده است و البته 
بدیهی است که احمد بصری برای اینکه لباس روایت بر قامت خودش ساز شود آن را به 
صورت دلخواه خود تحریف کرده است 
لبته در بهترین فرض‌ها دلیل اینکه آنجه احمد بصری نقل کرده» با متن درست 
روایت متفاوت است؛ این است که او اين روایت را از کناب بشارة الاسلام فی ظهور 
صاحب الزمان نقل کرده است. این کتاب از مصطفی آل سید حیدر کاظمی است که 
تعدادی از روایات مربوط به مسأله امام زمان در آن جمع‌آوری شده است و نگارش آن 
در سال ۱۳۳۲ ۱۹۰۱۸م پایان یافته است. به این ترتیب این کتاب احلدیث مربوط به 
امام زمان اه در منابع روایی پیش از خود را جمع‌آوری کرده و یک منبع دست اول و 
اصلی در نقل روایت نیست. البته در برخی از چاپ‌های این کتاب غلطهای چاپی زیادی 
وجود دارد و احمد بصری هم به یکی از همین نسخه‌هایی که غلط چاپی داشته استناد 
کرده است بر این اساس وی اگر از غلط بودن روایت مورد نظر باخبر بوده است؛ متههم 
به فریب کاری می‌شود زیرا روایت نادرستی را با علم به غلط بودن آن برای اثبات ادعای 
تب هل رن وی جر تریج سکن وق ما کر گرم ترجاا جم 
در کتاب بشارة /اسلزم نشده باید به علم او شک کرد و نمی‌توان به فردی که 


بدیهیات آمر تحقیق را نمی‌داند عنوان امامت و حجت الهی داد.۱ 


۱ ر هنمای کور. محمد شهبازیان ص ۲۴. 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۳۹ 
ادعاهای غیر فابل اثبات 
یکی دیگر از اشکالات اساسی احمد بصری این است که گاهی سخنانی به 
زبان آورده است که به هیچ عنوان نمی‌تواند آنها را ثابت کند و این نشانگر ضعف 
توان علمی و بی بهره بودن او از دانش صحبح است؛ برای نمونه می‌توان به این 
موارد اشاره کرد: 


دعوت به حاکمیت ال 

احمد بصری مدعی است در زمان ما هیچ کس جز او مردم را به حاکمیت خدا 

دعوت نمی کند درحالی‌که همه در وادی دموکراسی و انتخابات فرو رفته‌اند و تنها 

اوست که پرچم البیعتلله را بر افراشته است و همین دلیل حقانیت اوست. او در 

یکی از خطبه هایش چنین می‌گوید: 
امام حسینءتل# در کربلا چه چیز را تقدیم کرد تا اثبات کند او 
خلیفه خداست بر روی زمین ... وصیت رسول خدا را ...تقدیم 
کرد علم و معرفت خود را عرضه کرد و پسرچم 
البیعةلله(حاکمیت خدا) که تنها ایشان حامل آن پرچم در برابر 
پرچم حاکمیت مردم بود را تقدیم نمود... آیا وصیت رسول 
خدا که ذخیره به جا مانده از حضرت محمد و آل محمد برای 
صاحب حق یمانی و قائم آل محمد کافی نیست؟ و آیا علم و 
معرفت کافی نیست؟ و آبا انفراد از بين اهل زمین در برپاداشتن 
پرچم حاکمیت خداوند کافی نیست؟ آیا این یگانگی آیه‌ای از 
آیات خدا که همانند خورشید روشن بوده نیست و آن هم بعد 
از اينکه علمای گمراه به حاکمیت مردم اعتراف کردند و از 
حاکمیت خدا دور گشتند و کسی باقی نماند تا پرچم بیعت با 


۰ #» ناقوس کمراهی 
خدا را بالا ببرد. مگر صاحب حق و این شاخصه هرشبهه‌ای را 
از طالب حق دور می‌سازد؛ زیرا زمین از حق خالی نمی‌شود و 
هت خی را شا کمی :ول ]شرت :۱ 
نقد و بررنسی 
کسانی که با روایات مائور از پیشوایان دینی آشنایی دارنده می‌دانند که پیشوایان 
معصوم در روایات متعددی راه‌های شناخت امام معصوم را بیان فرموده‌اند؛ 
معیارهایی که به کمک آن‌ها می‌توان مدعیان امامت را آزمود و امامان راستین را 
از مدعیان دروغین شناسایی کرد. دانش, معجزه » وصیت و سلاح پیامبر گرامی 
اسلام 2 برخی از این معیارها هستند که تفصیل آن را باید در کتاب‌های روایی 
دنبال کرد." با وجود این در هیچ روایتی از دعوت به حاکمیت خداوند و برافراشستن 
پرچم «البيعة لله» به عنوان راه شناخت حجت خدا یاد نشده است و اینکه احمد 
بصری دعوت به حاکمیت خداوند را یکی از دلایل اثبات حقانیت خود برشمرده 
ادعایی بی دلیل است که خودش نیز هیچ راهی برای اثبات آن ندارد. 
به تعبیر دیگر صرف نظر از معیارهایی مانند معجزه که دلیل عقلانی دارنده سایر 
معیارهای شناخت امام توقیفی هستند و تنها از سوی پیشوایان معصوم می‌توان به 
آنها دست یافت و کسی نمی‌تواند از نزد خود برای شناخت امام معصوم راهمی را 
تعریف کند وگرنه هر مدعی فریبکاری خواهد توانست معیاری که در خودش 
موجود است را به عنوان معیار شناخت امام معرفی کند و به استناد آن حقانیت 


ادعای خود را ثابت نماید؛ در نتیحه این ادعای احمد که دعوت به حاکمیت خداوند 


۱.خطبد احمدالحسن, درباره رویا. پنجم محرم ۳۳۳۲ ص ۰۱۴-۱۳ 
۲ نک: راه و بیراهه. 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۴۱ 
دلیل حقانیت اوست» چیزی جز تعریف معبار خود خوانده و استناد به آن برای ثابت 
کردن خود نیست. 

توجه به این نکته ضروری است که وقتی کسی در مقام استدلال و قامه دیبل 
بر مدعایی بر می‌آید» مقتضای مقام استدلال این است که استدلال کننده 
می‌خواهد به استناد دلایلی که اقامه می‌کند. ادعای خود را ثابت نماید در نتیحه 
باید حجیت و اعتبار دلایلی که اقامه می‌کنده در مرحله قبل ابت شده باشد نه 
اینکه اعتبار و حجیت آنها به اعتبار استدلال کننده وابسته باشد؛ زیرا اگر چنین 
باشد دور باطل خواهد بود. 

به بیان روشن‌تر, احمد بصری در پی بیان دلایلی است که حقانیتش را ثابت 
می‌کند. او در مقام استدلال بر ادعای خود به مسأّله دعوت به حاکمیت الّه استناد 
کرده است. چنان که گذشت. مقتضای مقام استدلال این است که حجیت و اعتبار 
دلیلی که اقامه می‌کند» از پیش ثابت شده باشد؛ یعنی بر اساس دلایل دیگری 
ثابت شده باشدکه یکی از راه‌های اثبات ححت خدا دعوت او به حاکمیت الّه 
است. در نتیجه کسی نمی‌تواند ادعا کند چون احمد بصری معصوم و حجت 
خداست پس براساس گفته او دعوت به حاکمیت اه یکی از راه های شناخت 
حجت خداست؛ زیرا چنین ادعایی دور باطل خواهد بود زیرا او می‌خواهد با استناد 
به دعوت به حاکمیت الّه امامت خود را ثابت کند در حالی که این مطلب که 
دعوت به حاکمیت اللّه از نشانه‌های امام است متوقف بر امامت اوست و این 
همان دور باطل است. 

آنچه با عبارات گوناگون گفته شد. هرچند مطلب واضحی است؛ اما تأکید بر 
تبیین آن با بیان‌های مختلف به این دلیل بود که گاهی مشاهده می‌شود 


طرفداران احمد بصری در مقام دفاع از سخن او مدعی می‌شوند که او خود حجت 


۲ # ناتوس کمراهی 
خداست و برای اثبات سخنش نیازی به دلیل ندارد در حالی که چنانجه گذشت. 
سستی این ادعا روشن شد زیرا این سخن اگر در غیر موضع اقامه دلیل پذیرفتتی 
باشد. در موضع آقامه دلیل به هیچ عنوان پذیرفتتی نیست. او در موارد دیگری نیز 
در مقام استدلال به این مسأله اشاره کرده است؛ از جمله در جایی می‌نویسد: 
و این دلیلی کافی و تام است و حجتی است بر حق بودن این 
دعوت. پس هر کس می‌خواهد به حقیقت پی برد و با این 
دعوت آشنا شود وصیت برایش کافی است و من مدعیام که 
من در آن نام برده شده‌ام و در این باره دلایل بسیاری غیر از 
وصیت وجود دارد؛ مانند دانش به دین خداوند و حقایق 
آفرینش و برافراشتن پرچم خداوند و نیز نص بدون واسطه 
خداوند از راه وحی به بندگانش با خواب و غیر آن.۱ 
چنان که به نظر می‌رسد» او در این عبارت برافراشتن پرچم خداوند را دلیل 
حقانیت خود گرفته و در جایی دیگرتوضیح داده که مقصود از برافراشتن پرچم 
خداوند دعوت به حاکمیت الّه است؛" بنابراین به اعتقاد او دعوت به حاکمیت الّه 
یکی از راه‌هایی است که به وسیله آن می‌توان به حقانیت او پی برد. 
بر آنچه گذشت این نکته را می‌توان افزود که این ادعا که 
دعوت به حاکمیت خداوند دلیل صدق مدعی و علامت حجت 


۱. «هذا دلیل کاف کدلیل تام و حجة قائمة علی احقية هذه الدعوة فمن اراد الحق و معرفة 
الدعوة تكفية الوصية و ادعائی انی المذکور فیها و هناک ادلة کثيرة غیرها کالعلم بدین اه و 
بحقائق الخلق و الانفراد براية له و ایضا النص من الّه مباشرة بالوحی لعباده بالروبا و 
غیرها...»؛(الوصيهة المقدسة, احمدالحسن. ص ۲۵). 

۲ موراشداراية زسول آشه ابیت قر ای اتود الی التضیب الالهی روررفضن سا سوان؛ 
(النصيحة الی طلبة الحرزات العلمية, احمدالحسن, ص ۲۷). 


ند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۴۳ 
خدا بودن اوست. تالی فاسد دارد؛ در نتیجه ادعا نیز باطل است. 
توضیح اینکه خوارج از بارزترین مصادیقی بودند که پرچم 
رت ها کت وت رای اف اش ی | کته مارشان زا 
حکم الا له بود؛ در نتیجه اگر این ادعا دلیل بر صدق دعوت 
باشد باید خوارج از حجت‌های خداوند باشند و از آنجا که 
فساد این مطلب روشن است؛ پس فساد این ادعا که دعوت به 


یرای دم معرف تفت رزیت هس وا 


ا تفا اقب تضیر ای 
و امام حسینءِه ایمان او را پذیرفت.؟ 


نقد وبررسی" 


تاکنون سندی برای این ادعا که وهب نصرانی به واسطه دیدن روژیای حضرت 


عیسی ءِسَه به امام حسین عسله ایمان آورده ارائه نشده است. 


احمد بصری در ادعای خود از ارائه حتی یک منبع علمی عاجز است و 
طرفدارانش فقط به یک مطلب که آن‌هم در یک سایت درج شده استناد 


می‌کنند. " در این سایت داستانی آمده است که امام حسین تاه پس از ورود به 


۱ المهدوية الخاتمة. ج ۰۷ ص ۲۸۵. 

۲ «و اقر الامام الحسینءِته ایمان وهب النصرانی لرویا راها بعیسی»؛ المتشابهات. 
احمدالحسن. ج ۴ ص ۰۲۳۸ سوال ۱۳۵؛ رویا در مفهوم اهل بیت 480 ص ۵۶. 

۳ . نقد یاد شده نیز از کتاب خواب پریشان صص ۸۲-۸۰ نوشته محمد شهبازیان نقل 
شده است. 


۱ 


۴ « ناتوس کمراهی 

خیمه ام وهب می‌فرمایند: «پس از بازگشت وهب به او بو رژیایت را تصدیق 

کن» و ربا چنین بوده که وهب در شب قبل حضرت عیسیعت را می‌بیند که 

فرموده‌اند: «وهب! فردا حسینءت را در کربلا باری کن».۱ 

نویسنده این متن در سایت «براثا» دلیل مکتوب و علمی ارائه نکرده و منبع 

خود را شنیده‌های خود قرار داده و می‌گوید: 
لقد سمعت هذه القصة من لسان الحاج آیوب الکبیسی الذی سکن 
المنطقة عام۱۹۲۵ وقد سمعتها آیضا بمحاضرة صوتية للسید جاسم 
الطویرجاوی وکذلك من الشیخ آحمد الوائلی والشیخ عبد الحمید 
المهاجر ویعد بحث طویل عن مصدر هذه القصة وجدتها فی کتاب 
یسمی «مصائب ال محمد) للشیخ پیز ماع لا ه مزا رد 
ص۲۱۷» طبعة قم؛ این قصه را از زبان حاج ایوب کبیسی که در 
سال ۱۹۲۰ ساکن منطقه قطاره بوده و از فایل صوتی سخنرانی سید 
جاسم طویرجاوی و شیخ احمد وائلی و شیخ عبدالحمید مهاجر 
شنیده ام. و آن را در کتاب مصائب آل محمد اثر شیخ محمد 
محمدی اشتهاردی یافتم . 

همانگونه که مشخص است. نویسنده این مطلب در سایت «برائا نیوزا» منبع 

علمی و معتبری را بیان نکرده و فقط به قول شفاهی تعدادی از خطیبان عراق 

تاد هی کی و شحیی و اک زد ان حهه اسان رسمه متا 

اشتهاردی اشاره می‌کند؛ درحالی که چنین مطلبی در این کتاب وجود ندارد و 

ایشان هیچ اشاره‌ای به روّیایی از جانب وهب نکرده‌اند. بلکه دلیل ایمان و اسلام 


1۰ 0۳۲6۵-220 ۵0۱/۲۱۵۷۷۹ ۵۱۷۵5۰ ۱۱۱۱۱۰۱۱۵۵۱۵۲۱ ۰ ۱۱ 
۲ همان. 


وهب را چنین بیان کرد 

امام حسین ءِ که با یاران خویش به سوی کربلا حرکت 
می‌کرد. چشمش به خیمه سیاهی افتاد. امام نزدیک آن خیمه 
رفته» دید پیرزنی فقیر در آنجا زندگی می‌کند. او قمرء مادر 
وهب بود. امامءِه حال وی را پرسید. او گفت روزگار 
می‌گذرد ولی در مضیقه کم آبی هستیم و اگر آب می‌داشتيم, 
بسیار خوب بود. امامت با او به کناری رفتند تابه سنگی 
رسیدند امام عیتله بانیزه خود آن سنگ را از جا کند و آب 
گوارایی از زیر آن بیرون آمد. پیرزن» بسیار شادمان شد و از امام 
تشکر کرد. امام حسینءِه هنگام خداحافظی» جریان خویش 
را بازگو کرد و به آن مادر پیر فرمود: ما نیاز به یار و یاور داریم؛ 
وقتی پسرت» وهب با زگشت بگو به ما بپیوندد و مارا در راه 
دفاع از حق و مبارزه با ظلم کمک کند ... . 

عروس و پسرش وهب آمدند. آنها آب گوارای چشمه را در 
کنار خیمه خود دیدند و از علّت آن پرسیدند. قمر» همه جریان 
را برای آنها بیان کرد و پیام امام حسین عِه را نیز به پسرش 
رساند. این سه نفر» شیفته امام شده بارو بنه حود را برداشتند و 
به سوی کاروان امام حرکت کردند. آنها به حضور امام رسیده 
قبول اسلام کردند و همراه سپاه امام, با کمال عشق و علاقه» به 


راه خود ادامه داده تا به کربلا رسیدند.! 


برخی از طرفداران احمد بصری در گفتگوهای شفاهی در مقام فرار از این 


. س وگنامه آل محمد ّ محمد محمدی اشتهاردی. ص ۲۰۹ 


۶ داتوسکمرامی 

اشکال مدعی شده‌اند که احمد خود امام و ححت خداست و سخن او به تنهایی 
مدرک است و به سند نیازی ندارد. سستی این ادعا نیز روشن است؛ زیرا چنان‌ که 
گذشت. احمد بصری این مطلب را در مقام اثبات ححیت خواب بیان کرده است و 
در مقام استدلال بر این که خواب حجت است و به کمک آن می‌توان حجت 
خداوند را شناخت به موارد متعددی از جمله خواب وهب نصرانی استناد جسته 
است. بدیهی است لازمه ادعای طرفداران احمد بصری این است که احمد بصری 
می‌خواهد به استناد خواب وهب امامت خود را ثابت کند در حالی که اثبات 


ماجرای وهب مبتنی بر پذیرش امامت احمد است و اين دور باطل است. 


فراوانی روایات مربوط به وجوب نصرت یمانی 

احمد بصری ادعا می‌کند روایاتی که بر وجوب نصرت یمانی دلالت دارد. بسیار 
و محکم هستند. همچنین روایات محکم زیادی دربارة برپا خواستن و یاری کردن 
یمانی و وجوب بیعت با او نقل شده است که به سرپیچی کنندگان از او وعده 


دوزخ داده‌اند ۱ 


نقد و بررسی 
رجوع به منابع روایی نشان می‌دهد که چنین ااعایی بی‌اساس و غیر قابل اثبات 
است؛ زیرا در این‌باره فقط یک روایت وجود دارد: 
... ولیس فی الرایات راية آهدی من راية الیمانی» هی راية هدی» لاه 
یدعو الی صاحبکم فذا خرج الیمانی حرم بیع السلاح علی الباس 
وکل مسلم واذا خرج الیمانی فانهض الیه فان رایته راية هدی ولا 


کرف و محکهتا: سید الن لب العرزات له امدالشو رن 1۱۵ 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۴۷ 
یحل لمسلم آن یلتوی علیه فمن فعل ذلكك فهو من هل النان لانه 
یدعو لی الحق والی طریق مستقیم..؛...در میان پرچمها هدایت 
یافته تر از پرچم یمانی نباشد که آن پرچم هدایت است زیرا به سوی 
صاحب شما دعوت می‌کند و هنگامی که یمانی خروج کند خرید 
و فروش سلاح برای مردم و هر مسلمانی ممنوع است و چون یمانی 
خروج کره به سوی او بشتاب که همانا پرچم او پرچم هدایت 
است» هیچ مسلمانی را روا نباشد که با آن پرچم مقابله نماید؛ پس 
هر کس چنین کند او از اهل آتش است زیرا او به سوی حق و راه 
مستقیم فرا می‌خواند ... . 

لبته روایت دومی نیز وجود دارد که براساس آن پرچم یمانی هدایت يافته تر 
است؛ اما نهوض و وجوب بیعت و وعده عذاب به متخلف از او آنچنان که احمد 
بصری ادعا می‌کند» در آن وجود ندارد. 
عن آبی عبد لته قال: خروج الثلائة: السفیانی والخراسانی 
والیمانی» فی سنة واحدة فی شهر واحد فی یوم واحد ولیس فیها راية 
آهدی من راية لیمانی» لانه یدعو الی الحق؛ "امام صادقته 
فرمودنه: بیرون آمدن آن سه نفر: سفیانی» خراسانی و یمانی در يك 
سال و يك ماه و يك روز است و پرچمی در میان پرچم‌های ایشان 
هدایت یافته تر از پرچم یمانی نیست؛ زیرا او به حق دعوت می‌کند. 
و روایت سومی نیز وجود دارد که احمد بصری مدعی است. به او اشاره دارد. 
عن الباقرتاه قال: ان لله تعالی کنزا بالطالقان لیس بذهب ولا 


تعماشین نی ۲۶۴ 
۲ الارشاد. شیخ المفید. ج ۲. ص ۳۷۵. 


۸ # ناتوس کمرامی 
فضته اثنا عشر فا بخراسان شعارهم: (أحمد آحمد) یقودهم شاب 
من بنی هاشم علی بغلة شهبای علیه عصابة حمرای کانی آنظر الیه 
عابرالفرات. فاذا سمعتم بذلك فسارعوا الیه ولو حبوا علی الثلج؛! 
برای خداوند در طالقان گنجی است که از جنس طلا و نقره نیست. 
دوازده هزار نفر در خراسان که شعارشان احمد احمد است آن‌ها را 
جوانی از بنی هاشم که بر استری سیاه و سفید نشسته و عمامه‌ای 
قرمز بر سر بسته رهبری می‌کند. گویا اورا می‌بينم که از فرات 
می‌گذرد؛ چون این را شنیدید به سویش بشتایید و لو به صورت سینه 
خیز بر روی برف. 
اما روشن است که دلالت اين روایت محکم نیست؛ زیرا در این روایت نامی از 
یمانی به‌میان نیامده و احمد بصری نمی‌تواند این احتمال را نفی کند که مقصود از 


(شاب من بنی هاشم)» امام مهدی ات۱۹ بنابراین ادعای وجود روایات فراوان 


۱ منتخب الأنوار المضييّة. سید بهاء الدین اللجفی. ص ۳۴۳ - ۳۴۴. 

۲ اين احتمال خصوصاً به اين دلیل قوت می‌یابد که از امام مهدی# در روایات با عنوان 
شاب یاد شده و آن حضرت از بنی هاشم نیز هستند؛ مانند این روایات: 

«عن جابر الجعفی قال: سمعت با جعفر 98 یقول: " سال عمر بن الخطاب آمیر 
المومنین له فقال: آخبرنی عن المهدی ما اسمه ؟ فقال: آما اسمه فان حبیبی بل عهد 
الی آلا آحدث به حتی یبعته الّه, قال: فأخبرنی عن صفته. قال: هو شاب مربوع, حسن 
هسیاقم زیشا قه عال سکم رای اور تو وه مترآن قنمر لسشل ور ایس 
بآبی این خيرة الاماء»:/رشاد. شیخ المفید. ج ۲ ص ۳۸۲). 

قال رسول الّه: «یقوم فی آخر الزمان رجل من عترتی شاب حسن الوجه آجلی الجبین 
آقنا الانف. یسلا لثارض قسطا وعدلا کما ملشت ظلما وجورا. ویملک کذا سبع 
سنین »؛(معج مأحادیث الامام المهدی تاد علی کورانی» ج ۱. ص ۱۱۳ - ۱۱۴). 

«عن آبی الصلت الهروی قال قلت للرضاعیاه: ما علامات القائم منکم |ٍذا خرج؟ قال: 
علامته آن یکون شیخ السن. شاب المنظر. حتی آن الناظر الیه لیحسبه این آریعین سنة و 


محکم ادعایی غیر قابل اثبات است. افزون بر اینکه اگر این روایت به شخصیتی 
غیر از امام مهدی ناظر باشد. باز هم از وجوب بیعت سخنی به میان نیامده و به 


تواتر روایات مهدیان دوازدهگانه 
وجود دارد که دلالت دارد بر اينکه دوازده مهدی از نسل امام ممدیعسَه وجود 


خواهند داشت. ۲ 


نقد و بررسی 

چنانچه از عبارت احمد بصری برمی‌آید او مدعی فراوانی و تواتر روایات 
مهدیان دوازده‌گانه از نسل امام مهدی است؛ بنابراین به ادعای او آنچه که متواتر 
است» دو خصوصیت دارد: نخست. مهدیان دوازدهگانه و دوم اينکه این مهدیان 
از نسل امام مهدی هستند. بدیهی است اگر روایات مهدیان دوازده‌گانه متواتر 
باشند. ولی این موضوع متواتر نباشد که از نسل امام مهدیءته هستند و یا اینکه 


دونهاء وٍن من علاماته آن لا بهرم بمرور ایام واللیالی. حتی یأتیه جله»:(معج ماحادیث 
الامام المهدی سل همو. ج ؟ ص ۱۵۶). 

در حالی که احمد بصری هم اکنون ۵ تال تاد رش کریته رس و تون ماع اش ند 
نظر این روایت برای او درخ نداده است و این ماجرا در اینده‌ای که روشن نیست زمان 
آنچه وقتی است. اتفاق خواهد افتاد و روشن است از کسی که در چنین سنی است. به 
عنوان جوان یاد نمی‌شود. 

۱ «هناک روایات کثيرة متواترة تقول ان هناک اتنی عشر مهدیا من ولد الامام المهدی»؛ 
ال ر جعة ثالث ایام ال الکیری. احمدالحسن. ص ۱۱). 


9 ۵ ۱ ۰ ناذوس کمراهی 
وجود فرزندان برای امام مهدیعت« با روایات متواتر ثابت شود؛ ولی ثابت نشود 
که از مهدیان دوازده‌گانه هستند» ادعای احمد بصری هم ابت نخواهد شد؛ 
بنابراین تنها راه اثبات ادعای او این است که روایات متواتری به وصف تواتر هم 
مهدیان دوازدهگانه را ثابت نمایند و هم اينکه آنها فرزند امام مهدیعَه هستند؛ 
ولی با رجوع به روایات روشن می‌شود که چنین روایاتی به هیچ عنوان متواتر 
نیستند. آنجه از روایات بر این مطلب دلالت دارده روایات زیر هستند: 
. حدیث وصیت! 

۲. امام صادق فرمودند: «ان منا بعد القائم اثناعشر مهدیا من ولد الحسین).۲ 

از میان دو روایت یاد شده که صریح ترین دلالت‌ها بر ادعای احمد بصری ر 
دارنه در دلالت روایت دوم می‌توان خدشه وارد کرد؛ زیرا در اين روایت مهدیان 
دوازده گانه نه از نسل امام مهدی سل بلکه از نسل امام حسین عتله معرفی شده‌اند 
وبدیقی است هر کی که از سل آمام خسن #گل باشه لزوما از سل آمام 
مهدی تاه نیست زیرا تمام کسانی که نسلشان به یکی از امامان نه گانه از نسل 
امام حسینءِه برسد از نسل امام حسینءه هستند. پس این احتمال وجود 
دارد که مهدیان دوازده‌گانه از نسل امام باقرعته با امام صادق تاه و...یا امام 
فرزندان امام مهدیع2ه نیستند. بنابراین میان اينکه مهدیان دوازده‌گانه از نسل 
امام حسینءِته باشند و با وجود این از نسل امام مهدیءته هم باشند» هیچ 
تلازمی وجود ندارد. 


در این باره روایت سومی نیز وجود دارد که می‌توان آن را با روایات پیشین 


۱. العیبة. طوسی. ص ۰۱۵۱ 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۵۱ 

هم‌خانواده دانست این روایت به‌ايین قرار است: 

امام صادق عتَه فرمودند: ... ان منا بعد الرسول سبعه اوصیا...سابعهم قائمهم 
.ثم بعد القاتّم احد عشر مهدیا من ولد الحسین... .۱ 

اما بدون توجه به اشکالی که در روایت پیشین ذکر شد و در اینجا هم وجود 
دارد این روایت امام قائّم را امام موسی بن جعفرعِه دانسته است بنابر این روایت 
مورد نظر از مجعولات واففه است که از پذیرش امامت امام علی بن موسی 
الرضاءته سرباز زدند و امام موسی بن جعفرعت را امام حی غاثب و فائم 
می‌دانستند. 

لته یکی از طرفداران احمد بصری برای اثبات اینکه لین روایبت از روییاتی 
است که بر ادعای آنان دلالت دارد و از محعولات واقفه نیست» خود را به آب و 
آتش زده است و ادعا می‌کند مقصود از جمله «ان متا بعد الرسول سبعه اوصیاء 
ائمه مفترضه طاعتهم سابعهم قائمهم) این است که بعد از امام صادقءته هفت 
امام وجود دارد» زیرا امامان پس از امام صادقءیتَ امامان پس از پیامبرع هم 
هستند؟ بنابراین تعبیر از امامان پس از امام صادقغِه به امامان پس از پیامبرتر 
درست است " در حالی که در ادامه همین روایت راوی سوال می‌کند هفتمین نفر 
از شا کیسظه راما حرپاسخ من فرما رت ین از من امام شم وفانم شم خولمند 
بود و این عبارت صریح در این است که مقصود از جمله «سابعه القائم» کسی جز 
امام موسی بن جعفرءتا؛ نیست. 

افزون بر روایات پیشین» احادیث دیگری نیز وجود دارند که بر مهدیان 
دوازده گانه دلالت می‌کنند؛ اما هیچ کدام ثابت کننده ادعای احمد بصری نيستند. 


۱ الاصول الستة عشس ص ۲۶۸. 
۴ الاریعون حدیا ی المهدیین و فريةالقائم ناظم المقیلی؛ ضن ۳۲ 


۲ « ناتوس‌کبراهی 
در ادامه این روایات و وجه عدم دلالت آنها بر مدعای احمد بصری بیان می‌شود تا 
انشاءاله راه را بر سوء استفاده احتمالی از این روایات ببندد. 
۱.امام سحادعَسَه فرمودند: 
«یقوم القائم منا (یعنی المهدی) ثم یکون بعده اثنا عشر مهدیا (یعنی من الائمة 
من ذریته)».۱ 
این روایت بر اینکه مهدیان دوازده‌گانه از نسل امام مهدیعسَه هستند» دلالت 
نمی کند و جمله «یعنی من الائمة من ذریته» تفسیری است که قاضی نعمان 
نویسنده کتاب از روایت ارائه کرده است و اهل تحقیق می‌دانند که مقصود او 
فرزندان مهدی فاطمی است؛ زیرا او از نوبسندگان اسماعیلی مذهب بود که کتاب 
های خود را برای تثبیت باورهای مهدی فاطمی و فرزنداشن به نگارش درآورد. 
۲.عن ابی بصیر قلت للصادق جعفر بن محمدءتله: 
سمعت من ابیک اه قال یکون بعدالقائم اثثاعشر مهدیا فقال انما قال 
اثاعشر مهدیا و لم یقل انا عشر اماما لکنهم قوم من شیعتنا یدعون 
الناس الی موالاتتا و معرفه حقنا.۲ 
این روایت نیز نه فقط بر اينکه مهدیان دوازده‌گانه از اولاد امام مهدیءتله 
هستند. دلالت نداره بلکه آنها را گروهی از شیعیان معرفی کرده است کد 
جایگاهی جز هدایتگری و دعوت به اهل بیت 2 ندارند. 
۳ امام صلاق عسه: 


«يا اباحمزة ان منا بعد القائم احد عشر مهدیا من ولد الحسین).۲ 


۱ شرح/لاخبار قاضی نعمان مغربی. ج ۲ ص ۴۰۰. 
۲ کمالالدین. شیخ صدوق. ص۳۵۸. 
۲ص بصاتر البرجات/خس تن سلیمان تحلی ی ۱۳۸ 


نقد و بررسی شخصیت احمد بصری ٩‏ ۱۵۲ 
این روایت نیز از بازده مهدی از نسل قائم سخن گفته است و نه دوازده مهدی 
و البته این توجیه پیروان احمد بصری که مقصود از قأئم در این روایت مهدی 
سیزدهم است. اگر درست هم باشد؛ باز گرهی از احمد بصری باز نمی‌کند؛ زیرا به 
هر صورت او مدعی بود روایات متواتر بر این دلالت دارند که دوازده مهدی از 
نسل آمام دوازدهم وجود خواهند داشت و مفاد اين روایت چنین چیزی نیست چرا 
که بنابر ادعای او اين روایت اساساً به امام مهدیِاه اشاره نمی‌کند. 
۴ قال آمیر المومنین جک 
ولینین بالحيرة مسجد له خمسمالة باب یصلی فیه خليفة القائم عجل 
الله تعالی فرجه لان مسجد الكوفة لیضیق عنهم ولیصلین فیه شا عشر 
اماما عدلا ۱ 
دراین روایت صرف نظر از این که اساسا بد امام جماعت ناظر است و از امام به 
معنای اصطلاحی سخنی نمی‌گوید؛ نیز به اين که آن دوازده امام جماعت از نسبل 
امام مهدی تاه هستند» هیچ اشاره‌ای نشده است. 
۵ آخرین روایت در این باب حدیث «کعب الاحبار» دروغ پرداز معروف است: 
(هم اثنا عشر فاذا کان عند انقضائهم فیجعل مکان اثبی عشر اثنا عشر مثلهم).۲ 
جدا از اينکه همین روایت را شیخ صدوق از کسب روایت کرده و در آن ذیل 
حدیث (فیجعل مکان اثنی عشر انا عشر منلهم) وجود ندارد " در اين روایت نیز از 
اینکه مهدیان دوازده‌گانه فرزندان امام مهدیعت هستنده سخنی به میان نیام ده 


۰ تهدیب الاحکام, شیخ طوسی, ج ۲ ص ۲۵۲ - ۲۵۴. 
۲ تفسیر ابن ابی حانم. 3 ص۲۸ ۲۶. 
۳ الخصال. ص ۴۷۵. 


۴ 9 ناتوس کبراهی 

از آنچه گذشت» روشن شد که ادعای تواتر روایات مربوط به مهدیان دوازده‌گانه 
از نسل امام مهدی یت ادعایی بی اساس و بدون سند است. زیرا درباره آن یک 
روایت و در خوشبینانه ترین فرض‌ها سه روایت بیشتر وجود ندارد. البته این تعداد 
کم آن هم برای یکی از اعتقادات بنيادین را به هیچ وجه نمی‌توان متواتر و 
یقین‌آور خوانده بنابراین ادعای تواتر برای چنین روایاتی دلیل دیگری بر فقدان 
صالاحیت علمی احمد بصری است. 

باید یادآوری کنیم که احمد بصری و پیروانش مدعی وجود روایات متواتری 
هستند که ادعای آنان را ثابت می‌کند. با بررسی روایات مورد استناد آنها روشن 
می‌شود که این ریات گروه گسترده‌ای از ریات را دربر می‌گیرد منند رواياتی 
که از وجود فرزند برای امام مهدیءت سخن می‌گوید. روایاتی که نشانگر وجود 
یک مهدی در پرچم‌های سیاه است روایت‌هایی که بر نسل طیب و طاهر امام 
مهدیت# دلالت دارد. روایت‌هایی که بر وجود آمامان از نسل امام مهدیءت۷ 
دلالت می‌کند و... بدیهی است ما در اینجا در مقام نقد این روایات نیستیم و حتی 
اگر بر فرض محال تواتر اين روایات را بپذيریم» باز اشکال احمد بصری برطرف 
ترهش ون مادعا سکن که روات‌هانی که بر مهایان کته از تسا 
امام مهدی یه دلالت دارنده متواتر هستند. ما در آنجا فقط و فقط در پی نقد این 
ادعا بودیم و همان‌طور که گذشت» مشخص شد که این ادعا به هیچ عنوان قابل 
اثبات نیست. این موضوع نیز جهل احمد بصری به روایات اهل بیت8 را نشان 
می‌دهد. باید پرسید چگونه کسی که خود را اعلم انسان‌ها به قرآن و کتاب‌های 
آسمانی می‌دانده در فهم مطلبی به این سادگی دچار خطا شده است؟ 


اشتباهات فقهی 
برخی از اشتباهات احمد بصری در حوزه مسائل فقهی است که نشان می‌دهد از 
ابتدائیات این علم نیز بی اطلاع است. برخی اشتباهات او از این قرارند: 


لزوم حضور شاهد در ازدواج 
از آنجاکه حدیث وصیت اصلی‌ترین دلیل جریان یمانیه است و این حدیث بر 
نان میالر پذیرفه شیته عالیان شمه ضیف السن و شیر قابتل اسسشاد ابیت 
احمد بصری و پیروانش برای اثبات صحت سند این روایت خود را به آب و آتش 
زده‌اند» ازجمله: احمد بصری در اين باره چنین نوشته است: 
سند حدیث وصیت صحبح است چرا که شیخ طوسی گواهی 
داده است که راویان آن از خاصه‌اند. یعنی شیعه هستند و شما 
در رجال به سخن طوسی اعتماد می‌کنید» پس الان چه اتفاق 
تاودا فده یعس زو در اکها شم رز دب 
روایت هنگامی که راویانش شیعه عادل یا راستگو باشند. نزد 
عالمان شیعه صحیح السند است؛ بنابراین برای اثبات صحت 
سند کافی است که اثبات کنیم راویان شیعه هستند و راستگو. 
برای اثبات اينکه شیعه هستند همین قدر کافی است که طوسی 
راویان آن را از خاصه یعنی شیعه شمرده. او در کناب الغیسه 
می‌گوید: اما آنچه که از سوی خاصه روایت شده بیش از آن 


است که به شمارش آید» ولی ما بخشی از آن را ذکر می‌کنیم.! 


۱. «آن الوصية سندها صحیح و انه یکفی شهادة الشیخ الطوسی لرواتها بانهم من الخاصای 
الشيعة الامامية و انکم تعتمدون علی قول الطوسی فی الرجال فماعدا مما بدا لماذا اصبح 
قول الطوسی ههنا لا قيمة له عندکم ...الرواية اذا کانت رواتها شيعة عدولا او صادقین فهی 


۶ # ناتوس کمرامی 


از جمله اینکه می‌گوید: 


نقد وبررسی 


این سخن علما که ممن به حسب ظاهر دروغگوست تا 
راستگو بودنش بات شود یابه حسب ظاهرمجهول الحال 
است تا اينکه راستگو بودنش اثبات شود مضالف سهلگیری 
شریعت اسلام است و لازمه آن در بسیاری از مواقع تعطییل 
شدن محاکم شرعی و قضاوت و عقود و ایقاعات است چرا که 
فراهم شدن شاهد برای ازدواح» طلاق و مرافعات جز با تحمل 


برای صدق عنوان عدالت ایمان کفایت می‌کند لازمه آن تعطیلی 
عقد ازدواج است چرا که بیدا کردن شاهد عادل برای ازدواج 


صحيحة السند عندهم اذن لصحة السند یکفی ان نثبت الرواة شیعة صادقون و یکفی لثبوت 


ان الرواة شيعة ان 


لطوسی یعتبر رواتها من الخاصای الشيعة فقد قال الطوسی فی الفيبة: 


قاما ماتروی من هه (تخاسه هاگ سور ان تسین غیر انا تشک طارفا وال (داار تن 
محمدحسن مظفر. ص ۲۶). 

4 فوايم بان نتوین کاب اه سس ظهر صقه او هر اسان طاسآ سس یر 
دق سخالت لساسربمه الخیاام امه فطل لباق العت عید و شا و 
الایقاعات و العقود فی کثیر من الاحیان حیث لایستطیع التوصل الی شاهد علی الزواج و 
الطلاق و المرافعات الا بشق الانفس»»(دلائّل الصدق, محمدحسن مظفر. ص ۲۸). 


نقند و بررسی شخصیت احمد بصری ۱۵۷ 
لفاضحه اوست؛ چرا که کم سوادترین فقه آموز شیعه می‌داند 
که ازدواج منوط به وجود دو شاهد نیست بلکه حضور شاهد 
در ازدواج مستحب است.! 
اعتماد به بازار مسلمین به دلیل اعتماد به قول فروشنده است 

یکی دیگر از اشتباهات فقهی احمد بصری این است که تصور کرده است. 
اعتماد به بازار مسلمین از باب اعتماد به سخن فروشنده مسلمان است. به این 
ترتیب که او برای اثبات ادعایی که در بخش قبل بیان شد. دلایل دیگری نیز 
اقامه کرده است. از جمله چنین می‌نویسد: 

به آنچه گفته شد. این را هم اضافه کنید که لازمه این سخن 
عالمان شیعه که مومن مجهول‌الحال است. این است که نتوان به 
بازار مومنین اعتماد کرد تا چه رسد به بازار مسلمین در حالی 

که روایات اعتماد به بازار مسلمین را اجازه داده است و 

فقهایشان به این مطلب فتوا می‌دهند و این یعنی روایات ائمه 

می‌گوید مسلمان وقتی ادعا می‌کند ماهی و ذبیحه و امثال آن را 
تذکیه کرده, او را باید راستگو دانست چه رسد به این که ممن 
چنین ادعایی کند.۲ 


و سین ۳ 

۲ «و اضف آن قولهم بمجهولية حال المومن یلزم منه عدم الاعتماد علی سوق السومنین 
قص قرز وی امشلمین ما وایات ارت تاد غلی وی لخن سس ند 
وفقهائهم یفتون بهذاای ان الروایات عن الائمة اعتبرت المسلم صادقا فی قوله بنکاة 
السمک و الذبائح و ما شابه فما بالک بالمومن»:(دلال الصدق, محمدحسن مظفر. ص ۲۸). 


۸ # ناقوس کمرامی 

لازمه آن عدم اعتماد به بازار مسلمانان است؛ زیرا وقتی او ادعا می‌کند من این 
حیوان را تذکیه کرده‌ام. از آنجا که بنابر فرضء اصل بر صادق بودن موّمن نیست؛ 
پس نمی‌توان به سخن او اعتماد کرد. از این سخن احمد بصری چنین دریافت 
یود که ایکا شرمی کز مت اعا دشر اسان از اشت که وق و 


می‌گوبد من اين حیوان را تذکیه کرده‌ام. باید به سخنش اعتماد کرد. 


این مطلب از ابتدائیات مباحث فقهی است که قاعده بازار 
مسلمین معنایی جز این ندارد که آنچه در بازار مسلمین است 
محکوم به تذکیه است؛ چه احراز کنیم فروشنده مسلمان است 
و چه احراز نکنیم و چه فروشنده بگوید آنچه می‌فروشد را 
تذکیه کرده» چه نگوید و بلکه سزاوار نیست که مژمن درباره 
آنچه می‌خرد. از فروشنده پرسش کند. شاهد این مطلب 
صحیحه فضیل و زراره و محمد بن مسلم است که از آن 
حضرت درباره خرید گوشت از بازار پرسش کردند و گفتند ما 
نمی‌دانيم قصاب‌ها چه می‌کنند و امام فرمود: 
کل فا کان فلت فی سوق العسلمیی ولا تسال عته 4 اکنر از یتازاز 
مسلمین بود بخور و درباره‌اش سژال نکن».! 
در صحیحه احمد بن محمد بن ابی نصر آمده: از حضرت پرسیدم که «سالته 
عن الرجل یأئی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أذكية هی آُم غیر ذكية أیصلی 
فیها ؟ فقال: نعم لیس علیکم المسألة ان آبا جعفر علیه لا کان یقول: ان 


۱ المهدوية الخاتمة, ج ۷ ص ۲۷ نقل به مضمون. 


نقد و بررسی شخصیت احمد بصری ٩‏ ۱۵۹ 

الخوارج ضیقوا علی آنفسهم بجهالتهم ان الدین آوسع من ذلك). ا۲ 
به تعبیر دیگر احمد گمان کرده است اعتماد به بازار مسلمانان برای این است 
که ما به سخن او درباره تذکیه بودن ذبیحه اعتماد می‌کنيم و او را در ادعایش 
تصدیق می‌نماييم» به همین دلیل ادعا می‌کند اگر اصل بر صادق بودن مومن 
نباشد» نمی‌توان به بازار مسلمانان اعتماد کرد در حالی که اساساً در اعتماد به بازار 
مسلمین نه تنها نیازی به پرسش از فروشنده و اعتماد به سخن او نیست بلکه با 
وجود احتمال اینکه فروشنده مسلمان نیست هم می‌توان از ذبیحه او استفاده کرد 
در نتیحه بر خلاف تصوراحمد بصری لازمه اعتماد به بازار مسممانان عدالت 
مسلمین نیست. این مطلب بر کسی که اندک آشنایی با مباحث فقهی داشته باشد 


پوشیده نخواهد ماند. 


همان ج۲. ص۳۶۸. 
۲ المهدو یه الخاتمه. فوق زیفه ج ۰۲ ص ۰۲۹ نقل به مضمون. 


۰ # ناقوس کمراهی 
خبط های دیگر 

افزون بر اشتباهات حدیثی و قرآنی احمد بصری و ادعاهای غیرقابل اثبات او در 
سخنان وی اشکال‌های پراکنده دیگری نیز یافت می‌شود که به برخی از آتها 


ناتوانی در فهم معنای معجزه 

یکی از اشتباهات مفتضحانه احمد بصری ناتوانی او از فهم درست از معنای 

معجزه است. او در یکی از بیانیه‌هايش که در سال۱۴۲۴صادر کرده است» پس از 

اشاره به اینکه من از علما خواستم از من برای اثبات حقانیتم طلب مجزه کنند 

ولی اين کار را نکردنده خود پیش قدم شده یکی از معجزاتش را آشکار می‌کند. در 
بخشی از متن بیانیه او چنین آمده است: 

از تعدادی از علما که رهبری جمعیت شیعه را بر عهده دارند. 

خواستم پیش قدم شده و طبق آنچه در کتاب های منتشر شده 

از سوی انصار امام مهدی آمده از من درخواست معجزه نمایند؛ 

اما هیچ کدام پیش قدم نشدند. از همین رو پدرم امام مهدی 

مت بنن الخستن الشسعری من دستون داد اتکی از 

جایگاهی که نزد آن حضرت دارم را اشکار نمایم. جایگاه من 

این است که من وصی آن حضرت هستم و من از میان فرزندان 

آن حضرت اولین کسی هستم که حکومت می‌کند و من باغی 

از باغ‌های بهشتم که پیامبر خدا از آن عبر داده است و اولین 

معجزه‌ای که برای مسلمانان و همه مردم آشکار می‌کنم این 

است که من مکان قبر فاطمهلی پاره تن محمد تت: را می‌دانم و 

همه مسلمانان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که قبر فاطمه 


دفند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۶۱ 
مخفی است و جز امام مهدی کسی از آن آگاه نیست و آن 
حضرت مکان قبر فاطمه را به من آموختند و آن در کنار قبر 
امام حسن و چسبیده به آن است و گویا امام حسن مجتبی در 
آغوش فاطمه دفن شده است و من آماده‌ام برای آنچه گفته‌ام, 
سوگند یاد کنم. 

و خداوند و پیامپرش محمدت و علی که فاطمه را دفن کرد 


شاهد پر گفته من هستند و سیاس برای خداوند است.. .۱ 


نقد و بررنسی 

با دقت در متن بیانیه روشن می‌شود که احمد بصری از واژه معجزه همان معنی 
اصطلاحی آن را اراده کرده است. او در ابتدای سخن مدعی می‌شسود که من از 
علما خواستم از من طلب معجزه کنند. ولی آن‌ها اجابت نکردند. مقصود او این 


۱. طلبت من جماعة من العلماء ممن یتزعمون الطائفة الشيعية آن یتقدموا لطلب معجزة 
وفق صيغة ذکرتها فی الصحف الصادرة عن آنصار الامام المهدیعِه, فلم یتقدم أحد منهم 
بطلب شیء, ولهذا آمرنی آبی الامام المهدی محمد بن الحسن العسکریء#ِله آبین شیء من 
موضعی منهعیِته, وهو نی وصیه وأول من یحکم من ولده واٍنی روضة من ریاض الجنة 
آخبر عنها رسول اله 3 

وأول معجزة آظهرها للمسلمین وللناس أجمعین هو آنی آعرف موضع قبر فاطمةلا بضعة 
محمدت. وجمیع المسلمین مجمعین علی آن قبر فاطمة یا میب لا یعلم موضعه لا الامام 
المهدی ِا وهو آخبرنی بموضع قبر آمی فاطمة ۵ وموضع قبر فاطمة8ا بجانب قبر 
الامام الحسن اه وملاصق له وکآن الأمام الحسن المجتبی اه مدفون فی حضن 
فاطمة که ومستعد آن آقسم علی ما آقول واه علی ما آقول شهید و رسوله محمد ت و 
علی عسَه الذی دفن فاطمةلبلا والحمد له وحده. (بیانیه ۱, شوال ۱۴۲۴ه-. ق). 


۲ 9 ناتوس کبرامی 
است که من از علما خواستم از من به عنوان دلیلی بر صدق ادعایم که همان 
وصی امام زمان بودن و حجت خدا بودن و... است. معجزه طلب کنند و این 
همان معحزه اصطلاحی است که دلیلی بر ادعای نبوت يا امامت است. او در ادامه 
ادعا می‌کند وقتی علما خواسته ام را اجابت نکردند و از من معجزه نخواستند پدرم 
امام مهدی تاه به من دستور داد تا جایگاهی که نسبت به آن حضرت دارم را 
تکار کت نی اشاقه يب کنل که اون شم دی که آفکارنم کي او اس 
که... . بر این اساس؛ با توجه به آغاز سخن احمد بصری روشن می‌شود که 
مقصود او از به اصطلاح معجزه‌ای که آشکار کرده همان معجزه اصطلاحی است. 
۵ در یمن روهام مه هه دی دانسا ان حاعت زج 
ار و دار ارت ما ات 
ارتباط آورنده آن با خداوند متعال دلالت می‌کند و در نتیحه صدق ادعای او به این 
وسیله ثابت می‌شود. بدیهی است لازمه این تعربف این است که معجزه قابلیت 
راستی آزمایی را داشته باشد و درستی آن برای مردم روشن باشد؛ زیرا فقط در این 
صورت می‌توان به‌وسیله آن ارتباط آورنده آن را با خدا دریافت؛ اما اخبار از چیزی 
که صلق و کذب آن قابل بررسی نباشد» اساسا مصداق امرخارق العاده‌ای قرار 
نخواهد گرفت که دیگران از انجام آن عاجزند, بای نمونهاگر کسی مدعی ارتبم 
با خداوند باشد و بگوید معجزه من این است که می‌دانم امروز و در همین ساعت 
و همین دقيقه در فلان سیاره که میلیون‌ها کیلومتر با ما فاصله دار در فلان 
منطقه در پشت فلان کوه فلان حیوان به لانه‌اش خزید آیا می‌توان با این خبر به 
ظاهر غیبی ادعای او را پذیرفت؟ بدون تردید خیر. زیرا ما نمی‌توانیم درستی یا 
نادرستی ادعای او را ارزیابی کنیم و این مطلب بسیار بدیهی است؛ اما همین نکته 
بدیهی بر احمد بصری مخفی مانده و این امامی که سینه خود را ظرف علوم الهی 


می‌داند و خود را پس از امامان معصوم0 اعلم انسان‌ها به قرآن, تورات و انجیل 
می‌داند؛ از فهم این نکته بدیهی عاجز مانده است و اين رسوایی بزرگی است که 
آن را با آب هفت دریا هم نمی‌توان شست. اگر در سخنان احمد جز این هیچ 
اشتباه مفتضحانه دیگری وجود نداشت. برای اثبات اینکه او دجالی فریب کار 
است» کفایت می‌کرد. 

نکته دیگری که در سخنان او وجود دار این است که او ادعا کرده همه 
مسلمانان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که قبر فاطمه(ا مخفی است و جز امام 
مهدی عته کسی از نَ اگاه یست. در صورتی که این ادعا که جز امام 
مهدی له کسی از قبر حضرت زهراملا آگاه نیست. از اعتقادات شیعیان است و 
گر نگوییم به هیچ عنوان در میان اهل سنت چنین عقیده‌ای وجود ندارده بدون 
تردید بر آن اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل پیروان احمد بصری که تلاش 
می‌کنند سخنان او را به منابع مستند نمایند؛ حتی نام یک نفر از اهل سنت که 


اشتباه در فهم معنای لغوی 
با اینکه زبان مادری احمد بصری عربی است گاهی در فهم معنی لغوی برخی 
واژه‌های عربی نیز دچار خطا شده است. برای نمونه از او پرسیدند: در دعای ندبه 
این عبارت وجود دارد: (وصل اللهم بیننا و بینه وصلة تودی الی مرافقة سلفه) آیا 
مقصود از کلمه (سلفه» احمد حسن است؟ 
او در پاسخ چنین نوشته است: 
سلف همان اهل بیت پیامبر و ائمه و مهدیون هستند و آنکه این 


دعا را می‌خواند» نیاز به عبور از گردنه‌ای که پیش رو دارد و با 


۴ #» ناقوس کمراهی 
آن مواجه می‌شود دارد. آن گردنه حجت های آینده هستند نه 
گذشتکگانی که به امامتشان معترف است؛ پس مهدیون همان 
کسانی هید که دعاکفده باز مارد تظاوند او را برای تسسشان 


و ماندن در زیر سایه شان موفق بدارد.۱ 


نقد و بورنسی 
در کتاب‌های لغت» «سلف» به معنی گذشتگان است؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد 
مقصود از «سلف» مهدیان دوازده‌گانه‌ای هستند که هنوز نیامده‌اند. راغب اصفهانی 
درباره معنی این واژه چنین می‌نویسد: 
سلفا ومثلا للاخرین)؛ یعنی مایه اعتباری که تقدم داشته‌اند...و 
«لفلان سلف کریم)؛ یعنی پدرانی که در گذشته داشته و جمع 
آن انتتلافت ون توافت ات1 
و ابن فارس چنین می‌نویسد: 
گذشتن می‌کند» مانند: «السلف که به معنای کسانی است که 


۰ «السلف هم اهل بیته: ای الرسول و الائمة و المهدیون و الذی یدعو بهذا الدعاء یحتاج 
لاجتیاز العقبة» (الاتية التی یبتلی. بها ای: الحجج الاتون). «لا الماضون الذین یعترف 
بامامتهم فالمهدیون هم الذین یحتاج الداعی آن یوفقه ال لاتباعهم و المکت تحت ظلهم»؛ 
الخواب یر : ض 2۱۸۹ سوال:۱۰۵): 

۲ «سلف: السلف المتقدم. قال تعالی: (فجعلناهم سلفا ومثلا للااخرین) أّی معتبرا متقدماء 
..دولفلان سلف کریم آی آباء متقدمون جمعه سلاف وسلوف»؛(مفردات غریب القران, 


راغب اصفهانی. ص‌ ۳۳۹ 


گذشته اند و القوم السلاف یعنی گذشتگان».۱ 


بنابراین» تفسیری که احمد بصری از این فراز از دعای ندبه ارائه کرده اشتباه 


تحیه جل تشن کی تخود ار ین ندارد 
از اشتباهات مفتضحانه دیگر احمد بصری این است که تلاش کرده تا روایتی را به 
نفع خود مصادره کند و از آن در جهت ادعای خود بهره برداری نماید؛ اما متاسفانه به 
ضریحی متوسل شده که در آن امامزاده‌ای نبوده است. ماجرا از این قرار است که یکی 
از طرفدارانش از او سوال می‌کند که در روایات اهل بیت به این مضمون وارد شده 
است که جبرائیل ندا می‌دهد: «الحق مع آل فلان»؛ مقصود از آل فلان کیست؟ او در 
پاسخ می‌نویسد: 
مقصود این است که حق با آل امام مهدی است که آنان باقی 
ماندگان خاندان پیامبر و مهدیان دوازدهگانه‌اند ۲ 
نقد وبرشسی 
آنجه راه را برای احمد بصری باز کرده تا ادعا کند مقصود از «آل فلان» خاندان امام 
مهدی یعنی مهدیان دوازده گانه است دو نکته می‌باشد: نخست. اينکه در این روایت 


۱. (سلف) السین واللام والفاء أصل یدل علی تقدم وسبق من ذلک السلف الذین مضوا 
والقوم السلاف المتقدمون»؛(معجم مقاییس ال آحمد بن فارس, ج ۰۳ ص .)٩۵‏ 

۲ «ورد فی روایات اهل العصمة عن صيحة جبرائیل ما معناه ان الحق مع ال فلان ما معنی 
ال فلان؟ جواب:ان الحق مع ال الامام المهدی و هم بقية ال محمد و هم المهدیون الائنا 
عشر ا(الجواب المنیر, احمدالحسن, ج۱» ص ۷۵). 


۶ # ناقوس کمرامی 


کلمه «آل» وجود داشته و این واژه ظرفیت اراده معنی جمعی را دارده بنابراین احمد 
توانسته بر اساس آن چنین ادعایی‌کند و دوم کلمه «فلان» که معنی روشنی ندارد و به 
همین دلیل ظرفیت آن را دارد که احمد مدعی شود مقصود از آن امام مهدی یاه 
است» بر این اساس برای اثبات تفسیری که احمد ارائه داده وجود هر دو واژه «آل) 9 
«فلان» در روایات ضروری است و اگر «آل» تنها باشد و کلمه «فلان» وجود نداشته 
باشد نمی‌توان از آن خاندان امام مهدیعَسَه را اراده کرد. هم چنانکه اگر کلمه «فلان» 
باشد» ولی از واژه «آل) خبری نباشد باز هم نمی‌توان از آن خاندان و مهدیان 
دوازده‌گانه را اراده نمود. 
تحقیق در کتاب‌های روایی نشان می‌دهد هیچ روایتی وجود ندارد که در آن وارة 
«آل فلان» وجود داشته باشد» به بیان دیگر پرسش مطرح شده از احمد بصری اشتباه 
بوده است و فرد پرسشگر از چیزی سوال کرده است که وجود خارجی نداشته و9 احمد 
بصری به دلیل کثرت اشتیاق به افزاینش آمار روایاتی که بر مدعای او دلالت دارند 
بدون تفحص از درستی این روایت آن را بر معنی مطلوب خود حمل کرده است و این 
یادآوری اين نکته ضروری است که در تعدادی از روایات مربوط به صیحه تعبیر 
«فلان» وجود دارد؛ مانند این روایت‌ها: 
عمار بن یاسر آنه قال:... فینادی مناد من السماء آیها الناس [ن أمی رکم 
فلانء وذلك هو المهدی الذی یمالا الارض قسطا وعدلا کما ماشت 


ظلما وجورا! 


۱ معج مأُحادیث الامام المهدی عِ علی کورانی. ج ۱. ص ۳۲۸-۳۲۷. 


دفند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۶۷ 
ان آمرنا قد کان آیین من هذه الشمس. ثم قال: ینادی مناد من السماء 
فلان بن فلان هو الامام باسمه. وینادی ابلیس لعنه الله من الارض کما 
نادی برسول الله صلی الله علیه وله ليلة العقبة,۱ 
آبا جعفر مه یقول: ان المنادی ینادی: ان المهدی من آل محمد فلان 
ابن فلان باسمه واسم آییه فینادی الشیطان: ٍن فلانا وشیعته علی الحق - 


یعنی رجلا من بنی أمية. ۲ 


در این دسته از روایات تعبیر «فلان» وجود دارد و البته بدیهی است که مقصود از آن 


امام مهدیعَه است؛ اما در این روایت‌ها واژه «ال» وجود ندارد؛ در نتیجه نمی‌توان از 


آن مهدیان دوازدهگانه را اراده نمود. همچنین در دسته‌ای دیگر از روایات واژه «آل) 


وجود دارد مانند 


ولی همان‌طور 


این روایت‌ها: 

ینادی مناد من السماء : لا ان الحق فی آل محمده وینادی مناد من 
الارض: آلا ان الحق فی آل عیسی - آو قال العباس آنا آشاك فیه - وانما 
الصوت الاسفل من الشیطان لیلبس علی الناس.۳ 

وینادی من السماء : ان الحق فی آل هر ری ان اف 
فی آل عنمان.۴ 


که به‌نظر می‌رسد در این روایت‌ها از «آل محمد تلا سخن گفته 


شده و نه «آل فلان) بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که مقصود از آن خاندان امام 


مهدی تاه است 


۱ همان ۳3 ص‌ 


۰ 


۲ کتاب الفيية, نعمانی. ص ۲۷۲. 


۲ معج مأحادیث الامام المهدی ی علی کورانی. ج ۲. ص ۲۷۹. 


۴ همان ص ۲۹۶. 


۸ # ناقوس کبراهی 
قرائت اشتباه قرآن 
یکی دیگر از اشتباهات و افتضاحات احمد بصری ناتوانی او از قرائت درست قرآن و 
ارتکاب غلط های ادبی در سخنرانی است. سخنرانی های او سرشار از غلطهای ادبی 
است و در برخی موارد آیاتی از قرآن را به صورت غلط تلاوت می‌کند. با وجود اين که 
بدون هیچ غلطی از ابندا تا انتها قرائت می‌کنند. بدیهی است که ناتوانی از رعایت 
قواعد زبان عرب و ناتوانی در قرائت درست قرآن نشان می‌دهد احمد بصری که 
مدعی علم لانی است حتی از حداقل سواد ادبی و قرآنی بی بهره است و ادعاهای 
پرطمطراقش چیزی جز نیرنگ و فریب نیست. با وجود اين» برخی طرفداران نادان او 
برای دفاع از این رسوایی» ادعا کنند که پیشوایان معصوم نیز مرتکب خطاهای 
ادبی می‌شدند و برای اثبات ادعای خود به این دو روایت استناد می‌کنند:۱ 
۱ حويزة بن آسماء قال: قلت لابی‌عبداللهت: انك رجل لك فضل لو 
نظرت فی هذه العربية فقال: لا حاجة لی فی سهککم هذا؛۲ 
حویزه بن اسماء می‌گوید به امام صادقءیته عرض کردم: شما مرد 
فرمودند: من به این بوی بد شما نیاز ندارم. 
۲.محمد بن مسلم قال: قرً آبوعبد لام و لقد نادینا نوحا قلت: نوح! 
ثم قلت: جعلت فداك لو نظرت فی هذا عنی العريبة» فقال: دعنی من 


سهککم؛" 


۱ الرد الا حسن فی الدفاع عن احمد الحسن, ص ۰۱۵ 
5 مستد رک الوسائل. میرزا حسین نوری» جح ص ۲۸۰-۲۷۹ 
۳ همان. 


ذفند و بررسی شخصیت احمد بصری 9 ۱۶۹ 
محمد بن مسلم می‌گوید امام صادق اين گونه قراشت فرمودند: و 
لقد نادینا نوحا,عرض کردم فدایت شوم‌ای کاش در لغت عرب 

نظر می‌افکندید. امام فرمودند: مرا واگذار از این بوی بدتان. 

نقد وبرشسی 

گرچه قرائت اشتباهقرآن و اشتباه در رعایت قواعد زبان عرب از کسی که دانش 
چندنینناره قابل پذیرش و چشم‌پوشی است؛ ما اگر کسی که چنین اشتباهاتی را 
مرتکب می‌شود خود را حجت آلهی بخوانده مدعی عصمت باشد و سرچشمه علوم 
خود را دانش امام مهدیءث بداند و...» چنین خطاهایی از سوی او به هیچ عنوان 
قابل پذیرش نیست و نشان دهنده آن است که مدعی چنین مقاماتی اگر به خبط دماغ 
دچار نشده باشده نیرنگ بازی شیاد بیش نیست. اما درباره روایاتی که برای سرپوش 
گذاشتن بر افتضاح احمد بصری به آنها استناد شده بوده باید گفت صرف‌نظر از ضعف 
سند این روایت‌هاء در روایت نخست به هیچ وجه» تصریحی به این مطلب وجود ندارد 
که امام» مخالف قواعد زبان عرب سخن گفته‌اند؛ به عبارت دیگر در این روایت تصریح 
نشده است که به چه دلیل راوی از امام می‌خواهد در لغت عربی نظر کنند و اینکه 
دلیل این درخواست وجود غلط ادبی در کلام امام بوده, فقط برداشت نویسنده است؛ 
اما در متن روایت درباره آن چیزی نیامده. بنابراین نمی‌توان این روایت را دلیلی بر 
وجود اشتباه ادبی در کلام امام صادقءیِت دانست. در روایت دوم نیز در قرائت امام 
غلط ادبی وجود ندارد؛ زیرا هرچند قرائت مشهور «نادینا نوح» است. اما بنابر قرائت امام 
«نادینا» فعل و فاعل و مفعول آن «نوحأ است؛ بنابراین» منصوب خواندن «نوح)» غلط 
ادبی نیست؛ البته اينکه در ادامه آیه: «فلنعم المجیبون» آمده. نکته‌ای تفسیری و به 
معنی آیه مربوط است و نمی‌توان با استناد به آن ادعا کرد که امام مرتکب غلط ادبی 


۰ # ناتوس‌کمراهی 
خاتمه 

آنچه گذشت تنها بخش اندکی از اشتباهاتی بود که احمد بصری در اظهار نظرهای 
به اصطلاح علمی خود مرتکب آن شده بود و به روشنی بر اندک بودن بهره علمی او 
دلالت داشت. البته اگر کسی بخواهد دراين باره تفتحص کاملی داشته باشد مثنوی 
هفتاد من خواهد شد. با وجود این همین اندازه از خبط و خطاهای نهفته در سخنان او 
و بلکه بسیار کمتر از این نیز برای باز کردن مشست او کفایت می‌کند؛ زیرا برای کسی 
نیست و ارتکاب کوچک ترین خطا بهترین دلیل بر بی اساس بودن ادعای اوست. 

نکته دیگری که یادآوری آن می‌تواند سودمند باشد اين است که به یقین پیروان 
احمد بصری تلاش خواهند کرد آنجه در این وجیزه گفته شد را مورد نقد قرار داده و 
خبط و خطاهای یاد شده احمد بصری را با هزار و یک دلیل توجیه کنند. هم چنان که 
ایانی که پیرو علی محمد باب هستند و یا بهایانی که سر سپرده حسینعلی بهایند 
خود را برای پاسخ به انتقاداتی که از این دومی‌شود به آب و آتش می‌زنند و ده‌ها و 
صدها دلیل برای توجیه نقدهایی که متوجه این دو و اعتقادات خرافی انهاست ارایه 
می‌نماید. و بلکه این شیوه همه جریان های باطل است که می‌کوشند به هر صورت 
ممکن چهره انحراف خود را بزک کنند و با توجیه ضعف‌ها و کاستی‌ها خود راحق 
نشان دهند. اما در این باره برای آنانی که در جستجوی حقیقتنده توجه به همین یک 
نکته کافی است که براساس روایات امر ائمه 9ج از آفتاب تابناک روشن‌تر است و 
ذره‌ای ابهام و خلل در آن وجود ندارد؛ بنبراین آنان که می‌کوشند با هزار توجیه و ترفند 
حرف خود را بر کرسی بنشانند با امر ائمه2۵ نسبتی ندارند. چقدر مناسب است حسن 

المفضل بن عمر قال: سمعت آبا عبد الله علیه السلام یقول: ایاکم 
والتتویه آما وله لیغیین |مامکم سنینا من ده رکم ولتمحصن حتی یقال: 


مات قتل» هلاه بأی واد سللث؟ ولتدمعن علیه عیون الموّمنین, 
ولتکفان کما تکفا لسفن فی آمواج البحر فلا ینجو لا من آخذ الله 
میثاقه وکتب فی قلبه الایمان» وآیده بروح منهه ولترفعن اثنتا عضرة راية 
مشتبهته لا یدری ی من آی» قال: فبکیت ثم قلت: فکیف نصنع ؟ 
قال: فنظر الی شمس داخلة فی الصفة فقال: یا آبا عبد الله تری هذه 
الشمس قلت نعم فقال: والله لامرنا آیین من هذه و 
از شهرت دادن و فاش کردن. همانا به خدا که امام شما سال‌های 
سال از روزگار این جهان غایب شود و هر آینه شما در فشار 
آزمایش قرار گیرید تا آنجا که بگویند: امام مرد. کشته شده 
به کدام دره افتاد, ولی دیده اهل ایمان بر او اشک بارده و شما 
نجات و خلاصی نیست جز برای کسی که خدا از او پیمان 
گرفته و ایمان را در دلش ثبت کرده و به وسیله روحی از 
جانب خود تقویتش نموده, همانا دوازده پرچم مشتبه برافراشته 
گردد که هیچ یک از دیگری تشخیص داده نشود. 
مفضل گوید: من گریستم و عرض کردم: پس ما چه کنیم؟ 
حضرت به شعاعی از خورشید که در ایوان تابیده بود اشاره 
کرد و فرمود: ای ابا عبد اللّه: این آفتاب را می‌بینی؟ عرض کردم: 
آری» فرمود: به‌عدا امر ما از این آفتاب روشن‌تر است. 

و اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین 


۱ الکافی, کلینی. ج ‏ ص ۳۳۶. 


کتابنامه 
الف) کتاب‌ها 


قرا نکریم 
نهج البلاغة قم دارالاخای چاپ اول, ۴۱۳ اق. 


۵ 
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55 
۵ 
۱ 
. الحسن, احمد/لجوابالضیر بی‌جاء انتشارات انصار الامام لمهدی, چاپ دوم ۱۴۳۱. 

۰ الحسن, احمد.ادله جامع یمانی, بی‌جا انتشارات انصار امام مهدی اه بیتا 
۰ الحسن, احمد. الرجعه ثالت ایام له الکبری, انتشارات انصار الامام المهدیج اول, 


آیتی, نصرت ال از تبار دجال قم مسسه آینده روشن, ۱۳۹۴. 


شم نصرت له راه و بیراهه قم بنیاد فرهنگی حضرت مهعدی موعودیاتد. اول. 


۴ش. 

ال محسن, شیخ علی, الرد الساطع عل ی اي نکاطع . بی‌جاء بیت. 

بن ایی الحدید شرح تهج لبلاغت. پیروت. دار احیاء الکنب العريية, چاپ اول. 
۷۸ سق. 

ابن طاووس, رضی الدین, التشریف بالمنن فی/لتعریف بالفتن, اصفهان مْسسه 
ضایخب لام خاپ اول :۴۱۶ ین: 

ین فارس زکریا, آبو الحسین آحمد. معجم مقاییس للع مکنبة الاعلام الاسلامی, 
۴ق. 

ابوحسن, مع/لعبد /صالم. انتشارات انصار الامام المهدیجبَ چاپ اول. ۱۴۳۴. 
احمد الحسن. الوصية المقدسة الکتاب العاصمةه من الضلال, انتشارات انصار الامام 
المهدیعت جاپ اول ۰۱۴۳۲ 

بحرانی؛ سید هاشم. غیةالمرامم بیروت. موسسه تاریخ العربی, اول» ۱۴۲۲ق. 

بن یزید. محمد. سنن ابن ماجه», بیروت. اول, بی‌تا. 

تفوزی:شمال الق علی‌س محمله زاق اسر خار لک عات لول ۱۳۸۷ 
جوهری, اسماعیل بن حماد. صحاح. پیروت. دارالعلم للملایین, چاپ هفتم, ۱۴۰۷. 


۳اق. 
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زقرد 


۳ 


و 


۳۵ 


کتابنامه ۱۷۳۶ 


۰ الحسن, احمد. التصيحة الی طلبة الحوزات لعلمیه. انتشارات انصار الامام 


المهدی اه بی‌تا 


۰ الحسن, احمد, خطبه احمد در مورد روّیاء پنجم» محرم ۲اق. 


. الحسن, احمد. خطبه۵ محرم ۰۱۴۳۲ بی‌جاء اتتشارات انصار امام مهدی مه یی ت. 
۰ الحسن, احمد. متشابهات. بی‌جاء انتشارات انصار الامام المهدیِ ۱۴۲۱. 
. حسینی استرآبادی, شرف الدین, تأویل الیات الظاهره ف یالعترة الطاهرة, قب مدرستة 


. حلی, حسن بن سلیمان, مختصر بصائ رالدرجات. تحقیق مشتاق المظفر بی‌جاء بی‌تا. 
حمیری» عبدله بن جعف قرب /لاسناد. قم موسسه آل‌البیت. چاپ اول, ۱۴۱۳. 

. خزاز قمی, علی بن محمد. کفایه ار قم. انتشارات بیدار, ۱۴۰۱. 

._خوئی, ابوالقاسم. بیان ی تفسی رال ران, پیروت. دارالزهراء» چاپ چهارم. ۳۹۵اق. 
دیراوی, عبدالرزاتی, دعوة السید احمد الحسن هی الحق المبین انتشارات انصار الامام 


المهدیعسَه جاپ اول. ۱۴۳۳ق. 


. رازی, این ابی حاتم تفسی رای ن/ابی حانم, صیداء المکتبة العصرية, بی‌ت. 
. راغب آصفهانی, مفردات غریب القران, دفتر نشر کناب,چاپ دوم. ۴۰۴اق. 
۰ راوندی, قطب الدین .الخرائج ‏ الجرائح, قم. موسسه الامام المهدیءِت جاپ اول. 


۳۰-۹ 

زمخشری, جارالهه مص /لکشاف, مکتبة و مطبعة مصطفی البایی الحلبی و اولاده. 
۸۵ 

زیدی, ضیاء ریا در مفهوم اهل بیت. انتشارات انصار امام مهدیءتله اول. 
۵اق. 

سیدضیاء خباز المهدویه الخاتمه. فوق زیف الدعاوی و تضلیل الادعیاء قم باقیات, 
۵اق. 

شهبازیان, محمد. خواب پریشان, قم, بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود:؛ چاپ 
اول, ۱۳۹۴. 


شهبازیان, محمد, رهنما یکور قم. بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعودی؛ چاپ 
اول, ۱۳۹۴. 


۴ # ناتوس کمراهی 


۳۶ 


۷ 


۸ 
۳۹ 


. شیخ صدوق, محمد این بابویه عیو نآخبار الرضاء پیروت. موّسسه الاعلمی, ۱۴۰۴. 
شیخ صدوق, محمد ابن بابویه من لا یحضره الفقیه, قم, موسسه النشر الاسلامی, 
چاپ دوم. بی‌ت. 

شیخ صدوق, محمد ابن بابویه معانی/لاخبان قم. موسسه النشر الاسلامی, ۱۳۷۹ق. 
شیخ صدوق, محمد بن علی بن بابویه قمی.الخصال, قم. منشورات جماعة المدرسین, 
۳ق. 


۰ شیخ صدوق. محمد بن علی بن بابویه قمی. علل الشرایع, نجف, مکتبة الحيدرية, 


۳۸۵ اق. 

. شیخ صدوق, محمد بن علی بن بابویه قمی .کمال الدین و تمام انعم قم موسسة 
انشر الاسلامی, ۱۳۶۳ 

. شیخ صدوق, محمدین علی‌بن بابویه قمی, مالی, قم. موسسه البعنه. اول۱۳۱۷ق. 

. شیخ طوسیمحمد بن حسن, تهدیب /حکامم تهران, دارالکتب الاسلامية. دوم. 
۴ش. 

. شیخ مفید, محمد بن محمد بن نعمان/#رشاد. یروت دارالمفید. دوم ۱۴۱۴ق. 

فا تین ایشا لهاتم ان مصو رات ااعلی ۴ ,۸۱9 

. طباطبائی, محمد حسین. المیزان فی تفسیر الق رآن, قم, منشورات جماعة المدرسین 
فی الحوزة العلمية.بی‌تا 

. طبرسی, فضل بن حسن, مجمعالییان, بیروت مومسة الاعلمی اول. ۱۴۱۵ق. 

تطری مق ین مرن هلآ ماقم مویتند الط جاب او ۱۱۳۱۳ 

طریحی, فخرالدین, مجمعالبحرین, مرکز انشر القاقه الاسلامیه, چاپ دوم. ۱۴۰۸. 


* ماء طوسی, محمد بن حسن ‏ رجا لالطوسی قم :موه اللشر الاسلامی,چاپ اول, 


۵اق. 

طوسی, محمد بن حسن, القبیه قم, موسسة المعارف الاسلامية. اول, ۱۴۱۱ق. 

. طوسی, محمد بن حسن, الفهرست. موّسسة نشر الفقاهة» اول ۱۴۱۷ق. 

. عدة محدئین, الاصول السته عشر قم دارالشبستری, دوم ۱۴۰۵ق. 

. العفیلی, شیخ ناظم , الرد الاحسن ف ی الدفاع عن احمد الحسن, اتتشارات انصار الامام 
المهد یت 

. العقیلی, ناظم. الاریعون حدیناً ف ی المهدیین و ذریه القانم, اتتشارات انصار الامام 
المهدی سل اول ۴۳۲ ۱اق. 


۶۲ 
. مغربی, قاضی نعمان, شرحلاخیان قم موس النشر الاسلامی» دوم ۴۱۴اق. 
۶۶ 


2/۱ 


کتابنامه ۱۷۵ 


. الکورانی لعاملی, الشیخ علی, معجم/حادیث الما مالمهدی تاه قم. موسسة المعارف 


الاسلامية» اول. ۴۱۱اق. 


.له گبری. محمد. عیسیا از بخت ت] غلافت, بی‌جا: بت 

2 مجلسی, محمد باقر, یحا انوا بیروت. موسسه الوفا» چاپ دوم ۱۴۰۲. 

._ مجلسی, محمدنقی, لوامع صاحب قرانی, قم. مومسه اسماعیلیان, چاپ دوم ۱۴۱۴. 
. محمدی اشتهاردی. محمت س وکنامه آل وحم د رل قم. انتشارات ناصر. ششم, 


۷۲۳ش. 


. مصری انصاری, محمد بن مکرم (اين منظور)؛ لسان العرب, قم» نشر ادب حوزه 


۵اق. 
مظف, محمدحسن, دلاّلالصدق, آل‌الییت. ۴۲۴اق. 


مقدسی شافعی, بوسف بن بحبی» عقد الدرر, قم انتشارات مسجد مقدس جمکران. 
سوع؛ ۸اق. 


. النجفی, السید بهاء الدین, متتخب /9نوار المضیّ. قم, موسسة الامام الهادی عسَه اول. 


۰اق. 


. نعمانی, محمد بن |براهیم. کناب /ليیة. قم.انوارالهدی. چاپ اول. ۱۴۲۲. 


۲ نوری» میرزا حسین, مستدرک الوسائل. پیروت» موسبه آل ألییت» دوم. ۸اق. 


هلالی, سلیم بن قیس. کتاب سلیم بن قیس؛ ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی. (اسرار 
آل محمد)/قم. الهادی. ۱۴۰۵. 

بزدی حایری. علی, الزام الناصب فی اثبات الحجة الغایب, به تحقیق سید علی 
عاشور, بی‌تاء بی‌جا. 


ب) محلات 
موس آل لبیتء مجلاترافاء ج ۸۵ بیظا 
ج) سایت‌ها 


4 (۱<2 :0۵۵/6۲۱۵۷۷۸۱ ۸/۵۱۵ 7۱10۰ 
0 07۲1612 ۵۵0۲۱۵۷/۱۵ 0۱۱6۷۷5۰ را 11 


